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 1بصبح كاذ
 از چينوت پل تا بامستون

 2حسين عليزاده غريب
 

 چكيده
 نجـومي   هـاي   ه  شايد از جملـة پيـداترين پديـد       البروجي  منطقةدر روزگار ما نور     
دهد كه در جهان باستان چنين نبـوده      ، اما اين مقاله نشان مي     آسمان شب نباشد  

داران درخشـان در      ه دنبال ي از يافتة اصلي مقاله آن است كه پديداري شمار       . است
گذارد و در      اثر مي  البروجيمنطقةآسمان، مستقيماً بر ضعف و شدت درخشش نور         

افزون بر اين به بررسـي      . پردازد   ساله مي  500اين راه به بررسي يك بازة تاريخي        
پـس  گيري باورهاي روحاني آدمي دربارة جهـان       در شكل  البروجيمنطقةنقش نور   

 كه بخش بزرگي از ايـن باورهـا بـا       شود  داده مي ان  شود و نش     پرداخته مي  از مرگ 
 .هاي نجومي پيوند نزديك دارد رصد پديده

 در ايـران و پهنـة       البروجـي منطقـة تاريخچة رصدهاي نـور      در بخش يكم مقاله   
هــاي   شــده، و بخــش دوم بــه كوشــشبررســي اوراســيا، پــيش از ظهــور اســلام

 از ديـد رياضـي      وجـي البرمنطقـة اخترشناسان ايراني براي شـناخت ماهيـت نـور          
و   خواجـه نصـيرالدين طوسـي دربـارة صـبح كـاذب            ةرسال. اختصاص يافته است  

 .اند  به چاپ رسيده معرفي و نيز براي نخستين بارمعراجنامة كرتير
 

، صـبح كـاذب، چينـوت       البروجيمنطقة  خواجه نصيرالدين طوسي، نور    :ها  كليد واژه 
  سيلك كاشـان،   رتشت، ماني، نقش رستم،    كيش ز   سيارة دهم،  دارها،  پل، بامستون، دنباله  

                                              
بـه  (»  صـبح كـاذب در نجـوم دورة اسـلامي           د پديـدة  نظريه و رص  « طرح پژوهشي    بخش نخست از  اين مقاله   . 1
 . الهيات دانشگاه تهران انجام يافته استة كه با حمايت مالي دانشكد است)1093/3/333وندة  پرهشمار

 .ژوهشگر تاريخ علمپ. 2
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آختـه شـده    ماند كه از افق به سـوي آسـمان            البروجي به تيغ شمشيري مي    منطقةـ نور   1شكل
خورد و از همه      بيش يكنواخت است و شكاف و تيرگي در آن به چشم نمي           نور آن نرم و كما    . است
جـز  (منطبق است كه مسير ظاهري ماه و خورشيد و همـة سـيارات عمـده                 البروجدايرةتر بر     مهم
اي نايكنواخـت، تكـه تكـه و          البروجي، كاهكشـان پهنـه    منطقة  بر خلاف نور    . گذرد  آن مي از  ) پلوتو

هـاي فلكـي ثـور و جـوزا و عقـرب و قـوس قطـع                   البروج را جز در صـورت     ةپرشكاف دارد كه داير   
 همواره در جهت كلي افق شـرق يـا غـرب و بـه هنگـام                 البروجيمنطقةافزون بر اين نور     . كند  نمي

شود، در حالي كه راه شيري به راستاي خاصي محدود نيسـت و بـالقوه                 ده مي بامداد يا شامگاه دي   
  : برگرفته ازStefan Seip از استفان سايپ تصوير (تواند ديده شود ساعتي از شب نيز مي در هر

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040825.html(. 
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 درآمد
اي كوتاه و بـس       رسالهدر  ) م1273-1200/ ق 672-597 (خواجه نصيرالدين طوسي  
گويد كه در بامدادان بـر         از درخششي آسماني سخن مي     1جالب كه تاكنون ناشناخته بود    

 ،اي  كوشد تا بـه يـاري برهـان هندسـي هوشـمندانه              و مي  2شود  فراز افق شرقي ديده مي    
اين اثر كوتاه و درخشان رياضي كه متن آن تاكنون انتشـار            . منشأ اين نور را تشريح كند     

 : نام دارد و متن آن از اين قرار استدر بيان كيفيت صبح كاذب رساله 3، استنيافته
 

 رساله در بيان كيفيت صبح كاذب
 بسم االله الرحمن الرحيم

  االله همن كلام امام الاعظم علامة العالم خاتم الحكماء نصير الملّة و الدين محمد الطوسي رحم

 في بيان كيفية الصبح الكاذب

 است كه در ناحيه مشرق بĤخر] كشيده[= نوري مستطيل اذبصبح ك كه بدانكه
                                              

هاي خطي كتابخانة ملي ملك يافتم و دو سـال             در مجموعه نسخه   ش1376اين رساله را نخستين بار به سال        . 1
، بـه معرفـي آن      11، ص 1965، ش   1378 آبـان    6شـنبه      همشـهري، پـنج    آسـمان شـب   اي در ستون      در مقاله  بعد

 .پرداختم

 تاريخ نجـوم   مدخلدربارة تاريخچة مشاهدة اين پديده در دورة اسلامي در همان مقاله به اختصار و در كتاب                 . 2
 .ام  به تفصيل سخن گفتهايران

 كتابخانة مدرسـة سـابق      700 و   2911 كتابخانه و موزة ملّي ملك،       3313هاي    متن نهايي حاضر بر پاية نسخه     . 3
هـاي مـذكور از       متأسفانه هيچكدام از نسـخه    .  كتابخانة مجلس آماده شده است     6367، و   3927،  5180سپهسالار،  

 هجـري و پـس از آن    11نظر قدمت و كهنگي برتري چنداني بر يكديگر ندارنـد و گـويي تقريبـاً همگـي در سـدة                     
هـا از ديگـر        ملك از نظر درستي رسـم شـكل        3313 مجلس و    6367با وجود اين، دو نسخة      . اند  برداري شده  نسخه
) هـا  خـط  ها و پـاره  از جمله در نامگذاري زاويه(ها و خطاهايي      ها ممتازند، هرچند كه متن اين دو نيز افتادگي          نسخه

بـا  . انـد   هاي ديگر تصحيح شده     ستفاده از همة نسخه   داد با ا    دارد كه در متن نهايي حاضر تا آنجا كه امانت اجازه مي           
پنداشتم در متن وارد نكنم، تا متن به همـان            درست مي  است آنچه را كه به عنوان مصحح         وجود اين، كوشش شده   

اي كهـن كـه در    در عمل به سبب همين مسـئله و فقـدان نسـخه   . ها آمده است، نقل شده باشد    شكل كه در نسخه   
اي به عنوان نسخة اسـاس اختيـار نشـد و             اي اندك از وفات او كتابت شده باشد، هيچ نسخه           هزمان مؤلف يا با فاصل    

 طوسـي و رد آن توسـط        فرضية جـوي   فيزيكي   هاي  دشواريبحث دربارة   . متن نهايي به شيوة تركيبي تصحيح شد      
 .شود دانان بعدي ايراني در بخش دوم اين پژوهش عرضه مي رياضي
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در . هاي آن كم و بيش يكنواخت است        م بخش ا در تم  البروجيمنطقةـ فروغ ضعيف نور     2شكل
هاي مياني    اين تصوير خيالي بخش پاييني كه منطبق بر صورت فلكي حوت است آشكارا از بخش              

تـوان    از همـين جـا مـي      . كنـد   تر جلوه مـي      فلكي حمل و ثورند تابناك     هاي  و بالائي كه در صورت    
.  درجه زير افـق و در بـرج دلـو باشـد            18انداز بايد تقريباً      دريافت كه جاي خورشيد در اين چشم      

 را نـه در آسـمان بامـدادي، بلكـه در آسـمان      البروجـي منطقـة انداز فوق وضـع نـور       بنابراين چشم 
هـا   از بررسي موشكافانة تصاوير كتـاب . دهد اخر ماه بهمن نمايش ميهاي او شامگاهي يكي از شب   

 ,Astronomie, Les Astresتصـوير برگرفتـه از   ! (تـوان بـه چنـين نتـايج دقيقـي رسـيد       مـي 

L´Univers   ،298، ص 1948، پاريس(. 
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 .شود، ممتد از نزديكي كناره افق تا نزديكي وسط السماء شب ظاهر مي
بود، بلكه هوائي كه زير او بافق نزديكتر باشد تاريك بود و ازيـن      و آن نور را قاعده نه       

و محتاج بيان درين باب، علت ظلمت هواي تحتاني اسـت  .  بكذب نسبت دهند جهت آنرا 
هواي فوقاني و ذكر وجـه      ] روشن شدن [= كه مماس مطلع آفتاب بود در وقت استنارت         

 ].كشيدگي[= استطالت ] سبب[= 
 مبرهن شده است كه جرم آفتاب از كـرة زمـين بزرگتـر              ضيعلم ريا پس گوييم در    

است و سايه زمين كه سبب حدوث شب است بر صورت مخروطي بود كه قاعدة او دايره                 
 : شود، برين صورت] كوچك[=قطه منقصي نبود كه بر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديگـر حركـت   جهـة كنـد مخـروط ظـل در مقابـل او از         و چندانكه آفتاب حركت مي    
گذشـته و از    ] شـكل [= شب مخروط بر سطح افق قائم بود بر صورت          ر نيمه پس د . كندمي

 .همه جوانب ظلمات متراكم
بعـد  . پس شعاع آفتاب را كه از جوانب زمين مستعلي شده باشد احساس نتوان كرد             

 :از آن تا آخر شب مخروط به ناحيت مغرب گرايد، برين صورت
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موضع از   در موضع مذكور ظاهر گردد، چه آن       فتابآو از سبب انحراف مخروط، شعاع       
، ظلمـت  1پـس از جهـت قلـت مصـافت    . وسط السماء و از افق بمقام ناظر نزديكتر باشـد    

 . شود و در هواي فوقاني و تحتاني محسوس نشود تر بود نور محسوس مي رقيق
آنكه آن موضع بناظر نزديكترست آنست كه خطي مستقيم از موضـع نـاظر بـر                 بيان

و خطي ديگر قايم بـر  .  استب  ا، مماس سطح زمين فرض كنيم و آن خط        سمت مشرق 
پس لامحاله اين دو خـط بكنـاره   .  است ج  ا دو جهت وسط السماء فرض كنيم و آن خط        

  ا بعد از آن از نقطه    . م الزاويه بود  ي مثلثي قا  ه ي  ا و مثلث . ه يمخروط رسند بر دو نقطه      
 .تر است  كوتاهه  ا و از خطي  ااز خط  ا رگوئيم عمود.  فرض كنيمر  اعمود

 برهانش
 ا   خردتر از زاويـه    ا ه ر   ، و زاويه  3ر ه  ا  وترِ زاويه  ه  ا  است و خط   ر ه  ا  زاويه 2 بر ر  ا خط

 .  است كه قائمه استر ه

                                              
 .باشد» مسافت« هرچند كه واضح است بايد چنين است در نسخة اصل، 1.

 .گونه تصحيف شده است باشد كه اين» وتر«بايد مقصود . چنين است در همة نسخ. 2

 . باشده ر  اچنين است در نسخة اصل، هرچند كه پيداست بايد زاوية. 3
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 است كه وتر زاويه خردتر، كمتر از وتر زاويه بزرگتر  ه مبرهن شد  اقليدسِ  اصولو در   
پـس   . بود ا ي كمتر از خط ا ربود و هم برين بيان خط  ا هكمتر از خط ا ر    پس خط . بود

.  بود و بدين سبب تراكم ظلمت كمتر بـود         راز هر سه، نزديكترين موضعي به ناظر نقطه         
پس اول شعاع در هوا كه ميان وسط السماء و افق شرقي بود ظاهر شود و وسط السماء و 

 :يل نوشته شودو صورت برهان اين است كه در ذ.  ظلماني بودافق هنوز

برين وجه ظاهر شود و سـبب اسـتطالت          صبح كاذب پس معلوم شد كه از چه علت        
 .و االله اعلم بالصواب. نيز از آنجا معلوم شد، چه در عرض، تراكم زياده بود

*** 
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سـي،   اثر خواجه نصـيرالدين طو رساله در بيان كيفيت صبح كاذب     تصوير نسخة خطي     ـ3شكل
 الـف   267هاي    رويه) 452، ص 19فهرست مجلس ج  ( كتابخانة مجلس    6367نسخة خطي شمارة    

 . الف268تا 
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 و مـوزة     كتابخانـه  3313صيرالدين طوسي نسخة     خواجه ن  رسالة در بيان صبح كاذب    ـ  4شكل
 .ي ملكملّ



  علممجلّة تاريخ/ 86
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87/صبح كاذب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  علممجلّة تاريخ/ 88
 

» صـبح كـاذب   «هـاي ايرانـي بعـد از اسـلام آن را              كه در مـتن   » البروجيقةمنطنور  «
اي نورانيست كـه      ، باريكه )19، پيوست  تاريخ نجوم ايران   مدخل،  عليزاده غريب (اند    ناميده

در بامدادان يا شامگاهان به آن هنگام كه آسمان هنوز تاريك است و خورشيد افزون يـا                 
. شـود   رد بر فراز افق شـرقي يـا غربـي ديـده مـي              درجه در زير افق قرار دا      18نزديك به   

 بـا   1 البـروج  ةشكل، بسته به ميزان كجـي صـفحة دايـر           بلنداي اين باريكة نوراني و دوكي     
 .  نسبت به افق محلي، در هر فصل متفاوت است2استواي سماوي

هاي ميانة نيمكرة شمالي زمين مانند ايـران تقريبـاً در             در عرض اين باريكة نوراني را     
توان ديد هر چند كه در زمستان و آغاز بهار پـس از غـروب آفتـاب                    فصول سال مي   تمام

بلنداي آن بيشتر است و در ميانة تابستان تا پاييز، بلنداي آن پيش از برآمـدن آفتـاب و                   
 . شود هاي بامدادي بيشتر است و بهتر ديده مي در ساعت

 
 
البـروج در   منطقـة پديـداري نـور     ــ    5شكل

ين به هنگام شامگاه در بهـار       هاي ميانة زم    عرض
) 4(و زمســـتان ) 3(، پـــاييز )2(، تابســـتان )1(
 ,Astronomie, Les Astresطـرح برگرفتـه از  (

L´Univers  ،293، ص 1948، پاريس.( 
 
 
 

                                              
 برج 12يرد كه از ميان پذ اي انجام مي مسير ظاهري خورشيد، سيارات و ماه بر گنبد آسمان به تقريب بر دايره. 1

. گويند مي) gird asmanبه پارسي ميانه گِرد آسمان (البروج ةگذرد و به همين سبب به آن داير يا صورت فلكي مي
 .البروج بر صفحة استواي منظومة شمسي منطبق استةداير
 درجـه   5/23ة  استواي سماوي تصوير دايرة استواي زمين بر گنبد آسمان است و چون محور زمـين بـه انـداز                  . 2

 .سازد البروج زاويه ميةالبروج كج است در نتيجه استواي سماوي نيز به همين اندازه نسبت به دايرةنسبت به داير
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 منطقـةالبروجي نمـاي سراسـري نـور        ـ 6شكل
ــر  اي ماننــد بيضــي كشــيده  اســت كــه مركــز آن ب

 زيـر افـق     خورشيد، هنگامي كه در شامگاه يا بامداد      
قرص بالداري كه نشـان خـانوادگي       . است، قرار دارد  

هخامنشيان است شباهت تمامي با ايـن نمـاي نـور           
ــي  ــة البروج ــدار در   .  داردمنطق ــرص بال ــين ق هم

ايزد خورشـيد اسـت     » رع«هاي مصري نماد        نقاشي
 كه ميانجي ميان زمين و آسمان است و از هنگام

 طـرح برگرفتـه از  . (رة سوم پيش از ميلاد به خاورميانه و مصـر معرفـي شـد    ورود مردم هند و ايراني در پايان هزا
Astronomie, Les Astres, L´Univers  ،293، ص 1948، پاريس.( 

 
ا اگر  شود، ام   بر فراز افق كشيده مي     درجه   60بلنداي اين باريكه در شرايط آرماني تا        

ز بخش عمدة لاية گرد و غبار        كه آسماني پاك دارند و بر فرا       1از مناطق مرتفع كوهستاني   
اي ياد شده ه  در زمان،گيرند  قرار مي ) كه همواره نزديك به سطح زمين است      (و بخار آبي    

نور همچون پلي اين دوك نوراني را از          توان ديد كه نواري كم       مي به آسمان نگريسته شود   
 ـ            . دهد  يك افق به افق ديگر پيوند مي       ا نـور  درخشـندگي ايـن نـوار كـه آن را در قيـاس ب

 برابـر كمتـر از      10خواند، كـم و بـيش       » البروجيمنطقةپل  «يا  » نوار« بايد   البروجيمنطقة
در مواقعي : و پهناي آن نيز ثابت نيست) p. 971 ،2دومونت( است البروجيمنطقةخود نور 

 ).p. 134 ، 3مور( درجه 10 درجه و در ديگر مواقع تا 5تنها 
جايي كه درست در سوي مخالف خورشيد   در آسمان در    » البروجيمنطقةپل  «پهناي  

ايـن  ). دومونت ←% (30: شود  تر مي   يابد و اندكي نيز نوراني      است افزايش محسوسي مي   
ين كه به ا) p. 134مور، (رجه است  د20×10اي بيضي شكل به ابعاد  پهنه معمولاً ناحيه

                                              
» شان  تين«دوزِ    هاي آسمان   هاي البرز، و يا فلات مرتفع پامير در تاجيكستان و كوه            هاي دروني كوه    مانند بخش . 1

 ←(نژاد هستند و به باور من زرتشـت از ميـان ايشـان برخاسـت                  سكاييهاي كهن ايرانيان      كه هر دو از خاستگاه    
 ).ها مغان و شهابسنگ عليزاده غريب،

2. Dumont. 
3. Moore. 
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ايـن  . 1تـر آن جـا داد   تداد قطر كوچك قرص كامل ماه را در ام20توان    ترتيب از پهنا مي   
 . ناميم مي» 2شاين گِگنِ«و » برابرتاب«، »خورتاب«ي پهنة نوراني را در واژگان اخترشناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در پايان فجر شامگاهي، خورشيد . البروجي در فصل زمستانمنطقة ـ وضعيت رؤيت نور  7شكل

)S (   مخـروط نـور    . سازد   درجه مي  60ا افق زاوية    البروج ب ة درجه زير افق است و داير      18به اندازة
. البروج از صورت فلكي ثور بيرون زده اسـت        ةالبروجي به وضوح از حوالي افق در امتداد داير        منطقة

پس در ايـن فصـل از سـال         .  درجه است  30البروج كمتر از    ةزاوية داير ) Σخورشيد در   (در بامداد   
آميـز    ه جزئياتي هستند كـه در رسـالات نبـوغ         اينها هم . شود  ديدن مخروط در بامداد دشوارتر مي     

 پرداخته شده اسـت و بـه    ها  آن به   ،خواجه نصير الدين طوسي و ديگر دانشمندان ايراني پس از او          
 Traiteطرح از رسالة (اند  اي داشته احتمال فراوان در آشنائي اروپائيان با اين مفاهيم نقش عمده

Physique et Historique de L’Aurore Boréale   ميلادي، برگرفته از 1733/ ق1145چاپ
Encyclopedia of Astronomy & Astrophysics  970، ص 1992، ويرايش.( 

 
 

                                              
 2پس هر درجه بـه انـدازه   .  دقيقة قوسي قطر دارد  30 درجه يا    5/0قرص ماه به هنگام بدر كم و بيش حدود          . 1

 .برابر قرص ماه است
2. Gegenschein. 
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ــ تصـوير كـل آسـمان در         8كلش

هاي   چشمه. پهنة پرتوهاي فروسرخ  
 هـا   آن: اند  دسته  فروسرخ آسمان سه  

كه به منظومـة شمسـي مربوطنـد،        
كهكشان، و پرتوهاي فروسرخ كـل      

كـه  (نجا در وسط تصـوير      اي. كيهان
 )دهد  هكشاني را نشان مي   استواي ك 

پرتوهاي فروسـرخ كهكشـان ديـده      
به وضوح پيداست كـه نـور   . ست االبروجيمنطقةگذرد نور   رنگي كه از مركز تصوير مي خاكستريشوند و مارپيج      مي

در . ستشيده شده االبروجي محدود به پهنة خاصي نيست و همچون پلي آسماني از يك سو تا سوي ديگر كمنطقة
تواند درخشش آن را از يـك افـق تـا افـق                ناظر زميني مي    البروجي بسيار درخشان باشد،   منطقةمواقعي نادر كه نور     

. ناميدنـد   مـي ) راه روشـنايي  بزرگ ـ(يا صـراط    » پل چينوت «شان را   نياكان ما اين پل آسماني درخ     . ديگر دنبال كند  
 : از ، برگرفته COBEتصوير از ماهوارة كوبي (

(http://antwrp.gstc.nasa.gov/apod/ap980128.html 
 

 
 

 
 
 

نـور خورتـاب، برابرتـاب يـا      ـ پرتوي كـم   9شكل  
را در مواقع   ) درست در وسط تصوير   (گِگنِ شاين   

 كرد توان ديد يا عكسبرداري عادي به زحمت مي  
 .Hتصـوير از  (هـاي آن بسـيار كميابنـد    و عكس

Fukushima ، D. Kinoshitaو J. Watanabe   برگرفتـه
 : از

(http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap990625.html 
 

 
 

 



  علممجلّة تاريخ/ 92
 

دانـيم، ابـري غبـارين و گـازي اسـت كـه               البروجي چنانكه اكنون مي   منطقةمنشأ نور   
كه همـان صـفحة كلـي منظومـة شمسـي           (البروج  ةي پهن و متقارن در صفحة داير      قرص
از . كنـد   ضعيف نورافشاني مي   يسازد و به سبب بازتاب نور خورشيد با درخشش          مي) است

تـر ايـن      هـاي نـوراني     كند، بخـش    ين قرص بر آن نظاره مي     اديد ناظر زميني كه از درون       
ديـده   ماننـد     اي نوراني و دوك      باريكه كلزير افق است به ش    قرص در زماني كه خورشيد      

+ 2هاي آن دست بالا به چيزي نزديك به           ترين بخش    ظاهري درخشان  1د كه قدر  نشو  مي
 . در آسمان زمين قابل مقايسه است) راه شيري(رسد كه با درخشش كلي كاهكشان  مي

 بر اثـر    2ها   محصول فرسايش سطحي پوستة سيارك     ،ذرات اين قرص غبارين و گازي     
 است كه 4داراني و نيز تلاشي تدريجي دنباله) p. 464، 3استيل(ها  رخورد خرده شهابوارهب

هاي داخلي منظومة شمسي مقادير سترگي گاز و غبـار را در              هنگام هر نزديكي به بخش    

                                              
از . كننـد   بـا يكـديگر مقايسـه مـي       » قدَر«روشنايي ستارگان و ديگر اجرام آسماني را بر حسب واحدي به نام             . 1

امروزه مقياس قدر از هـر دو سـو   . ناميدند   مي 6نورترين آنها را از قدر         و كم  1ها را از قدر     ترين ستاره   ديرباز درخشان 
قادر بـه   » تلسكوپ مداري هابل  «هايي كه     نورترين ستاره   و كم  -26رشيد  گسترش يافته است؛ مثلاً قدر ظاهري خو      

 .هستند+ 30ثبت آنهاست از قدر

بـه دور   ) مشـتري (و بـرجيس    ) مـريّخ (هايي خرد و كلان كه بيشتر آنها ميان مدار سيارات بهـرام               تخته سنگ . 2
كند و بـه      به يكديگر ممانعت مي   ها    جاذبة گرانشي مهيب مشتري از پيوستن اين خرده سنگ        . خورشيد در گردشند  

ها در مدارهايي هسـتند       برخي سيارك . ها مواجهيم »سيارك«همين سبب در اينجا به جاي يك سياره با انبوهي از            
» شهابسـنگ «و پس از آن     » شهابواره«ها را پيش از سقوط بر زمين          اين سيارك . كشد  كه آنها را به سوي زمين مي      

 .ناميم مي

3. Steel. 
هايي هستند كه بخش عمدة جرم آنها را يخهاي مختلف و ذرات ريـز و درشـت سـنگ                     ها سيارك »دار  دنباله«. 4

هـايي از سـنگريزه و    شود و فـواره  ها گرم مي هر بار با نزديكي به خورشيد، هستة يخي اين سيارك        . دهد  تشكيل مي 
ز مرزهـاي سـرد و تاريـك منظومـة          دارهـا ا    دنبالـه . سـازند   هايي غباري و گازي مي    » دنباله«دهد كه     بخار بيرون مي  

هاي گرانشي هستة كاهكشان، سيارات بزرگ و ديگر اجرام دور و نزديك به سـمت خورشـيد                   شمسي بر اثر اختلال   
سازند كه سيارة نويافتـة       مي» كمربند سياركي كويپر  «ها كمربندي به نام       اين اجرام در آن دوردست    . شوند  رانده مي 

تـرين عضـوهاي آن     كيلـومتر بـزرگ  2280بـا قطـر    » پلوتو«كيلومتر و سيارة     2900با قطر   ) 313UB 2003(دهم  
 .هستند
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 .كنند هايي بزرگ از هستة خود آزاد مي فوران
كشـش  « ماننـد    هـايي   اين انبوه گاز و غبار چنـدان پايـدار نيسـت و بـر اثـر پديـده                 

 بـه تـدريج پراكنـده    4و فشـار نـور  ) p. 34، 3 و ليساوئر2پاتردو(» 1پوينتينگ ـ رابرتسون 
 در  6هـا   نگ و خرده شهابس   5هاي ريز كيهاني    شود، يا ذرات غبارين آن به شكل گويچه         مي
هـاي نـوراني در جـو         آيند و به صورت شهاب      مانند زمين گرفتار مي   سياراتي  گرانشي  دام  

در طـول   ( البروجي را    منطقةاندازة بخش عمدة ذراتي كه نور       . سوزند   مي ها  آن) احتمالي(
و ) جا همان( است 7 ميكرومتر200 تا 20آورند، ميان  پديد مي) هاي مرئي و فروسرخ     موج

 در همان فاصلة زمين از خورشيد از مرتبة صد هزار سال است        ها  آنبه همين سبب دوام     
تـري را     پس پيوسته بايد عواملي ذرات تازه     . تر است كه از عمر منظومة شمسي بسيار كم      

داران و    هـا عبارتنـد از دنبالـه        همانگونه كه گفتيم اين عامل    . وارد اين ابر گاز و غبار كنند      
 البروجـي ثابـت     منطقـة به همين سبب درخشـش نـور        . ها  برخوردهاي فرسايشي سيارك  

                                              
شود تا ذراتي كه به دور خورشيد در  سبب مي) Poynting-Robertson Drag(كشش پوينتينگ ـ رابرتسون  . 1

از ) P(» انـدازة حركـت   «يا  » تكانه«گردشند با جذب و بازتابش پرتوهاي خورشيد در راستاي حركت مداري خود،             
علت اين است كه هر چند بازتابش انرژي جذب         . دست بدهند و در مداري مارپيچي به سوي خورشيد سقوط كنند          

شـود، امـا در چـارچوب مرجـع           انجـام مـي   ) وپرايزوت ـ(رد  گِرچوب مرجع خود ذره بـه صـورت همسـان         شده در چا  
) يـا انـرژي و فركـانس      (ا تكانـة    شوند اندارة حركـت ي ـ      هايي كه در راستاي حركت ذره تابش مي         خورشيدي، فوتون 

در نتيجه ذره بـا از دسـت دادن انـرژي در مـداري       . كنند  هاي ديگر جهات از ذره خارج مي        بالاتري نسبت به فوتون   
 .افتد شود تا سرانجام به درون آن مي مارپيچي به خورشيد نزديك مي

2. de Pater. 
3. Lissauer. 

كنند كـه اثـر آن در مـورد ذرات غبـار      جرام، فشاري بر آنها وارد مينور خورشيد و ديگر روشنان در تماس با ا    . 4
 .شود تر است و سبب بيرون راندن آنها از قلمروي منظومة شمسي مي محسوس

ميليمتر هستند كه از فضا 1تر از  هايي تقريباً كروي و كوچك دانه) Cosmic Spherules(هاي كيهاني  گويچه. 5
 .كنند بر زمين سقوط مي

ها و كاربرد آنها كتاب ديگر مرا         براي آشنايي بيشتر با اين واژه     . ميليمتر است 1سنگي كه قطر آن كمتر از       شهاب. 6
 .بخوانيد) رويه132، 1379تهران،  (ها شناخت شهابسنگبا نام 

ر  ميليمت2/0 تا 02/0ميليمتر، پس ابعاد بيشتر اين ذرات ميان ) 001/0 ( هر ميكرومتر برابر است با يك هزارم. 7
 .است
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شود و در غيـر        آن افزوده مي   دارهاي درخشان بر تابندگي     به هنگام فراواني دنباله   : نيست
تـوان    ندي تقريباً يكنواخـت دارد و مـي       وها ر   فرسايش سيارك . اي ندارد   آن، چندان جلوه  

 3900كـه تـا     » بمبـاران بـزرگ   «فرض كرد در تمام عمر منظومة شمسي به جز دوران           
و بـه همـين سـبب       . ميليون سال پيش ادامه داشت، تغيير چنداني به خود نديده اسـت           

داران  البروجي نفوذ گاه و بيگاه دنبالـه منطقةثباتي درخشش نور   بيروني در بيعامل عمدة 
اي از مـواد گـازي و         به فضاي دروني منظومة خورشيدي است كـه هـر بـار ذخيـرة تـازه               

 . دكن  را در اين محدوده پراكنده ميغبارين
ن  علاوه بر آنكه بـه عـواملي چـون ميـزا           ،البروجي و پل آن   منطقةمشاهدة نور ضعيف    

هاي مختلف سال بستگي دارد، از دو عامل          البروج نسبت به افق ناظر در فصل      ةكجي داير 
 ايـن اسـت كـه نـور ضـعيف كاهكشـان بـا نـور                 هـا   آنيكـي از    . پذيرد  ديگر نيز تأثير مي   

. در هـم نيـاميزد    +) 2قـدر (البروجي كه درخشش هر دو نزديك به يكـديگر اسـت            منطقة
يـا  » خورتـاب « كـه نـور      1اد خورشـيد  پ ـكه نقطة   ست   ا بهترين فرصت از اين نظر زماني     

 محـل   شود به خوبي از نوار تابناك كاهكشـان در آسـمانِ            در آنجا ديده مي   » شاين گگن«
هـاي اسـفند و فـروردين و         بهترين فرصت از اين ديد در مـاه       . ايستادن ناظر به دور باشد    

 دو بازة زماني نكتة شگفت اينجاست كه اين). p. 133 ،مور(هر سال است شهريور و مهر 
 مهرگان كه از      جشن ي جشن و عيد بزرگ ايرانيان پيش از اسلام است يعن           سه مصادف با 

 بهاريهاي    ، و جشن  )396ص،  ها  يشت ،پورداود(كشيد     مهرماه به درازا مي    21 مهر تا    16
 ).326صبيروني، ( و نوروز همسپتمدم

از باورهـاي   ) 326ص (يـه آثارالباقدر  ) م1048-972/ ق440-362(ابوريحان بيروني   
 :گويد ايرانيان دربارة نوروز چنين مي

رسـد و مـردم    در صبح نوروز فجر و سپيده بمنتها نزديكي خود بزمين مي     

                                              
شب كـه   اين نقطه در نيمه.  درجه در سوي مخالف خورشيد است180جايي در آسمان شب زمين كه همواره        . 1

 .النهار ناظر در بالاي راستاي جنوب است خورشيد در زير پاي ناظر در آن سوي زمين است در نصف
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 .1جويند بنظر كردن بر آن تبرك مي
 :گويد دربارة جشن مهرگان چنين مي) 338ص (همو در همانجا 

هاي پادشـاهان اينطـور       هدر اين روز فرشتگان براي ياري فريدون آمدند و در خان          
در اين ماه رسـم شـده كـه در صـحن خانـه مـرد دلاوري هنگـام طلـوع آفتـاب                       

اي فرشتگان بـدنيا پـايين آييـد و شـياطين و          «: گويد  ايستد و بĤوازي بلند مي      مي
گوينـد در ايـن روز    و مـي » اشرار را قلع و قمع كنيد و از دنيا آنـانرا دفـع نماييـد           

 كالبدها را براي آنكه محـل ارواح باشـند آفريـد و در              خداوند زمين را گسترانيد و    
فروغ بود بهـا و جـلا    سياه و بياي   ساعتي از اين روز بود كه خداوند ماه را كه كره          

انــد كــه مــاه در مهرگــان از آفتــاب برتــر اســت و  بخشــيد و بــدين ســبب گفتــه
 .ترين ساعات آن ماه است فرخنده

در روز مهرگان   «گفت    ي شنيدم كه مي   گويد كه من از موبد متوكل       كسروي مي ... 
 »...كند  آفتاب ميان نور و ظلمت طلوع مي

) و پل آن   (منطقة البروجي عامل ديگري كه بر مشاهدة نور ضعيف صبح كاذب يا نور            
 ريـب، غعليـزاده   (شدت و ضعف نور ماهتاب در هر چرخة ماه قمري اسـت             گذارد    اثر مي 
  كـه مـاه    هاي آغازين و پاياني هر ماه قمري       به اين شيوه كه در شب     ). 19، پيوست مدخل

كنـد، ديـدن نـور        در آسمان بامدادي و شامگاهي حضور ندارد و يا خيلي زود غروب مـي             
صبح كاذب بسيار آسان است، اما هر چه بر مقدار وسعت هلال ماه و درازي زمان حضور                 

 منطقـة  گيرد مشـاهدة نـور ضـعيف        شود و نور مهتاب فزوني مي       آن در آسمان افزوده مي    
شود تا به آنجا كه در شب چهاردهم ماه قمري به هنگام بدر يـا               البروجي نيز دشوارتر مي   

همـين  . ديدن آن در نور شديد مهتاب، نه درشامگاه ميسر است و نه در بامـداد              » پرماه«
اي در ميان گروهي از موبدان ايراني شده بـود كـه              موضوع نيز سبب بروز و ظهور فرضيه      

و ) جـا  همـان عليزاده غريـب،  (داد    نور صبح كاذب پيوند مي       را با تابش كم    چرخة اهلّة ماه  
 و كليـد شـناخت ايـن پيوسـتگي          .ساخت  هاي مذهبي زردشتيان وارد مي      آن را در انگاره   

                                              
آيـد     كه در ادامه مـي     دهشِ  بنر  گويد كه مقايسة آن با آتش فَرنبغ د         سخن مي » آتش كلواذا «سپس بيروني از    . 1

 .باشد جالب مي
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توان مفهوم     ياري آن مي   هآييني ايرانيان باستان را بايد در متني مانوي سراغ گرفت كه ب           
تشتي و متون اوستايي و پهلوي را به واقع دريافـت   بسياري از باورهاي مذهبي موبدان زر     

 .گويند شناخت  سخن ميها آنو مفاهيمي را كه اين متون از 
هـاي پايـاني سـدة سـوم         پيش از ارائه اين متن مانوي كه قدمت آن احتمالاً به سال           

ست بدانيد كه منابع اروپايي نخستين مشاهدة اين باريكة نـوراني           لازم ا رسد    ميلادي مي 
، توصـيف  )p. 94، 2چمبـرز (دهند   ميلادي نسبت مي410 در سال 1»فوراس نيسه«ه را ب

 دومونــت،(داننــد  م مــي1661/ ق1071 در 3»جوشــوآ چايلــدري«دقيــق آن را مــديون 
p.969(                 افتخار نخستين تلاش براي درك ماهيت آن را نصيب اروپايي ديگـري بـه نـام ،

م آن را در 1683/ ق1094 كه به سال     )جا  همان(سازند     مي 4»جوواني دومِنيكو كاسيني  «
شاين  ر داد، و اكتشاف خورتاب يا گِگنِ      انتشا 5البروجمنطقةكشف نوري در    اي به نام      رساله

م 1731/ ق1144دهند كه در      نسبت مي » 6اسپريت پِزنِاس «را به   ) البروجي؟منطقةو پل   (
ه كه خواهيم ديد ؛ اما همانگون)p. 134، مور(گزارش آن را به آكادمي پاريس عرضه كرد 

 در ايـران    طـولاني  تاريخي بس    ها  آنهايي براي درك      ها و ارائة فرضيه     توصيف اين پديده  
 .كنيم اي مانوي آغاز مي نوشته اين پژوهش را با بررسي دست. دارد

 
 pهاي مانوي، متن  دستنوشته

 نــام دارد و پــيش از ايــن در مــرگ مــانيپــردازيم  متنــي كــه در اينجــا بــه آن مــي
اي تنها بـه   ارائة هيچ ترجمه بي) p.47 ،8متون مانوي، 7سبوي(اي از متون مانوي   همجموع

                                              
1. Nicephoras. 
2. Chambers. 
3. Joshua Childrey. 
4. Giovanni Domenico Cassini. 
5. Decoverte de la lomiére qui paroist oans le Zodiaque. 
6. Esprit Pézénas. 
7. Boyce. 
8. A Reader in Manichaen…. 



 97/صبح كاذب
 

 :1نگاشت متن پهلوي اشكاني انتشار يافته است كه از اين قرار است صورت حرف
cw’gwn šhrd’r ky zyn ’wd pdmwcn fr’mwcyd ’wd ’nyc 
š’hw’r pdmwcn pdmwc’d, ’w’gwn fryštgrwšn fr’mwxt 
tnb’r b’rg rzmg’hyg ’wd nšst pd n’w rwšn, ’wd pdgryft 
bg’nyg pdmwcn, dydym rwšn, ’wd pwsg hwcyhr. ’wd pd 
wzrg š’dyft, ’d bg’n rwšn’n ky ’c dšn ’wd hwy šwynd , pd 
šnng ’wd srwd cy š’dyft frwšt pd wrc bg’nyg, cw’gwn 
wrwc tyrg ’wd dydn nys’g nydfwrdg , ’w b’mystwn šybh 
rwšn , ’wd m’h wrdywn , ’mwrdn bg’nyg. ’wd ’ngwd ’d 
pydr ’whrmyzdbg. 
’wd wyz’d sywg ’wd swgb’ryg hmg rm ’rd’wyft ; cy 
qdyxwd’y prnybr’d , ’wd ‛ym qdg… 

اينگونـه  ) 291-290ص وامقـي، (هلوي اشـكاني بـه پارسـي دري         گزارش اين متن پ   
 :2است

جامـة  ] بـار [آورد و نيـز ديگـر         به در ] ي رزم [چونان شهرياري كه زين و جامه       
 بـه   شَهوار در پوشد، بدانگونه فرستادة روشني جامة رزمگاهي از تن به در كـرد و              

به سـر   [پوشش خدايي پذيرفت و ديهيم روشن بِساكِ خُجير         . ناوِ روشني نشست  
و به شادي بزرگ با بغان روشني كه از راست و چپ او شـوند، بـا چنـگ و                    ]. كرد

                                              
، »ز«يـا بسـته بـه مـورد     (» چ« را به ترتيب w و cمتن به ياد داشته باشيد كه اگر حروف    هنگام خواندن اين    . 1

هاي آن  و حروف ديگر را نيز عيناً به خط فارسي برگردانيم بسياري از واژه» ش« را šبخوانيم و » و«و ) »خ«و » ج«
چوگون شهر  « : شود  اينگونه مي مثلاً سطر نخست    . يابند  پذيري مي   نمودند شكل آشنا و درك      كه در آغاز شگفت مي    

با نمونة مشابه   » كه«به معني   » كي«مقايسة حرف ربط    . »...پدموزن فراموزد اود نيز شَهوار      ] اُ[= دري كي زين اود     
خـوريم جالـب    برمـي » كـي « آن عيناً به همـين صـورت     كه درشناخت هانيگآن در متون كهن پارسي دري مانند       

 .باشد مي
هـا در حـد       دگرگـوني . ام   شادروان ايرج وامقي را با اندك تغييري در اينجـا بـازگو كـرده              اين ترجمة درخشان  . 2

در : انـد   ترجمه كرده » پرتو« را   tyrgيا  » شهاب«و  » زيبا«را  » خجير«براي نمونه ايشان    : چيزهايي از اين قبيل بود    
خوانـد نيـز بـه      » تيگريشت«اصل  كه آن را بايد در      » تيريشت«اين مورد اخير من حتي معتقدم نيايشنامة باستاني         

» تيگرَ« يا tigr» تيگر«. است كه با خمير ماية اين يشت كهن نيز هماهنگي دارد» نيايش شهاب«يا » يشت«معني 
 شـد و اكنـون در زبـان      nēzag) شـهاب (» نيـزك «است يعني همان كه بعدها معادل       » نيزه«يا  » سرتيز«به معني   

 .رود به كار مي» شهابسنگ«عربي به همين شكل در معني 
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] بـا [ تنـد و     شـهابي چونـان   خـدايي،   ] اعجـازِ [=سرود شادي پرواز كرد بـه ورجِ        
.  به انجمن خـدايي ،ماهو گردونة  باميستوناي تابناك، شتابان به راه روشنِ     چهره

 .ماند با پدر، اورمزد بغ] جاودان[و 
سوگواري همة رمة پاكي را؛ چه كدخداي رهيد از باز زايي           ] به[و يتيم گذاشت و     

 ...و اين كَده 
اي زرتشـتي اسـت كـه بنـا بـر آن، روان               گويد انگـاره     از آن سخن مي    آنچه اين متن  

، هادخـت نسـك    زنـد (دم     سوم به هنگـام سـپيده      نيكوكاران پس از مرگ، در پايان شب      
بـه سـتاره     شـود    خوانده مـي   پلِ چينود  يا   1چينوت پهل از طريق آنچه    ) 18، بند 2فرگرد

شـود   سـتايي منتقـل مـي    يـا بهشـتِ اَوِ  گَرودمـان پايه، ماه پايه، خورشيد پايه و سرانجام    
 پشـت،  84 رويـة TD1  دستنوشـتة  پشت، 218 ، رو217 رويه DH دستنوشتة دادگي،(

اي از معارف زرتشتي اسـت و از مقايسـة آن بـا آنچـه در                   دانشنامه كهبنْ دهِش   ).  رو 84
 )نيسـا  سا هاي گمشدة اَوِسـتاي     ها يا كتاب    كيكي از نس   (دامداد نَسك  در وصف    دينكرد

اي از آن نسك گمشـده را بايـد در ايـن دانشـنامه                توان دريافت كه بخش عمده      آمده مي 
 :)131-129ص، همو(نويسد  ي اين انتقال چنين مية چگونگسراغ گرفت؛ دربار

 چگـاد ، ميانِ جهان، كه     4يكصد مرد بالاي  ) هست (3 كه چگادي  2گويد به دين  
. بر ميانِ آن، چگاد دائيتي ايستد     ...  است   5يوغِ ترازوي رشْن  ) آن(؛   خوانند دائيتي

يزه بـالا، درازا و پهنـا   بدان ميانه جاي، تيغي تيز، شمشيروار، ايستاده كه او را نُه ن           
  كه به مينوئي، روان پرهيزگـاران را پـاكيزه   6آن جاي ايستند ايزدان مينوي    . است

 .دوزخ زير آن پل.... كنند 
                                              

1. Činvat puhl. 
هاي اوستايي است و   در اشاره به متنشود  بارها بازگو ميدهش بنكه در سرتاسر » گويد به دين«اين اصطلاح . 2

 .كند  سرچشمة نخستين اين گفتار را نمايان مي

 .نوك كوه، نوك كوهي. 3

 .درازا، بلندي. 4
او سواريست كـه    . نام دارد » رشنْ يشتْ «هاي اَوِستا به نام او        ايشايزد در همه جا حاضر دادگري كه يكي از ني         . 5

 . سوار سمت راست مهر، ايزد سروش است. كند بر سمت چپ ايزد مهر او را همراهي مي
 .معنوي، روحاني، نه اين جهاني. 6
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ود                  چون مردم در گذرند، سه شب روان به نزديكِ تـن، آن جـا كـه او را سـر بـ
ود  آن سه شب را، تـا روز، آن جـاي كـه سـر     ) است كه(از آن روي  ... نشيند   او بـ

 ...وزش دارندرآتش را به اف
 به د كه خون تازد، با1باشد«آن سه روز، روان به بالينِ تن بدان اميد نشيند كه 

 ».بود) به تن(تن شود و مرا توانِ بازگشتن 
، چه پرهيزگـار، چـه      2 به آمار   را برَندش آن روان  ... سپس، شب سوم، در بامداد      

 بـه پـذيره     4او را گـاو پيكـري     گاه    است، در راه، آن    ن روان پرهيزگار  اگر آ . 3دروند
 5ديگر كنيزپيكري .  از او كامگاري و رامش رسد       را  و پرشير كه كه روان     رسد فربه 

ديگـر بسـتان پيكـري رسـد     ... به پذيره رسد نيكوتن، سپيدجامه و پـانزده سـاله      
 .اين نشانه را به جهان پيش از آمار بيند... پرآب، پرميوه، بس آباد 

بر آن رود تا فراز     .  نمايند كه تيغِ يوغ است     ه را 6پس آن روان را تا بنِ كوه البرز       
پس روان را، اگر پرهيزگار است آن تيغ بـه        . كه آن تيغ تيز ايستد    ) آن جا (چگاد،  

 پيروزگر تاريكي را از ميان بردَ و به پيكر آتـش، آن روان              7غِفَرْنبآذرِ  . پهنا بايستد 
، ديگـر را تـا بـه مـاه پايـه و             8نخستين گام را تا ستاره پايه     ... ند  را بدان تيغ گذرا   

 .سديگر را تا به خورشيد پايه
                                              

 .شايد. 1

 .شمارش كارهاي نيك و بد. 2
 .بدكار. 3
 .البروج كه در گذشته خورشيد به ارديبهشت ماه در آن برج بودة؛ دومين برج از داير)؟(صورت فلكي ثور . 4

 .البروج كه در گذشته خورشيد به شهريور ماه در آن برج بودة؛ برج ششم از داير)؟(صورت فلكي سنبله . 5

 ق به رشته كـوهي    هاي اوستايي غالباً نه به معني رشته كوه البرز در شمال تهران، بلكه در اطلا                در نوشته البرز  . 6
 اورال و هاي هاي كوه  بايد رشته ياشناسي از سرزمين مردم سكايي، ئيجه، كه بر پاية آگاهايي باستان است در آريانا و   

 . در شمال حوزة طارم چين باشد» شان تين«هاي  كوه يا رشته
. بوددر عصر ساسانيان آتش فرنبغ در آتشكدة كاريان فارس          . ان كه بركوهي جاي داشت    موبدآتش ويژة طبقة    . 7

بايد به ياد داشت كه در اكثر نوشتارهاي عصر اسـلامي زيـر تـأثير               . اند  بناي آن را به جمشيد يا زرتشت نسبت داده        
اند از جمله بناي تخت جمشيد يا وضـع           ادبيات ساساني، بسياري از اعمال داريوش بزرگ را به جمشيد نسبت داده           

 ). خيامنوروزنامةدر (گاهشماري نوين اوستائي را 
 .آمدند به استقبال روان مرده مي) سنبله(و كنيز ) ثور(اي كه پيكرهاي گاو  شايد همان مرحله. 8
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هـا بـا فـروغ        البروجـي و برابرتـاب و چگـونگي پيونـد آن          منطقةـ طرحي نمادين از پل      10شكل
بـراي  سازوكاري كه در كـيش زرتشـت        . البروجي در آسمان زمين   منطقةبامدادي يا شامگاهي نور     

گيـر    عروج روح درگذشتگان به آسمان شاهد آن هستيم به شدت متأثر از مشاهدات نجـومي پـي                
اين باور كه روح براي گذر به جهان ديگر بايد از پلـي بـه نـام چينـوت كـه در                   . مغان ايراني است  

ر شود بگذرد از باورهاي اصيل اقوام ايراني اسـت كـه در گـذ    بامداد روز چهارم مرگ برافراشته مي   
ل چينـوت را ئوگـو          . هاي پيرامون ايشان نيز نفوذ كرده است        ها به سرزمين    هزاره در زبان چيني پـ

woghoهاي اسكانديناوي گيوئل  ، در عربي صراط و به زبانgiöel و بيفروست bifröstگويند  مي .
ده از  پـر ) آغاز عصر برنز     سال پيش و در      5000( پيش از ميلاد     3000تمركز جمعيتي ايرانيان در     

النهــرين   و بــين، تبــتچگــونگي انتقــال ايــن باورهــاي ايرانــي بــه چــين، اســكانديناوي، مصــر 
 ).22 شكل←(دارد برمي
 

 و به قـراين  گاثاهاكه بخشي از ) 203-202ص ،گاثاها ،پورداود (13 بند  51در يسنا   
ايـن  ) تـر   ايد كهـن   پـيش از مـيلاد و ش ـ       1000( است   زرتشتهاي خود     بسيار از سروده  

 : خوانده شده است1چينوت پِرِتوگذرگاه 
اينچنين نهاد دروغپرست تباه كرد از براي خود پـاداش آشـكار راه درسـت را،                

                                              
1. Činvat peretu. 

 

© Hossein Alizadeh Gharib 2000-2005. 
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 . به هراس افتد1پل چينوتروانش هنگام هويدا شدن كردارها، در سر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كه در آن از سـازوكار       دهشِ بن انشنامة د DHاز نسخة خطي     پشت   217ـ تصوير برگ  11شكل
ل چينـود سـخن گفتـه شـده اسـت                        چگونگي انتقال روان مردگان به جهان ديگر بـه ميـانجي پـ

 .) بنياد فرهنگ ايران،دهشِ بن DH برگرفته از عكس نسخة خطي (

                                              
ل         اند مي   از آنجا كه زبان و واژگان آن پيش از پيدايش آيين و پيامبر آن وجود داشته               . 1 توان قـدمت اصـطلاح پـ

 . رتشت دانستتر از زمان مفروض براي حيات ز  را به مراتب كهنچينوت
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انداز عبور روان نيكوكـاران از         چشم  كه ارداويرافنامهـ برگي از يك نسخة مصور كتاب        12شكل
، ترازوي داوري و خود داوران را از ديـد          )راست(، سقوط بدكاران به دوزخ      )بالا، راست (پل چينود   

احتمالاً نمادي از   + هاي    نشان. دهد  كردند نشان مي     زندگي مي  هندزرتشتيان دورة اسلامي كه در      
 .ستارگان آسمان هستند
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 روان ماني نيز به ميانجي آنچه كه در آن متن به            ،ماني گمرپس مطابق متن مانوي     
 خوانـده شـده از مغـاك جهـان تاريـك            1باميستونزبان پهلوي اشكاني به نام راه روشنِ        

انتقال يافته )  در متون زرتشتي  گرودمانمعادل  (انجمن خدايي   مادي به ماه، و از آنجا به        
 .است

مـال شـگفتي همـان اسـت كـه در         اين بـاور پيـروان مزْديِسـنا و كـيش مـاني در ك             
بـه ايـن    ) م.ق 486 تا   521 پادشاهي(مگاه شاهان هخامنشي، از داريوش      اهاي آر   حجاري

ظرة نيـايش شـاهي كـه در        شود؛ يعني من    ي نقش رستم ديده مي    هاي سنگ   سو، بر ديواره  
 در حالي كه روي بـه هـلال   3 با دستان افراخته به حالت نيايش ايستاده است      2برابر آتش 

)  سـخنراني  زاده،  عتيصـن  (زمينتاباه قمري دارد كه بر آن به وضوح نشان پديـدة            آخر م 
 كـه در    خـورد    آن نشـان قـرص بالـداري بـه چشـم مـي               و اندكي بالاتر از    4شود  ديده مي 

                                              
 ).291وامقي، ص(اند   كه آن را بامِستون نيز تلفظ كردهbamystun يا wntmys’bباميستون . 1
شود، يادآور همـان آتشـي اسـت كـه بـه              هاي هخامنشي ديده مي     كه به باور من اين آتش كه در تمام آرامگاه         . 2

احتمـال  . اهريمن و همكاران او در پنـاه باشـد        افروختند تا از تازش        سه شب بر كنار پيكر مرده مي       دهشِ بنروايت  
 .گذراند باشد كه روان مرده را از تيغ يا پل چينود مي» آذرِ فرنبغ«ديگر آن است كه اين آتش نمادي از 

هاي بلند كرده همان چيزي است كه شـيعيان هنگـام دعـا كـردن و                  و شگفت آنكه اين حالت نيايش با دست       . 3
! كننـد   داننـد و بـه شـدت منـع مـي            دهند و اعراب وهابي عربستان آن را بـدعت مـي           گفتن انجام مي  » الهي آمين «

 ايـن    خورشيدي در تخت جمشـيد برگـزار شـد         1350 ساله شاهنشاهي كه به سال       2500هاي    متأسفانه در جشن  
آنكـه بداننـد مشـكلات     هاي راست و سيخ كرده نمـايش دادنـد، بـي    حالت دعا و نيايش را به اشتباه به حالت دست  

ها را به آن شكل بـر   بعدي بر صفحه باعث شده بود تا سنگتراشان باستان، دست رسپكتيو و نقش كردن اجسام سه     پ
 .سنگ نقش كنند

اقـع نمايشـگر پديـدة      هـاي نقـش رسـتم در و         هاي سنگي مشهود در حجاري      اشاره به اين موضوع را كه قرص      . 4
در ) 1377خـرداد   (انس تاريخ علم دانشگاه تهـران       زاده هستم كه در كنفر       مديون همايون صنعتي   زمينتاب هستند 

به اين موضوع اشاره داشتند و خوشحالم از اينكه در آن جمع علمي تنها كسي بودم كه ) چاپ نشده(يك سخنراني 
يعنـي  (دادنـد   اي كه آن تصاوير نشان مـي  در نمايش اسلايدهاي نقش رستم توانستم پرسش ايشان را دربارة پديده        

گويم و متأسفم از اينكه نه آن هنگام و نه پس از آن، كسي جز نويسندة اين سطرها اهميـت ايـن                      پاسخ  ) زمينتاب
 .پردازد ربط نداد هايي كه اين طرح پژوهشي به آنها مي يافتة او را در نيافت و آن را به يافته
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 و معادل ايرانـي  1خداي خورشيد و پرتوهاي آن است» رع«هاي مصري نمايشگر   حجاري
 كـه بـر تمـام ايـن صـحنة           2كند  مايندگي مي را ن » مهر«آن در نقش رستم احتمالاً ايزد       

ترين گواهي بر زرتشتي بودن       شايد اين يافتة بزرگ را بتوان صريح      . چشمگير اِشراف دارد  
اي به سوي باورهاي مذهبي هخامنشيان دربارة جهان پـس از     شاهان هخامنشي و پنجره   

 . مرگ دانست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نـو  «گاهشـماري   ). م. ق 486-521 يپادشـاه (ـ نقش رستم، آرامگاه داريـوش بـزرگ         13شكل
 آخر ماه به هنگام بامداد بر  كه از زمان داريوش بزرگ در ايران رواج يافت با رؤيت هلال» اَوِستايي

هـاي    هـاي آرامگـاه     تـوان راز نهفتـه در بيشـتر حجـاري           از اينجا مـي   . شد  فراز افق شرقي آغاز مي    
 كـه همگـي درون      هـا    كلي اين آرامگـاه    انداز  چشم. پادشاهان هخامنشي در نقش رستم را دريافت      

ي را در حال نيايش  شاه درگذشتة هخامنشجاي دارند) كه نماد خورشيدند(پيكر  هايي غول صليب
از ديـد   . شـود   دهند كه بر آن به وضوح نشـان زمينتـاب ديـده مـي                نشان مي  در برابر هلال ماهي   

قال به جهـان ديگـر را پشـت سـر           طراحان آرامگاه، روان اين پادشاهان نه فقط مراحل آغازين انت         
) يان» ارتا«(آخرين بامداد ماه قمريِ پس از مرگ، عازم منزل نهايي نيكوكاران  نهاده بود، بلكه در 

توان  آتشي كه در زير هلال مي. شد به بهشت اوستايي يا گرودمان بود كه از خورشيد پايه آغاز مي
                                              

البروجي منطقةدة نور زنند نمادي از خود پدي و شايد حتي اين دو بال برافراخته كه از قرص خورشيد بيرون مي    . 1
 .باشند

هـاي هخامنشـي نماينـدة     رسد، اين پيكر بالـدار را در حجـاري   طبق سنتي كه قدمت آن به دو سدة پيش مي       . 2
 .آورد گيري كلي اين بحث تفاوت چنداني پديد نمي اند كه در نتيجه اهورا مزدا و فْرَوهر نيز دانسته
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افروختند تا از تازش ديوان در امـان باشـد،          يديد شايد علاوه بر آتش نماديني كه در كنار مرده م          
 در M. Haussayطرح قلمي بر اسـاس عكسـي از   (نمادي نيز باشد از درخشش نور صبح كاذب 

عكس دوم، نماي نزديـك  ). Duruy، اثر 37، ص 2، جلد  Hist. des Grecsكتاب تاريخ يونانيان 
عكـس برگرفتـه از   (دهـد   ان مـي تـاب نش ـ  همراه هلال واضح ماه و منظرة زمين      همان صحنه را به     

هـاي پايـان      ، لوحـه  1380 ، فرخ سعيدي، تهـران،    نقش رستم و پاسارگاد   ،  راهنماي تخت جمشيد  
 ).كتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  علممجلّة تاريخ/ 106
 

اي كه در آنجا      واژه.  ماني كه اندكي پيشتر از آن سخن گفتيم        گبازگرديم به متن مر   
وانگاري شده است از دو جزء  آmystunāb حرف نويسي و به شكل      wntmys’bبه صورت   

 ساخته شده اسـت     4»ستون« به همين معني آشناي      3ستون و   2»روشني« به معني    1بام
 الفهرسـت  در   نديم  ابناست، يعني همان چيزي كه      » ستون روشنايي «و مفهوم كلي آن     

 : تعبير كرده است5عمود الصبحاز آن به ) 587ص(
 و ماه را براي تصفيه نور ايـن         پس از آن آفتاب   ] فرشتة عالم نور  : [ماني گويد 

عالم آفريد و آفتاب تصفيه كنندة نوريست كه با اهريمنان گرما آميخته، و مـاه               
 6...تصفيه كنندة نوريست كه با اهريمنان سرما آميخته، و همة اينها در ستوني    

عـالم  به آسمان رود و به آفتاب واگذار شود، و آفتـاب آن را بـه نـوري كـه در                    
 .دهد  بالاي آن قرار دارد مي و در7تسبيح

نظير اين نقل قول از خـود مـاني را كـه در      نيازي نيست همساني بي  هكنم ك   فكر مي 
                                              

1. Bām. 
 .به يادگار باقيست) بلخِ باميان در افغانستان(» باميان«و » بامداد«ون هايي چ كه هنوز در بخش نخست واژه. 2

3. Stun. 
 .همگي منشأ فارسي دارند نه عربي) به عربي اسطوانه(» استوانه«و » ستون«هايي چون  دهد واژه كه نشان مي. 4
: به معني خـود سـاختة      (عمود السبح ) ستون بامدادي، بامي ستون   (نديم به جاي عمود الصبح        اينكه تعبير ابن  . 5

شود ناهمخوان است و احتمالاً تصحيفي روي  خوانده شود با آنچه كه در خود متون مانوي ديده مي  ) ستون ستايش 
هـا بـه    تمايزي قايل نشده است، مترجمان اوليـة ايـن مـتن       » ص«و  » س«داده است و يا چون الفباي مانوي ميان         

 به همـين شـكل بـه دسـت ابـن نـديم رسـيده و او آنهـا را بـا شـرح و                          اند و   ها را نادرست قرائت و نوشته       عربي آن 
» ص«تفسيرهاي مترجمان در كتاب خود آورده است و يا كاتبان بعدي، ترجمة درست مترجمان اوليه را با تغييـر                    

 الفهرستهاي  شود كه بدانيم هيچكدام از نسخه اين احتمال از آنجا تقويت مي. اند ويرايش و يكدست كرده» س«به 
 .تر از سدة پنجم و ششم هجري نيستند، در حالي كه اين كتاب در ميانة سدة چهارم نوشته شده است قديمي

در ... « ): دليل آن را در زيرنـويس پـايين بخوانيـد       (ايم اين است      چين نشان داده    بخش حذف شده كه با نقطه     . 6
 .»...ها به آسمان  و نيكوكاريستوني از ستايش و نيايش با ساير تسبيحات و تقديسات و سخنان نغز 

يـا گرونمـان   (عيناً ترجمة تحـت اللفظـي واژة اوسـتايي گرودمـان       )  السبح  اصل آن احتمالاً عالم   (عالم تسبيح   . 7
garō-nmana (     است مركب از دو جزء گرgar) به معني ستايش + ( َدِمانdemāna) به معني جايگه، خان و مان (

باشـد  » ص«اتبان آثـار مـانوي كـه در الفبـاي مـانوي حرفـي كـه نماينـدة                  پيداست ك . كه درست هم ترجمه شده    
اند عمودالصـبح را نيـز بـه عمـود السـبح       ديدند به قياس با عالم السبح كه آن را درست فهميده و ترجمه كرده   نمي

 . باقي مانده استالفهرستاند كه از آنجا به همين شكل تا به امروز از طريق متن  تصحيف كرده
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 . نقل شد يادآوري كنمدهِش بن آمده با متني كه از الفهرست
انـد    ون پنداشـته  همين جا بايد اين نكته را نيز روشن ساخت كه بر خلاف آنچه تاكن             

 در پهلـوي اشـكاني را       بامستوناينكه واژة   ) 10 و   6ص،  انويمتون م از جمله در بويس،     (
 آشكارا با كاركرد آييني اين مفهـوم و رابطـة آن بـا              ،آلود كاهكشان بگيريم    معادل نوار مه  

ناسازگار )  البروج است و نه راه كاهكشان      منطقةكه مسير حركت آن روي      (» گردونة ماه «
 البروج منطبق است و     منطقةرة  ون بر داي  خوشبختانه براي اثبات اين ادعا كه بامست      . است

 و  بامسـتون  آن پيوند ميان      آلود كاهكشان، متني مانوي در دست است كه در          مهنوار  نه  
اما پيش از آن    . به آشكاري بيان شده است    )  البروج قرار دارند   ةكه بر داير  (ماه و خورشيد    

پهلوي اشكاني  رسي ميانة    پا هايي كه به زبان      در متن  بامستونبايد يادآوري كنم كه واژة      
پهلـوي  ( كـه بـه زبـان پارسـي ميانـه            هـايي   شود و معادل آن در مـتن        هستند ظاهر مي  

 اسـت، از جملـه در مـتن كتـاب     1كشـور وار ايـزد  اند واژة مركـب   نوشته شده ) ساساني
 شـاپور اول    ن را به پارسي ميانـه نگاشـته و بـه          كه خود ماني آ   ) 34صماني،   (شاپورگان
مـتن  (به هر روي متن مورد اشـاره        . پيشكش كرده بود   )م272-242 هيپادشا(ساساني  

y (   2از اين قرار است) مـتن    متون مـانوي   ،بويس ،yوامقـي ؛96-95ص ،پـور   اسـماعيل ؛ ، 
 ): 317-316ص

 را ميـان سراسـر هسـتي        كشـور وار ايـزد    آن  » 3روشـن شـهريزد   «پس آنگاه   
سـريگر  « ،  »شـن شـهريزد   رو«] بـار [ايستانيد و ايزدان را مرتب كرد، آنگاه ديگـر          

                                              
1. Kišwarwār Yazd. 

آغاز هر بند از دستنوشته  خواني متن، شمارة سطرهاي متن دستنوشتة اصلي كه در         براي حفظ انسجام و آسان    . 2
 .اند حذف شدند آمده

او را فرخواند تا به ماه و خورشيد حركت بخشند و جهـان را              ) زروان(؛ ايزدي كه پدرِ بزرگي      »ايزد  نريسه«لقب  . 3
هـا رهـا    انـد از تـن آن   هاي نوري را كه ديوان تاريكي در آغاز پيدايش گيتي بلعيـده        پاره به چرخش آورد تا بازماندة    

دهـم نمـاد آن گـروه از     كه من احتمال مي) 1375پور  اسماعيل←(اين ايزد پيكري بس زيبا و نوراني دارد       . سازد
 ).19 پيوست،مدخلعليزاده غريب، ( گفته خواهد شد داراني باشد كه در ادامه از آنها سخن ترين دنباله درخشان
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 انـدر   »2رهنگوه يـزد  «و آن ايزدان و آن      ... به چهر خويش    » اورمزد بغ «و  » 1كرب
آغـاز، آز   و ماه ايستانيده شدند كه آن روشني و زيبايي را كه از     ] شيد[گردونه خور 

...  دارنـد  4 و اكنون نيز گرفتـه  3ها، جويدند و اوباردند     و ديوان و پريان، نرها و ماده      
ي و زيبايي، به زمان و گردش خورشيد و ماه و پاسداري و درمان ايزدان               آن روشن 

از ] روز[و چـون پـانزده      ... از زمين و آسمانِ گيهان فراز رود و به بهشـت بگـذرد              
  آن روشني و افـزايش ايـزد مـاه را بـه چهـرة                اورمزد بغ ها شود، به نيمه ماه،        ماه

ناپيـدا  «ها تا به  شانزدهم از ماه] روز [ و از نيم ماه،5ايزدي خويش آفريند و پيرايد  
آنگـاه اورمـزد بـغ از       .  ناپيدا ماه بـا هـم بونـد        7...ا  ه  از ماه ] روز[بيست و نه    » 6ماه

گردونة ايزد ماه برخيزد و به گردونة خورشيد اندر آيد و آن ايزدان را اورمزد بغ از                 
زد مـاه بـه گردونـه       روز، از گردونـة اي ـ    ] بـه [، روز   »ناپيـدا مـاه   «تا به   » نيمة ماه «

 . خورشيد آورد
شمرده شود و پيـدا  » ناپيدا ماه«و  » نيم ماه «و  » نو ماه «ماه به سي روز، و به       ...
 .بود

افتـد    گمان به اين انديشه مـي       خواند بي   خوانندة اَوستاشناسي كه اين متن مانوي را مي       
) 3، بنـد 44هـات  ( گاثاها را در زرتشتكه گويي اين متن قصد دارد تا اين پرسش ابدي           

پرسـد    هـا از جملـه اينگونـه مـي          پاسخ بگويد، آنجا كه زرتشت در ميان انبوهي از پرسش         
 ):139-138ص، گاثاها، پورداود (

                                              
 .شناسي مانوي از ايزدبانوهاي كيهان! مادر زندگي. 1
2 .Rahingūh-yazd )  پـور او را      اسـماعيل . بويس و وامقي دربارة هويت اين ايـزد خاموشـند         ). آوانگاري از وامقي

آورد و نگهبـان آنهاسـت     اي نـور را گـرد مـي       ه ـ  هاي ماه و خورشـيد قـرار دارد و پـاره            داند كه در گردونه     ايزدي مي 
 ).1375پور  اسماعيل←(

 .بلعيدند. 3

 .اسير و گرفتار. 4
 .بيارايد. 5

 .بينيم محاق، آخرماه قمري كه نيمة تاريك ماه رو به زمين است و ما آن را نمي. 6
 .نسخة اصلي دستنوشته در اينجا افتادگي دارد. 7
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، 1پدرِ راستي كيست از آفرينش    : پرسم، درست بمن بگو، اي اهورا       اين از تو مي   
 نخستين؟ كيست كه به خورشيد و ستارگان راه گردش داد؟ از كيسـت كـه مـاه                

 .كاهد؟ اين، اي مزدا، و ديگر چيزها دانستن خواستارم فزايد و دگرباره مي مي
اما پرسش اصلي اينجاست كه چه چيزي در وهلة نخست سـبب تـوجهي اينگونـه بـه                  

 كه زمان او    زرتشتهاي طبيعي در آثار مانوي شد؟ چگونه است كه دو كس، يكي               پديده
 كه كيش او در مانيتر است، و ديگري      كهن پيش از ميلاد     1000به قراين فراوان از سال      

هـاي    سدة سوم ميلادي ظهور و گسترشي انفجارآميز داشـت، اينگونـه آشـكارا از پديـده               
 پذيرند؟ طبيعي تأثير مي

هاي شگفت پژوهش حاضر      تلاش براي پاسخ به چگونگي اين تأثيرپذيري، يكي از يافته         
-210(ر حيات پيامبر آن مـاني        و عص  كيش مانوي است، يعني اين يافتة بزرگ كه ظهور        

ن داران درخشـان در آسـمان زمـي    هاي ظهور دنبالـه  ترين دوره سابقه با يكي از كم ) م277
 كه بر 14شكلنمودار ). 108ص ،گاهشمار نجوم ايران  غريب،عليزاده(همزمان بوده است   

 ميلادي از طرف نويسندة     500-1 رصدهاي ثبت شده در بازة زماني سال          شمارش اساس
 به خوبي بيانگر اين موضوع است كه در دورة          2شود  ن سطرها براي نخستين بار ارائه مي      اي

 يگـويي عـامل   . هـا بـوده اسـت      تر از ديگر سال     داران آشكارا افزون    مورد بحث شمار دنباله   
هاي مركزي منظومة شمسي سـوق        داران را به سوي بخش      گرانشي شمار انبوهي از دنباله    

هـاي     كيلـومتر در سـده     100آسا با قطري افزون بـر         داري غول   هداده بود و يا هستة دنبال     
اي پديد آمده بودند      داران تازه   پيش از آن از هم پاشيده بود و از تكه تكه شدن آن، دنباله             

كه يكي پس از ديگري نخستين گردش مداري مستقل خود را بر گـرد خورشـيد تجربـه          
 .خشيدنددر گير ميند و در آسمان زمين با فروغي چشمكرد مي

 
 

                                              
شك نيست كه متون    . انگيز است   شود شگفت   هاي مانوي ديده مي      نام با نام پدِرِ بزرگي كه در متن        شباهت اين . 1
 .اند هاي مزديسنا نظر داشته ي زرتشت و ديگر آموزهگاثاهاوي در اينجا به مان

 .ام دهها در آن نيز موضوعي ابتكاري است كه تاكنون در جايي ندي و طرح خود اين نمودار و شيوة نمايش داده. 2
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A B C

The Time Distribution of Naked Eye Comet Observations from 1AD to 500AD

AD

The columns represent years in decades, whilst the rows represent the number of observations during that decade

Mani's Life Span 

 A. 77AD Compilation of the First Gospel, The Gospel According to Luke

B. 240AD Beginning of Mani's Prophecy

C. 410AD Nicephoras's Observation of the Zodiacal Light Copyright Hossein Alizadeh Gharib, 1998

 

 
 
 
 
 

 . ميلادي500 تا 1دارهاي تاريخي از سال   ـ نمودار گسترش زماني دنباله14شكل
 

دار    دنباله 28 سالة ماني افزون بر      61مانطور كه از نمودار به خوبي پيداست در حيات          ه
تـوان بـه     مـي هـا   آندرخشان يكي پس از ديگري در آسمان ظـاهر شـدند كـه از جملـة                 

، 247،  245،  240،  238،  236 ،232،  225،  218،  217،  213هـاي     لدارهـاي سـا     دنباله
، 268،  267،  262،  260،  259،  257،  255،  254،  253،  252،  251،  )دار  دو دنباله  (248
داران در دسـت اسـت       رصدهايي كه از اين دنبالـه     .  ميلادي اشاره كرد   277 و   276،  269

انـد، يعنـي همـة         انجام شده  همگي با چشم تنها   ) 114-95ص ،گاهشمار ،عليزاده غريب (
آلـود درخشـندگي      انـد و بـه سـبب سرشـت مـه            بـوده + 6تـر از قـدر        اين اجرام درخشان  

دارانـي كـه      گمـان ايـن احتمـال را مطـرح كـرد كـه تنهـا دنبالـه                  توان بي   دارها مي   دنباله
 .اند  توجه راصدان جهان باستان را به خود جلب كرده،اند بوده+ 2تر از قدر  درخشان
دارهـاي ديـده      م در شـمار دنبالـه     250 به اوج آشكاري كه در دهة        11  شكل داردر نمو 

اي كـه      اين دهه همزمان است با دهة چهلم از عمر ماني، يعنـي دوره             !شود دقت كنيد    مي
در منابع موجود   . خوانند  به شيوة سنتي آن را در دهة اوج رشد عقلي و جسمي آدمي مي             
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م 240تاريخ نزول وحي به ماني را از سال         )  وامقي پور؛  ؛ اسماعيل مانويمتون   بويس،←(

بسـيار  . 1دار درخشان در آسمان ظاهر شدند        دنباله 5اي كه طي آن       اند، يعني دهه    دانسته
شناسي مانوي  گيري كيهان داران درخشان در شكل محتمل است كه اين خيل انبوه دنباله
اين . أثيري عمده بر جا گذاشته باشد      ت ،دهد  يل مي كه بنيان آن را نبرد نور و ظلمت تشك        

كند   شناسي ماني كه مبنايي كاملاً نجومي دارد نيز تأييد مي           موضوع را پيكرة اصلي پديده    
 آن كافيست هر يك از آثاري را كه دربارة ماني و كيش مانويت نگاشـته                 و براي آگاهي از   

 .2اند به دقت و با ديد علمي مطالعه كرد شده
داران به آزادسازي مقادير سترگي از گاز و          ن پديداري اين شمار انبوه از دنباله      گما  بي

انجاميـد كـه      در فضـاي درونـي منظومـة شمسـي مـي           هاي ريز و درشت     غبار و شهابواره  
بـه  .  البروجي در آسمان زمـين بـود       منطقةسابقة نور     آشكارترين نمود آن درخشندگي كم    

آلـود آسـمان بامـدادي، آن هنگـام كـه             وهم  اي  در فض » ستون روشنايي «ين  ايقين نمود   
از خـواب   ) گـاه   اوشـهين دمـان يـا       نماز سپيده (هوشبام  پيروان مزديِسنا براي اداي نماز      

ا به دنبـال    تانگيخت    اي چنان كوبنده داشت كه شايد بسياري را برمي          خاستند جلوه   برمي
 .سابقه ارائه دهند كساني باشند كه توضيحي براي اين پديدة بي

                                              
 سـالگي بـه     24م و آغاز دعوت او در       274 تا   216زمان زندگي ماني از     ) 110مالوري و ميِر، ص   (در يك مأخذ    . 1

م در آخرين سال پادشاهي اردشير پاپكان، بنيانگذار سلسـلة  240اي دانسته شده است، يعني به سال       دعوت فرشته 
 .ي به ماني آمده است سالگي براي آغاز وح24 همين تاريخ الفهرستدر . ساسانيان

توان آنها را     شوند كه مي    هايي ديده مي    كند، نشانه    از قول ماني نقل مي     الفهرستهايي كه ابن نديم در        در گفته . 2
اي از فرشتگان امركرد قسمت بهم آميختـه را بـه زمـينِ               و به پاره  « : داران دانست، از جمله اينها      در اشاره به دنباله   

فرشتة عالم نـور    : ماني گويد ... «و  » ...نور قرار داشت بكشانند و در آسمان آويزان دارند          ظلمت  كه در پشت زمينِ       
اي از فرشتگان خود امر كرد تا از آن اجزاء بهم آميخته، اين عالم را خلق و بنا نمايد تا اجزاء نوراني از اجـزاء    به پاره 

تـوان نمـادي دينـي از         اجـزاء نـوراني را مـي      كه در اين متن فرشـتگان و        ). 587ص  (» ظلماني جدايي داشته باشد   
شناسـي    كـه در آن تمـام كيهـان       » ارژنـگ «يا  » ارتنگ«گويند ماني كتابي مصور داشت به نام        . داران دانست   دنباله

شايد اگـر ايـن كتـاب هنـوز موجـود بـود، در بسـياري                . هايي رنگين به تصوير كشيده بود       پيچيدة خود را با نقاشي    
آسمان عصر ماني پر از فرشتگاني بود كه راه روشن       ! خورديم  ها برمي   داران آن سال    از دنباله صفحات آن با نمادهايي     

 .نماياندند به سوي بهشت را به مؤمنان مي
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هاي   حدي بر همان پايه    شناسي آيين نوين ماني كه تا       رسد كه كيهان    چنين به نظر مي   
 1گـاهيِ   كهن آيين زرتشت استوار بود اين نياز را بـا وارد كـردن درخشـش نـور اوشـهين                  

 :داد  در ساز و كار چرخة اَهِلّة ماه به اين گونه پاسخ ميبامستون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منطقـة كار تغيير شكل اهلة ماه و رابطة احتمـالي آن بـا نـور    ـ طرحي نمادين از سازو 15شكل

 البروجي در آسمان شامگاهي بـه  منطقةپديداري نور . شناسي زرتشتي ـ مانوي  البروجي در كيهان
، و در آسمان بامدادي به هنگـام پايـان          )هاي همسپتدم و نوروز     جشن(هنگام زمستان و آغاز بهار      

رسد و آنچه در اينجا نمايش داده شده اسـت            به حداكثر مي  ) انجشن مهرگ (تابستان و آغاز پاييز     
  .تنها بياني نمادين از آن در طي يك چرخة ماه قمري است

 
نـور    در آغاز هر ماه قمري كه نور مهتاب مزاحم ديـدن اجـرام كـم               به باور مانويان   .1

                                              
ن  برابر آنچه در     .1 از هـر  ] هـر غروبـي  [= هـر ايـواري    « : آمـده ) 174 ص   2TD، دستنوشـتة    114ص   (دهـِش  بـ

آن فَرهّ به ستاره پايه آيد و اوش بـام آن را            ] بامداد، سحر [= گاه    به اوشهين . اي باز به پيش هرمز شود       اي فَرهّ   آفريده
. »است كه تيغ خورشيد برآيد، هنگامي كه روشنيِ خورشيد پيدا و تنش ناپيدا اسـت              ) هنگام(اوش بام آن    ... پذيرد

 اوش بـام  روان مزدِيسنا   روز در نزد پي     آيد كه آيا در گاهشماري آييني اوقات شبانه         كه در اينجا اين فرض پيش مي      
 بوده است؟) صبح كاذب( البروجي منطقةروشن و كشيدة نور » تيغ«همان هنگام ظهور 

 

© Hossein Alizadeh Gharib 1998-2005 
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 البروجــي نشــان از پــرواز روان تابنــاك منطقــةتــر نــور  نبــود، درخشــش و جلــوة افــزون
، و )سـتاره پايـه  (رگذشتگان نيكوكار از مغاك جهان تاريك مادي بـه جهـان سـتارگان           د

 .داشت ستون روشنايي در ها آنانباشت 
هاي بعدي، پيدايي هلال باريك ماه نشان از آن داشت كـه كـار انتقـال                  در شامگاه  .2
بـه ايـن    كار انتقال را طبعـاً      .  آغاز شده است   ماه پايه  به   بامستونهاي نيكوكاران از      روان

بـر  ) يعني بامستون و هـلال مـاه      ( هر دوي اين نمودها      ؛ زيرا دانستند    مي» شدني«شيوه  
كـه پرتوهـاي آن بـا       ( قرار داشتند و افزايش بخش نـوراني در هـلال مـاه              1ج البرو منطقة

نشان از آن داشـت كـه     ) ساختند  تر مي  غفرو   را كم  ستون روشنايي گذشت هر شب جلوة     
 . تابناك مردگان در دست انجام استواقعاً كار انتقال ارواح

هـاي    تـر شـده و بـه حالـت          هاي بيشتر كه بخش نوراني ماه بـزرگ         با گذشت شب   .3
 منطقـة شـد، آلـودگي حاصـل از نـور مهتـاب، ديـدن نـور         تر مي  نزديك 3 و پري  2نيمپري

همزمان به سبب حركت ماه در مدارش بـه دور زمـين و             . ساخت  البروجي را دشوارتر مي   
رسيد كه با پرشدن گردونة ماه از          به سوي شرق آسمان واقعاً هم به نظر مي         جابجايي آن 

                                              
البـروج از واژة    منطقـة كه به پارسي ميانه نگاشته شده اسـت بـراي ناميـدن             ) 35ص (شاپورگانماني در كتاب    . 1

ن واژة علمي براي ايرانيان آن زمان آشنا و سود برده است كه نشان از آن دارد اي gird āsmān» گِردآسمان«زيباي 
 .مفهوم بوده است كه او در كتابي تبليغي آن را به كار برده است

 .تربيع. 2
ماه فـرهّ بخـش   «: اند هاي زيبا خوانده شده مراحل مختلف يك ماه قمري با اين نام       ) 110ص (دهشِ  بندر  . بدر. 3

از ] نيـك [= جهانيان بخشـد، پـانزده روز كـاهش يابـد كـه كـارِ كرفـه           پانزده روز بيفزايد و نيكي به       ... جهان است   
 آغاز تا پنجم را كه       ؛ زيرا كه از   »اندرماه، پرماه و ويشفَتسَ   «چنين گويد كه    . جهانيان پذيرد و به گنج ايزدان بسپارد      

ت و پـنجم كاهـد كـه     خوانـده شـود، از بيسـتم تـا بيس ـ    پرمـاه  خوانند، از دهم تا پانزدهم افزايد و    اَندرماهافزايد  
هـا   اين واژه. »خوانده شود] ويشفَتسَ[فره بخشد، بدان يك پنجه    ] اَندرماه[بدان يك پنجه    .  خوانده شود  ويشفَتَس

 بـه كـار بـرد كـه تـا امـروز       Waning Moon, Full Moon,Waxin Moonهاي انگليسي  توان به جاي واژه را مي
نظيـر واژگـان      آن چيزي نبود مگر شناخت كم ما از گنجينـة بـي           شناختيم كه سبب      برابرهاي خوبي براي آنها نمي    

 .فارسي
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 آغـاز شـده     1خورشيدپايه به   ها  آنارواح مردگان نيكوكار، كار مرحلة بعدي، يعني انتقال         
 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افزايـد و      مـي  البروجـي منطقـة ميزان گاز و غبار موجود در نور        بر  داران علاوه بر آنكه       ـ پديداري دنباله  16شكل
هاي آدمـي دربـارة پايـان جهـان و نزديكـي              شود، از ديرباز به خودي خود بر نگراني         سبب افزايش روشنايي آن مي    

شـود كـه بـا     منجمـي ديـده مـي   ) م1584/ ق992 (نامـه  نصرت در اين نسخة مصور از كتاب     . زد  رستاخيز دامن مي  
دار   ظهور اين دنبالـه   .  مشغول است  985/1577دار بزرگ سال      لهبه رصد دنبا  » ربع المجيب «اي نگران با ابزار       چهره

ن ايرانـي در  چنان تركان عثماني را هراسان و خشمگين ساخت كه سلطان مراد سـوم پـس از شكسـت از سـپاهيا                   
 به باور او ايـن رصـدخانة منجمـان        ؛ زيرا  داد  را در استانبول    تخريب رصدخانة تقي الدين راصد     انتقامي عبث دستور  

سـرا،     مـوزة توپقـاپي    1365نسخة خطـي شـمارة      (هاي بعدي او بود       دار و شكست     سبب اصلي ظهور دنباله    مسلمان
 ).52، ص Persian Painting ، 2000برگرفته از كتاب 

                                              
دهندة   شناسي زرتشتي دارد نشان      كه ريشه در كيهان    خورشيد پايه و   ماه پايه ،  ستاره پايه بندي آسمان به      لايه. 1

  دست كم از سـدة چهـارم پـيش از مـيلاد در دورة آرامشـي كـه دولـت                    ؛ زيرا بندي كائنات است    قدمت اين تقسيم  
هخامنشي در خاورميانه پديد آورده بود و علوم به پيشرفت شاياني دست يافته بودند اين نكته ديگر آشكار بود كـه                

 .ستارگان دورتر از ماه و خورشيد هستند
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شـد، نـور      ماه قمري كه گردي قرص مـاه كامـل مـي          در شب چهاردهم و پانزدهم       .4
ر نتيجه نور بامستون ديگـر      تر بامستون فايق آمده بود، كه د        مهتاب به كلي بر نور ضعيف     

از ديدگاه راصدان زميني، ماه، ديگر پـر از ارواح تابنـاكي بـود كـه از آن     . اي نداشت  جلوه
 . نديافت  روز بعدي به خورشيدپايه انتقال مي15پس بايد در 

با گذشت شب بدر و انتقال تدريجي مـاه در حركـت مـداريش بـه دور زمـين بـه                      .5
كـار انتقـال ارواح     : شـد    قرص نوراني ماه كاسـته مـي       آسمان بامدادي، هر شب از وسعت     
 .نوراني به خورشيدپايه آغاز شده بود

هاي ماه قمـري كـه هـلال باريـك مـاه انـدكي پـيش از طلـوع              در آخرين شب   .6
گـري    البروجـي مجـال جلـوه   منطقـة زد، دوبـاره درخشـش نـور       خورشيد از شرق سر مي    

ح تابناك نيكوكاران بـه خورشـيد پايـه         يافت كه نشان از آن داشت كه كار انتقال اروا           مي
 .آغاز شده است

با ناپديد شدن ماه در آخرين شب مـاهِ هلالـي، ديگـر آشـكار بـود كـه انتقـال بـا                        .7
)  در متون مانوي   اورمزد بغ يا  (موفقيت به انجام رسيده است و ارواح به جايگاه اهورامزدا           

زدياند  رسيدهشد سنا كه از خورشيدپايه آغاز ميو بهشت م. 
هـاي    حتي به باور من شدت پراكندگي گاز و غبار حاصل از تلاشي تـدريجي هسـته               

 ميلادي در فضاي دروني 295 تا 225هاي  داراني كه در اين دورة شگرفِ سال   انبوه دنباله 
كه  البروجيمنطقةپل  اي بود كه نوار يا        شدند به گونه    منظومة شمسي يك به يك پيدا مي      

سابقه دست    دورة ويژه به درخششي كم    كند، در آن      ر جلوه مي  نو در مواقع عادي بسيار كم    
مـردم پلـي    : گويي كه زمان رستاخيز فرا رسيده بود و دنيا رو به پايـان داشـت              . يافته بود 

همان . ديدند كه از يك سوي آسمان تا سوي ديگر كشيده شده بود      نوراني را به چشم مي    
شد و مردگان براي حسابرسي        برپا مي  رستاخيزهاي مذهبي به هنگام       پلي كه طبق آموزه   

 .به اعمال نيك و بد خود ناچار از گذر بر آن بودند
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نمـود جالـب در     . ـ منظرة روز رستاخيز و پل صراط از ديد يك نقاش ايراني مسلمان            17شكل

 ردر زي . اين نقاشي رنگ و روغن، نوار زيبا و بسيار ظريف پل صراط است كه وضعيتي كماني دارد                
دهـان گشـوده    ) معادل دروندان در واژگـان زرتشـتي      (براي فرو بلعيدن بدكاران     » مار غاشيه «آن  
اسـت  ) ع(ها امام حسـين   دو معصوم، كه احتمالاً يكي از آن      ) راست(در گوشة بالاي نقاشي     . است

. انـد   شـيعيان خـود ايسـتاده     ) يـا همراهـي   (بـراي شـفاعت     » سرير«يا  » منبر«بر چيزي شبيه به     
يكي از نيكوكاران را قـوچي از       . خورد  ة پل براي ياري نيكوكاران به چشم مي       ناييز در م  اي ن   فرشته

گروهي . دهد كه نماد اعمال نيك اوست، اما ديگران بايد با پاي خويش از پل بگذرند                پل عبور مي  
عكس (اند  از نيكوكاران در چمنزاري كه كنار سرير معصومان است در بلاتكليفي به انتظار ايستاده       

، پاريس،   Les Peintres Populaires De La Legende Persaneرگرفته از كتاب نمايشگاه ب
 ).، نقاش گمنام74تابلوي 
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بـه جهـان ديگـر      ) گيتـي (اكنون به خوبي پيداست كه واسطة انتقال از جهان مادي           
در تمام اين موارد چيزي نبـود مگـر آنچـه كـه در ادبيـات مـانوي                  ) جهان مينو و معني   (

، و بعدها كه باورهـاي مـانوي بـه    )پلِ چينود( لچينوت په 1، در متون مزديِسنا   نبامستو
 . خوانده شده است) 2بزرگراه روشنايي(صراط بي  جزيرة عربستان نفوذ كردند به عرشبه

گرانـة    شود و تا حدي يادآور نقش ميانجي        نام ديگري كه در متون مزديِسنا يافت مي       
بنـد   (هرمزد يشـت   كه در     است 3سوگي است، ايزدي به نام      هاي مانو    در متن  بامستون

 سـوگ ايـزدي آسـماني     .  خوانده شده اسـت    4سئوك) 2بند   (ت كوچك شهفتن ي و  ) 21
 اين ايزد نوراني را اينگونه      دهِش بن). 80ص،  بهار(دهد     معني مي  درخشانست و نام آن     ا

 ):111ص(كند  تعريف مي
 5ها كـه از اَبرگَـران       همة نيكوئي . انند خو سوگمينوئي را كه با ماه همكار است        

مـاه بـه    . به ماه بسـپارد   ) آن را (سوگ  . به گيتي آفريده شد، نخست به سوگ آيد       
 .سپهر به جهان بِپراكَند. بسپارد و اردويسور به سپهر بسپارد] 6ناهيد[= اردويسور 

                                              
آيد چنين آمده      به شمار مي    اوستا ترين بخش    كه سخنان خود زرتشت است و بنابراين كهن        گاثاهااز جمله در    . 1

. اينچنين نهاد دروغپرست تباه كرد از بـراي خـود پـاداش آشـكار راه درسـت را                 «): 13، بند   51ا  ، يسن گاثاها(است  
روانش هنگام هويدا شدن كردارها در سر پل چينوت به هراس افتـد، چـه از كـردار و زيـان خـويش از راه راسـتي               

يسي براي ناميدن راه به كـار        به معني راه عيناً همان است كه در انگل         pathجالب است كه در اينجا واژة       . »برگشت
را بـراي   Shining Pathتر نام يك گروه چريكي مبارز در كشور پرو است كه نام راه درخشان  رود و از آن جالب مي

كـه در اصـل از آسـيا و شـايد     (و در ميان سرخپوسـتان پروئـي   ) Santiano Luminoبه اسپانيايي  ( خود برگزيده
 .طرفداران فراواني دارد) اند ايرانويج به آمريكا مهاجرت كرده

 .معني لغوي واژة صراط در عربي دقيقاً همين است كه گفته شد، يعني بزرگراه روشنايي. 2

اين واژه هنوز با حفظ همان پيوند معنايي كهن كه با جهان پس از مرگ . sōg يا سوگ  sūkبه پهلوي سوك    . 3
 .رود به كار مي) فرهنگ عميد←(ماتم داشت در فارسي امروز نيز به معني مصيبت، غم، اندوه و 

4. Saoka. 
 ، abargarān :پهلـوي (نيروهاي عالم بالا، موجودات مـافوق طبيعـي، كـارگزاران عـالم عِلـوي، از مـا بهتـران                  . 5

 ). 90، صبهار←، uparō.kairya :اوستايي
 را معـادل سـيارة    اردويسور اَناهيد ايزد بانوي   ) شايد با منشأ ايرانيِ سومري    (در پارسي دري، برابر سنتي كهن       . 6

 ←ست  ا  اي   ناهيد سياره  ؛ زيرا كند  اند كه پيوندي جالب با مفاهيم ارائه شده در اينجا برقرار مي             ناهيد يا زهره گرفته   
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 در  بروجـي المنطقـة ها و باورها نشان از قدمت و پيشينة مشاهدة نـور              تمام اين گفته  
ها بـه صـورت بخشـي از گنجينـة          ها و هزاره    اي كه در گذر سده      تاريخ ايران دارد، به گونه    

مشـاهداتي كـه ريشـه در كنجكـاوي         باورهاي مذهبي پيروان كيش زرتشت درآمده بود،        
چنان به سرعت بيهوده نيست كه چرا در آغاز، كار پيامبري ماني    . علمي مغان ايراني دارد   

 آيـين او تمايـل      نيـز بـه   ) م272-241 پادشاهي(ي شاپور يكم ساساني      گرفت كه حت   بالا
 ميلادي، اين ماني بود كه تاج شاهي را         241يافت و حتي در جشن تاجگذاري او به سال          

 آيين تـازه چنـان بـا مفـاهيم آشـناي كـيش              ؛ زيرا )583ص ،ابن نديم (بر سر او گذاشت     
د كـه كمتـر كسـي بـا آن احسـاس            هاي مغان دانشمند ايراني آميخته بو       زرتشت و آموزه  

 1.كرد بيگانگي مي
گونــة نخســتين شــاهان ساســاني كــه از   ديگــر ســو، همزمــاني ظهــورِ سوشــيانتاز

هـاي شـگرف      خاستگاهي مليّ و مذهبي دست به احياء كيش زرتشت زده بودند با پديده            
. ددا   را مـي   2اي بشارت روز رستاخيز و نزديكـي فرشـكرد          سماوي اين دوره، شايد به گونه     
او با سـازوكاري كـه      . د كه در آغاز به گرمي پذيرفته شد       وظهور ماني در چنين محيطي ب     

 منطقـة پل   و   سوگ، ايزد   بامستونچرخة پديداري   (در پيش هر چشم مؤمني قرار داشت        
به آساني بسياري را معتقد ساخته بـود كـه بـه واقـع              )  با اهلة ماه   ها  آن و پيوند    البروجي

 آذرپـاد مهـر اسـپندان     باوران و سست باوراني كـه         بي. ندوقوعاي در حال      چيزهاي تازه 

                                                                                                          
گيـرد،   ي چندان فاصله نمي   شود و هرگز از افق خاوري و باختر         كه تنها در آسمان بامدادي و شامگاهي ديده مي        →

 . البروجي نيز پيداستمنطقةيعني درست همان جائي كه نور 

دسـت كـم    (آنچه بعدها به صورت حكم تكفير و حبس بر ضد ماني صادر شد، آشكارا به سبب همين يگانگي                   . 1
كـه از سـوي كسـاني       بـاوران، بل    اي مذاهب غالباً خطر را نه از جانب كفـار و بـي               كارگزاران حرفه  ؛ زيرا بود  ) ظاهري

كنند كه موقعيت و امتيازهاي كارگزاران پيشـين را بـه             بينند كه زبان و واژگان و باورهاي مشتركي را تبليغ مي            مي
 ).نقل به مضمون از مرحوم مهندس بازرگان(بري و ميراث مشترك دارند  چالش طلبيده و ادعاي سهم

هـا، طبـق      ها يا منجي    سوشيانت.  به هنگام رستاخيز است     به معني پالودگي و نوزايي گيتي      Fraškart فرشكرد. 2
  .باورهاي آيين زرتشت نوكنندگان جهان هستند
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، عفيفـي ( بـود    1ورمان ساختن ايشان نـاگزير از آزمـون دشـوار           گ براي بي ) م290-371(

 آميزش نور و ظلمـت، و جـدايي         ،آغازينآشكارا آنچه را كه ماني دربارة آفرينش        ) 23ص
اح آنان به انجمن خـدايي تبليـغ         و انتقال ارو   2فرجامين اين دو به هنگام مرگ نيكوكاران      

 نمود عيني آن را هر بامداد و شامگاه در پيش چشـم             ؛ زيرا ديدند    تر مي   كرد پذيرفتني   مي
 زرتشـتي چنـدان مخـالفتي بـا گـرايش           3انموبدبيهوده نيست كه در آغاز،      . خود داشتند 

يفتگي  شايد ايشان نيـز بـا ش ـ       ؛ زيرا دادند    روزافزون شاهان خود به كيش ماني نشان نمي       
يسـنا   (گاثاهاديدند كه او چگونه ماهرانه پاسخي براي اين پرسش معمائيِ زرتشت در               مي
 : كند كه فراهم مي) 3، بند44

 كاهد؟ افزايد و دگرباره مي از كيست كه ماه مي... پرسم اي اهورا  اين از تو مي
ن آغاز داد از هما اين احتمال وجود دارد كه شايد پاسخي كه ماني به اين پرسش مي       

گذرد كه اين آشتي زيركانة   چندي نمي؛ زيراان زرتشتي روبرو شده باشد موبدبا استقبال 
ستين آثار مذهبي   خ احتمالاً راه خود را به يكي از ن        ،باورهاي مزديسنا و مشاهدات طبيعي    

) 5 و   4ماه نيايش، بندهاي     (خُرده اوستا  در   4پاد مهر اسپندان  آذر: عصر ساساني باز كرد   
 : 5گويد كه گويي پاسخ را دريافته است اي سخن مي تكرار اين پرسش، به گونهبا 

                                              
چيزي شبيه به آزمون گذر از آتـش   .  به معني داوري يا آزمايش ايزدي است براي تميز راستي ازدروغ           Varور  . 1

عفيفـي،   (ارداويرافنامـه بـه روايـت     . داد، سياوش براي اثبات بيگناهي خود ناچار بـه آن تـن             شاهنامهكه به روايت    
در داوري ايـزدي روز     . گمان ساختن مردمان، رويِ داغ بر تن خـويش ريخـت            آذرپاد مهر اسپندان براي بي    ) 23ص

نيكوكاران آن را چون شير گرم و بدكاران آن را چون فلز            . گذرند  رستاخيز مردمان از ميان رودي از فلز گداخته مي        
به جز اين، ور به معني دژ يا قلعه يـا بـاغ نيـز آمـده              ). 53، ص 1377،  آيين اساطيري ور  لي،  رسو(يابند    گداخته مي 

 ).636، ص1374، هاي پهلوي اساطير و فرهنگ ايران در نوشتهعفيفي، (است 
كـرد و   نقطه ضعف اساسي كيش ماني نيز در اين نكته بود كه او نابودي و مرگ را تنها وسيلة نجات تبليغ مي                 . 2

 .شد  كم اين دستاويزي بود كه بعدها براي سركوب او و پيروانش تبليغ مييا دست
 است و به همين سـبب گـاه از واژة مـغ و گـاه از واژة موبـد كـه صـورت                       magu-paitiريشة واژة موبد همان     . 3
 .ايم تري از اين واژه است استفاده كرده تازه
 .41، تفسير و تأليف پورداود، صخرده اوستابه ←. سدشنا  ميخُرده اَوِستاسنت زرتشتيان او را گردآورندة . 4
، گزارش موبد اردشير آذرگشنسـب، تهـران،        خرده اوستا ؛  121، ص 1380، گزارش پورداود، تهران     خرده اوستا . 5
 .27، ص1343مهر 
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افزايد، پـانزده روز      كاهد؟ پانزده روز ماه مي      افزايد؟ چگونه ماه مي     چگونه ماه مي  
 ...مانند طول مدت افزايش آن، طول مدت كاهش آن است . كاهد ماه مي

اكنـون مـاه را نگريسـتم،       . ..كاهد جـز از تـو؟         افزايد و مي    از كيست كه ماه مي    
. از روشنائي ماه آگاهي يافتم    . به روشنائي ماه نگريستم   . اكنون از ماه آگاهي يافتم    

در ايـن هنگـام امشـا       .  امشا سـپندان برخاسـته آن فـرّ را برگيرنـد           در اين هنگام  
 .سپندان آن فرّ را به روي زمينِ اهورا آفريده پخش كنند

يافـت   نيـز ) 3 و   2بنـدهاي    (ماه يشـت  ه عيناً در    ك خرده اوستا شايد هم اين بند از      
بلكـه پاسـخي بـود بـه شـرايط          پاد مهر اسـپندان     آذرد نه محصول ذهن و خامـة        وش  مي

تـر    ، در آسماني به مراتب كهن     ها  يشت پيش از آن در زمان تأليف        مشابهي كه صدها سال   
 مصـالح آمـادة     روي نموده بود و اين كيش ماني بود كه باز يك بار ديگر مانند هميشه از               

هـاي     در مورد زمـان حجـاري آرامگـاه        ؛ زيرا برد  اديان پيش از خود در قالبي تازه سود مي        
شاهان هخامنشي در نقش رستم ترديدي نيست و منظرة هلال ماه و زمينتـاب و آتشـي                 
كه در برابر نماد سنگي پيكر شاهاني مانند داريوش افروختـه شـده اسـت در همـاهنگي                  

بينـيم و نشـان از قـدمت و           ست كه در متون زرتشتي مي      ا يچيزهايانگيزي با آن      تشگف
 . اصالت اين باورها دارد

هـا بـه    سازي مفاهيمي بود كه در گذر سـده   كار ماني در اين مورد درك و زنده شايد
ها بود كه در درك و شناخت زبان رمزي  فراموشي سپرده شده بودند و موبدان ديگر مدت

دور . بسـت رسـيده بودنـد     پرداختند به بـن     ين سازوكاري مي  هايي كه به چن     برخي از متن  
آذر هايي باشد كه      نيست هيجاني كه سازوكار بازيافتة ماني برانگيخته بود از جمله انگيزه          

تـأثير ايـن    . داشـت  وا اوسـتا گردآوري و تدوين دوبارة      را به كار سترگ      پاد مهر اسپندان  
دادي و شامگاهي چنان بود كه در يكي مشاهدات آسماني و جلوة پايدار آن در آسمان بام 

يـابيم كـه       البروجي مي  منطقةديگر از آثار بازمانده از آن زمان، اشارة بسيار روشني به نور             
در كمال شگفتي باز هم در سازوكار انتقـال ارواح نيكـان بـه جهـان ديگـر ايفـاي نقـش                      

  يا پوسـت   حة كاغذ و در تاريخ اين يكي هيچ ترديدي نيست؛ زيرا آن را نه بر صف             ! كند  مي
رود و اگـر چيـزي از آن          هاي آن از ميان مـي       ها نسخه   پذير است و در گذر سده       كه فساد (

هـاي      برجا بماند نه به شكل نسخة اصلي و به قلم پديدآورندة آن، بلكه بـه شـكل نسـخه                  
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بلكه بر سنگ نقش ) اند ها بعد به دست كاتباني ديگر رونويسي شده ت كه قرنستري ا تازه
ست كه نسخة اصـلي آن هنـوز موجـود و            ا يياند و به همين سبب از معدود سندها        كرده

 .قابل استناد و استفاده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البروجـي و توجـه بـه جهـان      منطقـة داران احتمالاً مستقيماً در افت و خيز مشهود تابش نور             ـ دنباله 18شكل
 محوطة باستاني سيلك، كاشان، شـماري ظـروف سـفالي بـا       هاي هزارة يكم پيش از ميلاد       در آرامگاه . آخرت مؤثرند 

 و a ، cتصوير وسط و تصويرهاي (خواند » گيسودار«هاي سبك  ها را سفال اند كه بايد آن نقوش نامتعارف يافت شده
d .( دوزي معروف بايو      دار هالي در پردة سوزن      هاي سيلك شباهت فراواني با شيوة نمايش دنباله         نقوش سفال)b ( در
روي هـم   . دهـد    ميلادي نمايش مي   1066هاي بريتانيا به سال      انگلوساكسونها را بر      انسه دارند كه پيروزي نورمن    فر

اي گيسـودار و      اند، از آن جمله يك گزارش چينـي كـه از ظهـور سـتاره                داران هزارة يكم در دست       رصد از دنباله   67
شاخ درخشاني ياد     جرم هفت از  ) 42، بند 19فرگرد( ونديداددر  . دهد   پيش از ميلاد خبر مي     613در سال   » پرپشت«

داران، و متعاقـب     ظهور و تلاشي دنباله   . شده است كه احتمالاً به سه تكة بزرگ و كوچك و متوسط تقسيم شده بود              
 البروجي، شايد از دلايل اصلي توجه شاهان هخامنشـي بـه جهـان آخـرت وسـاخت        منطقةآن افزايش درخشش نور     

تصـوير  (دار درخشان نيز ثبت شده است          دنباله 12در روزگار هخامنشي ظهور     . نقش رستم بود  هاي پرشكوه     آرامگاه
 از  b از حسين عليزاده غريب، گنجينة ملّي ايران، بخش ايران باسـتان؛ تصـوير               d و   a   ، cبزرگ اصلي و تصويرهاي     

 :  برگرفته ازBayeux Tapestryدوزي بايو  دار هالي در پردة سوزن دنباله
curious.astro.cornel.edu/astroart.php( 
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 بزرگ عصر ساساني، از خود بـر  موبد، كرتيرست كه    ا ييها  انگيز كتيبه   اين سند شگفت  
اردشير، شـاپور، هرمـز،     ( بزرگ زرتشتي با شش پادشاه ساساني        موبداين  . جا نهاده است  

 ايـن  كـه بـه  ) 89ص،  تفضـلي (همزمـان بـود     )  سوم و نِرسي   بهرام يكم، بهرام دوم، بهرام    
اين كرتير با كرتير    . م دانست 301 تا   223توان دست كم از       ترتيب زمان تقريبي او را مي     

يكـي  )  n، مـتن متون مانوي، بويس(هاي مانوي از او ياد شده  اردوان كه در يكي از متن
ها جداگانه در سنگ نبشتة شاپور يكم در كعبـة زرتشـت يـاد                 از هر دوي آن    ؛ زيرا نيست

پس اين گفتة مكرر كه گويا او در مرگ مـاني  ). 75ص، كرتير ،غريبعليزاده (شده است   
 .اي ندارد دست داشته چندان پايه

كـه تـاكنون انتشـار نيافتـه        ) 56همـان، ص  (اي باقي مانده است        معراجنامه كرتيراز  
كرتير در اين معراجنامه از سفري بـه        . آيد   مي 1است و متن بازسازي شدة آن در پيوست       

 يـا   راه روشن خراسـان   گويد كه در آن به واسطة آنچه كه           خن مي جهان پس از مرگ س    
اين راه روشـن شـرق      . شود  خوانده شده به ديدار بهشت و دوزخ نائل مي         راه روشن شرق  

  . به هنگام بامداد بر فراز افق شرق استالبروجيمنطقةهمان پديداري نور 
بـوده اسـت بـه    رود ماجراي سفر روحاني كرتير به بهشت و دوزخ پاسـخي          گمان مي 

و »  دروغـين  انپيـامبر «   به شـاپور يكـم،     شاپورگانجويي ماني كه با تقديم كتاب         مبارزه
، اما مفاد آن همانندي جـالبي       )52همان، ص (را به مبارزه طلبيده بود      » باور  دينوران بي «

 . دارد كه به زبان اوستايي سروده شده استدخت نسكهاتر  با گفتار به مراتب باستاني
دانـيم كـه نـور        مـي . كنـد    يـاد مـي    راه روشـن شـرق    ر معراجنامة خـود از      كرتير د 

توان نتيجه گرفت كه      شود و از اينجا مي       در پاييز به هنگام بامداد ديده مي       البروجيمنطقة
 كه بـه گفتـة   مهرگان نيز به هنگام پاييز و هنگام جشن البروجيمنطقةرصد كرتير از نور     

تاريخگذاري دقيق رصد كرتير . ست انجام شده بودبيروني زمان نزول فرشتگان به زمين ا   
 مهر 16 در بازة زماني البروجيمنطقة كرتير و رصد نور  معراجنشان داده است كه ماجراي

 ).67ص، همان( ميلادي روي داده است 251 آبان ماه پاييز سال 25ماه تا 
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از . در نقش رجب، استان فـارس     بزرگ ساساني،   ) موبد(ـ نيمرخ چشمگير و زيباي كرتير، مگوپائيتي        19شكل
به ماجراي معـراج او     ) در نقش رجب، نقش رستم و سرمشهد      (كرتير چهار كتيبه بر جا مانده است كه سه تاي آنها            

معراجنامة كرتير تاكنون ناشناخته بود و براي نخستين بـار انتشـار            . پردازند  به آسمان و ديدار از بهشت و دوزخ مي        
ارديبهشــت :  تــاريخ دسترســي/http:// www.dejkam.com/wallpapersام در تصــوير از آرش دژكــ(يابــد  مــي

1384(. 
هـا، نصـارا،      ا، بـرهمن  ه ـ  كرتير در كتيبة كعبة زرتشـت از سـركوب يهوديـان، شـَمن            

كـه بـر    (هـا     ، زنـديك  )اي جداي از نصارا بودند      كه گوئي در آن روزگار فرقه      (ها  كريستيان
هـا   و سرانجام مكتَك  )  از زرتشتيان تفسيرگو بودند    خلاف باور رايج نه مانوي بلكه گروهي      

 .گويد سخن مي
 از ديربـاز    مندائيان ناصـورائي  ها هستند كه با نام        ها يا مغتسله احتمالاً همان      مكتَك

هـا را پـس از اسـلام بـا نـام              آن. سكونت داشتند ) النهرين  بين(در خوزستان و ميانرودان     
شود ايشان نـام صـابئيان را بعـدها بـراي             ته مي شناسيم، هر چند كه گف       نيز مي  صابئيان
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 .آنكه از زمرة اهل كتاب شمرده شوند بر خود بستند
در مـتن طومـار     . شـدند    از دورة اشكاني از جملة اتباع ايرانـي شـمرده مـي            مندائيان

بـا احتـرام نـام      » شـاه اردوان  «يا  » اردوان ملكا «از  ) حرّان داخلي  (حرّان كويثا موسوم به   
دانيم كـه در پايـان دورة اشـكاني و آغـاز دورة               و مي ) 128صفروزنده،   (برده شده است  

انـد در     گفتـه .  يا تعميددهندگان پيوسـته بـود      مغتسله به فرقة    ،، پدر ماني  پتَكساساني  
شد به توقف گرائيد      تر از آنچه تصور مي      دورة ساساني گسترش كيش مندائي بسيار سريع      

آنگونـه كـه از شـواهد       . انـد    دانسـته  موبدرتير  كه آن را نتيجة اقدامات ك     ) 129ص،  همو(
شد كه رقيب بالقوة دين مزديسن        هايي مي   پيداست سركوب كرتيري شامل اديان و فرقه      

شـدند و تفسـيرهايي ارائـه         شـمرده مـي   ) دانـد   كه كرتير به وضوح آن را كيش خود مي        (
رتيـر و   تر كيش مزديسن نزديـك بودنـد و ايـن بـراي ك              بيني كهن   دادند كه به جهان     مي

همكارانش به منزلة زنگ خطري بود تا دست به كار تثبيت حق آب و گلي كه براي خود 
كـه   (قائل بودند شوند، به ويژه وقتي به ياد بياوريم باورهـاي آن جهـاني ديـن مزديسـن                 

هادخـت   پـيش از آن در گفتارهـاي باسـتاني           )همان مزديسناي زرتشتيان امروزي است    
هاي پارسي ميانة كرتير      تر از متن سنگ نبشته       بسيار كهن   بازتاب داشتند كه زباني    نسك
 .دارند

هاي مندائي به ويژه دربارة جهان پـس از مـرگ              در متن  انفوذ باورهاي دين مزديسن   
هـايي آشـكار از     نشـانه ها كتاب روان   ياسيدرا اِد نِش ماتا   بررسي دقيق كتاب  . نمود دارد 

الب اينجاست كه در اين اثر هم به راه روشني          اما نكتة ج  . كند  اين اثرپذيري را آشكار مي    
 :رسد اشاره شده است كه به خورشيد مي

ناجي كه به سـوي تـو       . از ترازوهاي اباثر، يا ناجي به سوي تو پيش خواهد آمد          
مسيرشـان  . روند  او مي  روان و ناجيِ  ... آيد از سر تا پا تماماً تابندگي و نور است           مي
اش  كنـد، نـور و روشـنايي    ه خورشـيد غـروب مـي      است، تا مكاني ك    جايگاه نور تا  

 مكان بزرگ نوراني را نظاره خواهند كرد و در اين مسكن            ها  آن... شود  تاريك نمي 
 )... 345ـ343همو، ص(افكنند  رحل اقامت مي

ه بـه مكـان نـور صـعود          بزرگ، گذرگاه كمال و راهي ك      ةستايش بر تو باد جاد    
 ).348ص، همو(كند  مي
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با نمونـة كرتيـر از      ) يا گذرگاه كمال  ( راه بزرگ نور  البروجي و   ةيررصد مندائي نور دا   
و به هنگام   ) پس از اعتدال پاييزي   (اين ديد متفاوت است كه رصد كرتير در بامداد پاييز           

اشـاره دارد   ) پس از غروب  (مهرگان انجام شده است و نمونة مندائي به رصدي شامگاهي           
يعني به هنگام   ) پس از اعتدال بهاري   ( آغاز بهار    كه احتمالاً در روزهاي پاياني زمستان يا      

كـه جشـن همسـپتمدم نيـز خوانـده          ) روان مردگان نيكوكار  (ها    وشي  جشن بازگشت فره  
تـرين و ديرپـاترين        از كهـن   دمتممسـپ هجشـن بهـاري     . شود، صورت پذيرفته اسـت      مي

ي نيرومندي به   هاي زرتشتي است و حتي اكثريت مسلمانان ايران هنوز نيز دلبستگ            سنت
كنند تا     مي يدهند، خانه تكان    آن دارند؛ براي روان مردگان خود در پايان سال خيرات مي          

خانه براي بازگشت روح مردگان آماده شود و حتماً در پايان سال بـه زيـارت اهـل قبـور                    
 .روند مي

تـر متـون منـدائي كـه بـه سـتايش روان پـاك                 هاي كهن   باور بر اين است كه بخش     
) 163ص،  فروزنـده (اند    هاي يكم تا سوم ميلادي تنظيم يافته        پردازند در سده    يمردگان م 

، وهم ـ(تر اسـت      تر دارد كه به زبان مندائي امروزي نزديك          زباني عاميانه  ها  كتاب روان   اما
 .خورد كه نامي كاملاً زرتشتي است و در آن نامي مانند بهرام به چشم مي) 168ص

 و موجودات پليد     ناچار از گذر از ماه، آفتاب و ستارگان        روان مرده در آثار مندائي نيز     
 ).279ص، همو(آسماني است 

 مربوط به گذر روان به افلاك مربوط به همان دوران كرتير            اينكه شايد متون مندائيِ   
، همـو  (» الجثـة فضـايي   اژدهاي عظـيم « از يك   ها  آن  گيرد كه در    باشند از اينجا قوت مي    

دار درخشـاني     دنبالـه هـا      يكـي از ده     نمونة تواند  ست كه مي  نيز سخن گفته شده ا    ) 85ص
دار در    حتي ممكن است پديـداري چنـد دنبالـه        . باشد كه در اين بازة زماني پديدار شدند       

 از اين   ياشارات. هاي مختلف را همگي به يك تك اژدهاي آسماني نسبت داده باشند             سال
 .ده شوند در آثار مانوي فراواننددارها نسبت دا توانند به مشاهدات دنباله دست كه مي
 نيز مانند زرتشتيان بر اين باورند كه روان مرده تـا سـه روز در بـالاي سـر                  مندائيان
 »كند  روز سوم پس از خاكسپاري به سوي عالم بالا سفر مي          «قرار است و از       پيكر خود بي  

 ).279همو، ص(
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بـه  )  فلسطين   ناصرية از شهر (واني ناصري   جدو و نيم سده پيش از روزگار كرتير هم          
كـه  ) 2 بـاب    ،انجيـل متـي    ( كه تولد او را مغان زرتشتي بشـارت داده بودنـد             عيسينام  
و ماننـد  ) 7، 2، اعمال رسولان (توانست با مردم پارتي و مادي هم ملاقات كرده باشد             مي

 اعتقادي به روزه گرفتن   ) و بر خلاف يهودياني كه از ميان ايشان برخاسته بود         (زرتشتيان  
، 3مـرقس،   (و بر خلاف يهوديان براي روز شنبه حرمتي قائل نبود           ) 33،  5،  لوقا (نداشت  

؛ 22-21،  16،  متـي (شـود     كرد كه سه روز پس از مرگ زنـده مـي            چنين تبليغ مي  ) 1-5
اند كه پيكر او پس از مرگ، با شـيوة زرتشـتيان              روايت كرده ). 19-17،  20؛  22-23،  17
 پـس از مـرگ      روز سومِ » بامداد« و در    )27،60،  متي (شد قرار داده    استوداني سنگي در  

 به اين شيوه    .1 كه جسد او از درون استودان سنگي خارج شده است          )28،  متي (دريافتند
نمايد كه باورهاي مغان دربارة معراج روح بسيار دورتر از سرزمين اصلي فـلات                چنين مي 

هاي ديرپـائي بودنـد       ندگان سنت شدند و مغاني چون كرتير تنها ادامه ده         ايران تبليغ مي  
 .هايي كه به نحوي در تماس با مردمان ايران بودند نفوذ كرده بود كه در سرزمين

 ارداويرافنامـه  در   ارداويرازهايي با معراجنامـة       همساني) 1پيوست( معراجنامة كرتير 
 اثـر همـاني باشـد كـه روان او در          » ويراز مقدس «رسد كه اين      اما چنين به نظر مي    . دارد

 ،3 ج ، كيش زرتشـت   تاريخ،  بويس(ستايش شده است    ) 101بند   (فروردين يشت باستاني  
 شايد در واقع نقطة اوج روايتـي شـفاهي باشـد كـه مغـان             ارداويرافنامهو كتاب   ) 536ص

هاي دور باستاني تا زمان نگـارش آن را   ايراني دهان به دهان و نسل در پسِ نسل از زمان        
 . اند انتقال داده

 دربـارة شـفق     شـناختي زرتشـتيان     ن دربارة چگونگي نفوذ باورهاي كيهان     پيش از اي  
 در زمـاني كـه بـه عصـر          )يـا آيثـر   ( دربارة آتـش ناديـدني اِثيـر          در عقايد يونانيان   قطبي

 دو دنياي ايراني و يوناني در شرق مديترانه با يكديگر تلاقي             )م.ق 330-550(هخامنشي  

                                              
بتـدا در دخمـه و در   شايد براي تصحيح خطاي اوليه و اجراي درست مراسم دفن زرتشتي كه كه جسد بايـد ا               . 1

يافت و بر اثر بدفهمي ابتدا در استودان قرار داده شده  گرفت و سپس به استودان سنگي انتقال مي هواي باز قرار مي
 .بود
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اكنـون بـه    ). 2شفق قطبي  مدخل ،1ايرانيكا،  اده غريب عليز(ام    ه  هايي ارائه داد    كردند نمونه 
آمده است و   ) م.ق 347-427?( افلاطون   جمهوريپردازم كه در كتاب       اي ديگر مي    نمونه

رود و چگـونگي گـذر روان         كند كه به جهان ديگـر مـي         اي را بازگو مي     داستان روان مرده  
 ـ               اي از    ه عنـوان فرسـتاده    نيكوكاران به بهشت و سقوط بدكاران به دوزخ را مي بينـد تـا ب

 خوانده  اَرمينوس فرزند   اِر مرد كه    نماجراي اي . ن را براي زندگان بازگو كند     آجهان ديگر   
ا بـه  تها  اين شباهت.  دارداويرازدارآوري با داستان اصيل و باستاني       شباهت شگفت  ،شده

، 3ج، ريختـا  ،بـويس (اند   دانستهزرتشترا همان   اِرحدي است كه در ديگر متون يوناني،     
از «انـد كـه       هاي يوناني سفر روان به مناطق و نواحي سماوي گفته           دربارة انگاره ). 664ص

 »تـر نيسـتند     قـديم ] در عصـر هخامنشـي    [دورة افلاطون يعني زمان تماس با زرتشتيان        
هاي سـفر روان مـرده در آرامگـاه           اين موضوع با آنچه كه دربارة انگاره      ). 616 همان، ص (

 . گفتيم در توافق استنقش رستمدر ) م.ق 486-521 دشاهيپا( كبير داريوش
در اينجا قصد من آن نيست كه محتواي مادي اين سفرهاي روحاني را مورد كـاوش                

آنجـا خبـر      قرار بدهم و اينكه چگونه كساني قادر بودند تا بـه جهـان مردگـان رفتـه و از                    
اهـد ديـد كـه در عـالم واقـع           ام خواننده خو     بلكه همانگونه كه تاكنون نشان داده      3بياورند

كردنـد،    هاي آشناي نجومي جسـتجو مـي        هاي اين انتقال را به شكل پديده        چگونه واسطه 
يعني همان چيزهايي كه فارغ از پندارهاي انسان خاكي، در پهنة دروني منظومة شمسي              

                                              
1. Iranica.  
2. Aurora 

هـايي    آيينـي بـا بـازگويي اوراد و واژه   هـاي   استوارند، در گردهمـايي گري شَمنيهاي  هايي كه بر پايه  در آيين . 3
هـايي سـكرآور همـراه اسـت معمـولاً            هاي مكرر به بـدن كـه بـا نوشـيدن نوشـابه              اص و انجام رقص و تاب دادن      خ

بيننـد و     رونـد و چيزهـايي مـي        پس از مدتي به حالتي از خلسه فـرو مـي          ) ترين آنها   يا مؤمن (پذيرترين افراد     تلقين
هـاي شـَمني شـايد زيربنـاي آن چيـزي را       عاينگونه مجم ـ . شنوند كه مردم در حال عادي شاهد آن نتوانند بود           مي

گ  «) 11، بند 29يسنا هات  (گاثاهادهند كه در     تشكيل مي  ، هـاي گاثاهـا   يادداشـت پـورداود،  (» انجمن يا آيـين مـ
هـا و   هاي خلسه در واقع همان چيـزي اسـت كـه درويـش          اين شيوه . ناميده شده است  ) 60-58ص  ،  2536تهران،  

دراويـش در   . گويند و تماشا و بررسي اعمال آنها از اين ديد جالب توجه تواند بـود               مي رقص و سماع  صوفيان به آن    
كردنـد   رسيدند و با انواع كارد و شمشير و سيخ بدن خود را سـوراخ مـي      حسي مي   ها گاه به حالتي از بي         اين انجمن 

 .كردند ببينند، يعني درد را حس نمي) ظاهري(آنكه آسيبي  بي



  علممجلّة تاريخ/ 128
 
 .»بودند و هستند و خواهند بود«

زم است باز يادآوري كنم      افلاطون، لا  جمهوري از كتاب دهم     اِرپيش از نقل ماجراي     
البروجي كه جلـوة بامـدادي و شـامگاهي آن بـه شـكل دوك يـا مخروطـي                   منطقةكه نور   

ترين بخش از نواري نوراني است كه سرتاسر آسـمان            كشيده و نوراني است تنها درخشان     
سـبب  .  نام نهادالبروجيمنطقةپل  يا نواررا از شرق به غرب دربرگرفته است كه بايد آن را            

اي از ذرات غبـارين و   داري اين نوار آن است كه تمام پيكر زمين درون قرص گسترده       پدي
ور است و اينكه ما در شامگاهان يـا بامـدادان             غوطهداران    هاي حاصل از تلاشي دنباله    گاز

هـا     به اين بخش   ابينيم به اين سبب است كه م        ترين بخش آن را به وضوح مي        تنها نوراني 
بيشـتر از   ) و در نتيجه شمار ذرات    (ن امتداد   آ در   صكه ضخامت قر  كنيم    از پهلو نگاه مي   

هاست كه با پرتوهاي خورشيد كه در اين دو هنگام فاصلة زيادي با افق ندارد                 ديگر بخش 
 . شوند روشن مي

 :2نويسد چنين مي  اِر افلاطون دربارة سفر روحاني1جمهوريكتاب دهم از 
 به پهلوان اوديسهها كه   آن داستانوعده كردم كه داستاني گويمت، نه از     ! خُب

 پسـر   3هرچند كه اين قصه نيـز قصـة يـك پهلوانسـت، قصـة اِر              .  گويد آلكينوس

                                              
 افلاطون ضمن ترجمه فارسي مجموعه آثـار افلاطـون در   جمهورياي از   هاي پيش ترجمه   به ياد دارم كه سال    . 1

. يافتم و نه در جاي ديگر) اي دارد كه اوضاع آشفته  (ايران به چاپ رسيده بود، اما اين ترجمه را نه در كتابخانة ملّي              
گاه ملـّي سـنگاپور كـه آثـار كلاسـيك      به ناچار با استفاده از اينترنت متن كامل جمهوري افلاطون را از پايگاه دانش  

نشـاني ايـن پايگـاه      . گذارد پياده كردم و بخش مورد نظـر را از آن ترجمـه كـردم                جهان را به رايگان در اختيار مي      
  .www.scholars.nus.edu.sg/resources/republic/10.2./html :اينگونه است

كنـد هـيچ سـنخيتي بـا          خواننده بايد دقت كند، آنچه كه افلاطون در اين بخش پاياني كتاب خـود نقـل مـي                 . 2
 جمهوريدرونماية مطالب قبلي كتاب او ندارد و علت آوردن آن در انتهاي كتاب تاكنون تمام شارحان و مصححان                   

 .دهد اين نكته به خوبي مأخذ بيگانة اين داستان را نشان مي. شته استهاي گوناگون وادا زني را به شگفتي و گمانه
و يا ) 110همان، بند ( اَستوَت ارِِتا، )110، بند فروردين يشت (بِرِزيشنو پدر ارَهاي  آيا شباهت نام اين اِر با نام . 3

بان اوستايي به يوناني طبـق معمـول   ها از ز    نام   تصادفيست يا در انتقال    ويرازدر ابتداي نام    ) مقدس (ارَتاحتي لقب   
 . شده استزوروآستر كه در يوناني زرتوشتراتحريفاتي صورت گرفته است؟ مانند نمونة 
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هاي گنديدة    او در نبرد زخمي شد و ده روز بعد كه نعش          . 1 زادة پامفيليا  اَرمينوسِ
پس او را بـه وطـنش بردنـد تـا           . كردند پيكر او را تازه يافتند       مردگان را جمع مي   

 به ناگاه 2در روز دوازدهم، آن هنگام كه نعش را نزديك آتش نهادند        . ندتشييع كن 
 .او زنده شد و آنچه را كه در جهان ديگر ديده بود بازگو كرد

گفت آنگاه كه روح از پيكرش برون شد با همراهي عاليمقـام، بـه جـايي                  او مي 
بـر  شـدند و برا     شگرف رفت كه در آن دو روزنه نزديك به هم در زمين ديـده مـي               

ميان اين دو روزنه داوراني نشسـته بودنـد         .  دو روزنه در آسمان قرار داشتند      ها  آن
آويختنـد    كه نيكوكاران را پس از داوري و آنگاه كه حكم را بر سـينة ايشـان مـي                 

دادند تا از راه آسمانيِ دست راست به بالا صعود كنند و بـدكاران را بـه           فرمان مي 
ايـن گـروه    . اك دست چپ به پايين نزول كنند      دادند تا از مغ     امر مي همين شيوه   

 .بدكاران نيز نامة اعمالشان را به همراه داشتند اما بر پشت ايشان نصب شده بود
ست كه بايد گـزارش   ااو به اين جمع نزديك شد و ايشان او را گفتند كه پيكي          

كـه  پس از او خواستند كه بنشيند و هر آنچه را           . جهانِ ديگر را به آدميان برساند     
پس او ديد و نظاره كرد كه چگونه در يك          . ست ببيند و بشنود    ا ديدني و شنيدني  

شدند و از     سو ارواح پس از داوري شدن عازم يكي از دو روزنة آسمان و زمين مي              
آلود و خسته از سفر زمـين بازگشـته و            دو روزنة ديگر، ارواحي ديگر، برخي خاك      

و هر بار گوئي كه از سفري       ... آمدند     فرود مي  نسماآبرخي ديگر پاك و تابناك از       
 .گزيدند دراز آمده باشند با شادي در نزهتگاه مأوا مي

ي كه در نزهتگاه بودند در روز هشـتم بـه           حاما پس از درنگي هفت روزه اروا      ... 

                                              
ايـن ناحيـه در آن هنگـام        . ، جايي در جنوب قونية فعلـي      ه و ليكيه  ياي در آسياي صغير ميان كيليك       نام ناحيه . 1

بايد به ياد داشت كه در شهر باستاني هتوشاش در . ار داشتبود كه در قلمروي هخامنشيان قر قريب به يكصد سال   
، وارونا، )مهر(آريائي باقي مانده است كه به ميترا   ـ نيم از فرمانروايان ايرا. ق 1400نزديكي آنكاراي فعلي سندي از      

 .اند اندرا و ناشاتيا سوگند خورده
هـاي   آتـش . انـد   داده  ر نزديك سر مرده انجـام مـي        با افروختن آتش د    دهشِ بني همان كاري كه به روايت       يعن. 2

انتقال . هاي نقش رستم نيز چنين كاركردي داشتند تا پشت و پناه مرده به هنگام تازش ديوان باشد  نمادين آرامگاه 
 . روز يا كمتر طول كشيده بود12جسد مرده به زادگاهش 
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 1گرفتند و به گفتة او در چهـارمين روز پـس از آن   ناچار سفر خويش را از سر مي    
، راست همچون ستوني، درست از خطي نورانياز آن رسيدند كه از فر ميبه جايي   

تـر،    تر و پـاك     كمان، اما تابناك    ميان سرتاسر آسمان و از ميان زمين، چون رنگين        
هـاي    ، ايشان ته ريسمان   نور روز ديگر به آنجا رسيدند و آنجا در ميان           .گذشت  مي

 ـ آسمان را ديدند كه از بالا آويزان بود؛ زيرا كه اين نور،               ةدايـر  [= مانكمربند آس

 .داشت  نگاه مي2 بود و گرديِ گيتي را چون يوغ]البروج
. هـا بـر محـور آن اسـت          رسيد كه همة گـردش       مي 3 به دوكِ بايستگي   ها  آنته  

چيـز  آهـن و بخشـي      محور و قلاب اين دوك از فولاد بود و چـرخِ آن، بخشـي از                
ه پيكـري   هاي زميني بود و از وصف آن پيداسـت ك ـ           اين چرخ همانند چرخ   . ديگر

تر نصـب     بزرگ و توخالي داشت كه به تمامي گرد بود و درون آن چرخي كوچك             
شده بود و باز هم يكي ديگر، و يكي ديگر، با چهار چرخ ديگر، كه روي هم هشت               

اين هشت چرخ از بـالا      . هايي در هم فرو رفته بودند        و مانند كاسه   4شدند  چرخ مي 
محور دوك بر ايـن بخـش پـايين         . آمدند جدا بودند و از پايين پيوسته به نظر مي        

 .گذشت بود و از هر هشت چرخ مي
ترين لبه را داشت و هفت چرخ دروني          ترين ايشان پهن    نخستين چرخ و بيروني   

 ...شدند  تر مي به ترتيب باريك
ريسـي    توضيحاتي دربارة اين دسـتگاه شـبيه بـه دوك نـخ          اِرسپس افلاطون از زبان     

                                              
ان زرتشـتي آن را روز چهـارم        موبـد  واقـع    كـه در  ( كـه در بامـداد شـب سـوم           دهشِ بنايسه كنيد با گفتة     مق. 1
از جملـه در آغـاز   (بيهـوده نيسـت كـه چـرا زرتشـتيان         . شـود    روان مرده عازم داوري و پل چينود مـي         )خوانند  مي

معتقدند كه يونانيان پيش از سوزاندن اوستا كه بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود، بسياري از                 ) ارداويرافنامه
 فيلسوفان يوناني بـه آمـوزش ديـدن از مغـان             نيز  صدها سال پيش از آن     .بان خود ترجمه كردند   مطالب آن را به ز    

 .كردند ايراني فخر مي
 under-girders of aام همـان اسـت كـه در مـتن      ترجمه كرده» شاه تير«يا » يوغ«آنچه را كه در اينجا به . 2

trireme» ن خوانده شده است و هم اينجا و هم در» شاه تير كشتيهشِ بالبروج باشدة بايد برابر با دايرد . 
3. Spindle of Necessity. 

بعدها براي توجيه گردش ظاهري آسمان، فلك نهمـي         .  به تعداد افلاك هشتگانه از ماه و عطارد تا فلك ثوابت           .4
 .»فلك اطلس«يا »  الافلاك فلك«هم بر آن افزوده شد به نام 
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ماند كه مشغول توصـيف يـك الگـوي كوچـك از منظومـة             نمي دهد كه ترديدي برجا     مي

 گفتـه شـده     1آره راي  اروپـايي بـه آن       هـاي   شمسي است يعني چيزي كه بعدها در زبان       
شناسد و مانند آدمي عامي آن        از همين جا كه افلاطون نامي براي اين دستگاه نمي         . است

تـوان    كنـد مـي     تشـبيه مـي    ،ريسـي   شناخت، يعني دوك نخ     را به آشناترين چيزي كه مي     
اطمينان يافت كه آن دستگاه در زبان يوناني نامي نداشت و چيزي غريب و ناآشنا بـود و                  

شود كه اين دستگاه ابزاري بود كه يونانيان نزد مغان ايراني ديـده               اين احتمال مطرح مي   
 ها  آنشناختند و به      بودند، يعني همان مغاني كه يونانيان ايشان را منجماني زبردست مي          

 2.دادند وهايي جادويي نسبت مينير
 در بسـياري جزئيـات خـود بـا آنچـه در             اِر ية روايت افلاطون از سفر روحاني     درونما

) همان جمشيد يا جمِ درخشـان  (جم يا   4يم دربارة سفر روح به قلمروي       3هاي ودائي   متن
جلالـي  ← (5ريـگ ودا  بررسي دو سـرود     . بينيم همانندي دارد    پادشاه جهان مردگان مي   

                                              
1 .Orrery      لَق  « ، يعني چيزي شبيه به يكالح كه نمونة كوچك شدة آن را غياث الدين جمشيد كاشـاني           » ذات

 ).208ص، ...مدخل  ،عليزاده غريب(خوانده است » نمودار ذات الحلَق«اش به پدر خود در كاشان  در نامه
 . گرفته شده استmagus از واژة ايراني مغ يا magicهاي اروپايي نام جادو يا  در زبان. 2
هـاي اوسـتائي نـو و كهـن دارد و             هاي ودائي، شباهت بسياري با اوستائي، زبان نوشته          زبان نوشته  سانسكريت،. 3

گـردد كـه در    هـاي مشـترك هـر دو زبـان بـاز مـي              ها به ريشه    اين همانندي . هاي هر دو نيز چنين هستند       مضمون
شـدند    يرانـي خوانـده مـي     دادند كه هندوـ ا     مردم واحدي را تشكيل مي    ) م.ق 1700پيش از سدة    (هاي دور     گذشته

 مهريشـت براي باز نمودن اين شباهت كافيسـت ايـن بخـش از             ). شناختند  مي» آريائي « ايشان خود را تنها با واژة     (
مقايسـه  ) 117ص، 2000   ، لنـدن، The Tarim Mummiesدر مالوري و ميِر،  (راو ترجمة سانسكريت آن ) 6بند(

 :ستآوانگاشت متن اوستايي از اين قرار ا. كنيد
Tam amauantam yazatm sūram dāmōhu savištam miθram yazāi zaoθrābyō. 

 :و اكنون ترجمة سانسكريت همين عبارت
Tám ámavantam yajatám śǘram dhā´masu śávistham mitrám yajāi hótrābhyah. 

درسـت هماننـد    .  است در سانسكريت » J«اوستائي با   » z«تنها تفاوت عمدة اين دو عبارت در جايگزيني فراگير          
» زيـر «خورد مانند     هاي كهن فارسي مانند آذري و گيلكي نيز به چشم مي            اين دگرگوني در فارسي امروزي و لهجه      

 .شود مي» جير«فارسي كه در گيلكي 

4. Yama. 
ايـم    متنـي كـه در اينجـا آورده       . »)جـم (در ستايش يم     «82؛ و سرود    »خطاب به روح   «105سرود  : به ترتيب . 5
 .ايم  نشان داده82 و 105هاي  هاي هر دو سرود را با شماره همه جا بخش. اي از اين دو سرود است هآميز
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جهـاني كـه      دم بامـدادي،     دربارة سفر روح به جهان بسيار دور خورشيد و سـپيده           )نائيني
 بـه حضـور     1 با دو سگ نگهبان خود، مردگـان را در چمنـزاري مقـدس             يمانرواي آن   مفر
 : آشكار خواهد كرداِراري را دربارة منشاء سفر روحاني پذيرد، نكات بسي مي

 
 105سرود 
 ه روحخطاب ب

رفته اسـت،   ] درخشان، خورشيد بامدادي   [=  وي وسون  يمِروح تو كه به سوي      
، 105(شويم كه به تو بازگردد، و تو زنده باشي و اينجا زنـدگي كنـي     ما سبب مي  

1.( 
شـويم   روح تو كه بسيار دورگشته است و به زمين و آسمان رفته، ما سبب مـي            

 ).2، 105(ا زندگي كني كه به تو بازگردد، و تو زنده باشي و اينج
 مـا سـبب    رسـيده، 2چهار گوشـة زمـين  روح تو كه بسيار دور رفته است و به       

 ).3، 105 ( شويم كه به تو بازگردد و تو زنده باشي و اينجا زندگي كني مي
 و جريان دارد رفته است، ما سبب        درخشد  اشعة نور كه مي   روح تو كه به سوي      

 )6، 105(ده باشي و اينجا زندگي كني شويم كه به تو بازگردد، و تو زن مي
شويم   رسيده است، ما سبب ميها و گياهان آب  بهوروح تو كه بسيار دور رفته 

 ).7، 105(كه به تو بازگردد، و تو زنده باشي و اينجا زندگي كني 
 را ديـده اسـت، مـا سـبب     دم  سـپيده  و   خورشيدروح تو كه بسيار دور رفته و        

 ).8، 105( و تو زنده باشي و اينجا زندگي كني شويم كه به تو بازگردد مي
                                              

 دهـِش   بندر» بستان پرآب و ميوه  «و  ) 18بند (هادخت نسك در  » هاي خوش   ها و بوي    گل«ه معادل جايگاه    ك. 1
 . افلاطون استجمهوريدر » نزهتگاه«و 

هـاي    پـژوهش آن سبب با حـروف متفـاوت نگاشـتم كـه در جلـد سـيزدهم                  را به    »چهارگوشة جهان «عبارت  . 2
اسـتاد  (اي ديدم از دكتر تورج دريـائي   مقاله) ايرج افشار و كريم اصفهانيان   (ايرانشناسي؛ ناموارة دكتر محمود افشار      

 كـه در آن  »النهرينـي در زبـان فارسـي        چهار سوي جهان؛ يك عبارت بـين      «به نام   ) ايراني دانشگاه ايالتي كاليفرنيا   
اي از  و ايـن يافتـة خـود را نشـانه    » تعلق به دنياي هند و ايراني نـدارد    ] اين عبارت ): [162صهمان،  (نوشته بودند   

باور من اين است كه همين پاسخ در همـين حـد بـراي نشـان                . دانسته بودند » النهرين در ايران    نفوذ فرهنگ بين  «
 .كند دادن نادرستي اين گفته كفايت مي
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  82سرود 
 )جم(در ستايش يم 

هاي نيرومنـد گذشـته       فرمانرواي كشور ارواح مردگان، آن كه از كنار رشته كوه         
 است و راه بسياري از مسافران را زير نظر دارد؛ 

 . و گردآورندة مردم1وي وسونپسرِ 
 ).1، 82(كنيم  ديم مي پادشاه، ما نذور را براي تو تقمِياي 

  براي ما پيدا كرد،يمراه ما را نخست 
 .  هرگز از ما گرفته نخواهد شدچراگاهاين 

ها كه بعـد بـه دنيـا آمدنـد از راه خـود        پيشين ما رفتند، و آننياكانِجائي كه   
 ).2، 82(رفتند 
خـدايان،  [= هـا   اَنگِـرَس  بنشـين و پـدران مـا و          علفـزار مقـدس    برين   يماي  

 ).4، 82(را با هم متحد ساز ] ؟روحانيان
 ).7، 82( كه پدران ما رفتند هاي كهن راهبرو، برو، از آن 

اي رنـگ      چهارچشـم قهـوه    2در راه خود مستقيم به پيش بدو، و از آن دو سگ           
هستند ] سگ تيزروي خدايان    ماده [= سرَماكه فرزندان   ] هر چيز دو رنگ   [= اَبلقَ  

 نزديـك شـو   .كننـد   شـادي مـي   يمدر محضر   بگذر و سپس به پدران نيكوكار كه        
)82،10.( 

هاي محـافظ تـو       اي پادشاه، اين مرده را به دست آن دو بسپار، آن دو كه سگ             
 . هستند
 .كننـد   آن دو چهارچشم كه گذرندگان را مينگرند و راه را نگهبـاني مـي           يماي  

                                              
جمِ وي «. در فارسي امروزي است» شيد«در متون اوستايي و » ويونگه«معادل همان » وي وسون«واژة . 1

حسين بن (گويم حسينِ علي  مانند آنكه مي. است» جم شيد«يا » جم پسر ويونگه«يا » جمِ ويونگه«همان » وسون
 .يعني حسين فرزند علي) علي
هـاي چهارچشـم را        فلسفة عملي وجود اين سگ     ،شود  زار مي كه براي مردگان زرتشتي برگ    » ديد  سگ«مراسم  . 2

شـرح كـاملي از   ) 20تـا 1بنـدهاي   (ونديـداد فرگرد هشتم . كند در كنار فرمانرواي دنياي مردگان به خوبي بيان مي    
 از ايشـان  » نسـو « و مقصود از انجام آن را كه هدايت مردگان به جهان ديگر و دور ساختن ديو                 » ديد  سگ«مراسم  

 .دهد كه نشان از ريشة مشترك اين باورها دارد ها كه خوانديد ارائه مي اً با همين توصيفست دقيقا
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 ).11،  82(برين مرده سلامت و نعمت عطا فرما 
حـريص بـه جـانِ در ميـان مـردم        بينـيِ  و پهـن اي رنـگ    قهوهيمفرستادگان  

 سرگردان؛
 ).12، 82( را ببينيم آفتابباشد كه امروز زندگي فرخنده به ما باز دهند تا 

هاي هند و ايراني و توصيف افلاطون         ترين متن   پس از اين مقايسه ميان يكي از كهن       
ر بود، اين پرسش     كه مردم يكي از شهرهاي آسياي صغي       اِر از جهان پس از مرگ از قول        

وب س ـآيد كه چرا افلاطون اين سفر روحاني را به يكي از مردم اين ناحيـه من                 به ميان مي  
 ؟كرده است

ترين رويدادهاي تاريخي هزارة نخست پيش        پاسخ اين پرسش را بايد در يكي از مهم        
 هـاي شـمال   از ميلاد جستجو كرد؛ و آن ورود پياپي دو موج از مردمان ايراني از سرزمين             

انل، به سـرزمين اصـلي آسـيا در شـبه جزيـرة             ددرياي سياه در اروپا و از طريق تنگة دار        
 .آناتولي است

، 11، ويرايشدانشنامة بريتانيكا ( ايراني   ييي بودند كه به زبان    1هاكيمرينخستين آنها   
 بـه   م.ق 643گفتنـد و بـه سـال          سـخن مـي   ) Scythiaمدخل  ذيل  ،  529-526ص،  24ج

يگر از اقوام ايراني زبان جنوب روسيه بودند به داخل شبه جزيرة            ها كه يكي د   سكاوسيلة  
بـود كـه    مهاجرت خود اين گروه از سـكاها نيـز بـه سـبب فشـاري                . 2آناتولي رانده شدند  

ها، يكي ديگر از اقوام ايراني زبان ساكن شمال درياي مازندران و آسـياي ميانـه،                ماساگتِ
 3.بر ايشان وارد ساخته بودند

اين شيوه وارد سرزمين آسياي صغير شدند، اما اين احتمال نيز وجـود             ها به     كيمري
در سـدة هشـتم پـيش از        (تـر     ها سـال پـيش       كه منابع يونانيِ روايتِ افلاطون، از ده       رداد

                                              
1 . Cimmerians . نام شبه جزيرة كريمهCrimea در شمال درياي سياه از نام اين مردم ايراني تبار گرفته شده 
 .است
 .يدندرفتند و در آنجا سكونت گز» وان«هاي درياچة  ها بعدها به كناره كيمري. 2
، 1340ترجمـة دكتـر هـادي هـدايتي، تهـران،            (تـاريخ هـرودوت   ها در كتاب چهارم       شرح همة اين مهاجرت   . 3
 . آمده است )84-81ص
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هـايي    هاي ايشان آگاهي    در تماس با اين مردم قرار گرفته باشند و از باورها و آيين            ) ميلاد
هـاي    هـا در اسـطوره    كيمـري ه خوبي آشكار است كه      يرا اكنون ب   ز ؛به دست آورده باشند   

اي بود كـه آفتـاب         نام ملتي افسانه    ها، كيمري   در اين اسطوره  . يوناني نيز وارد شده بودند    
 ذيـل مـدخل     نامـة آكسـفورد     واژه ؛192، ص گريمـال  (1شـد   در سرزمين آنها ديـده نمـي      

Cimmerians (قرار داشت ها   آن هاي جهان ارواح در سرزمين و يكي از دروازه)اج همان.( 
 سفر پيـدايش  ،  توراتها در كمال شگفتي همان مردمي هستند كه در            كيمريو اين   

 3.اند  خوانده شده2گومر) 2، آية10باب(
 ،ه اسـت  دكـر   كه افلاطون آن را به بالابري بـر سـفر ارواح تشـبيه             ستون نوراني اين  

فرشتگان از آن رفت و ) 10ه ، آي28، باب  سِفر پيدايش  (توراتيادآور نردباني است كه در      
 :4كردند آمد مي

 5رؤياي يعقوب در بِثلِ
 بـه مكـاني     بامـداد پـس در    . يعقوب بئر شعبه را ترك گفت و عازم هران شـد          

بر زمين دراز كشيده و سر بر سنگي داشت كه در  . مقدس رسيد و آنجا اتراق كرد     
 از آن صعود    6انرؤيا نردباني ديد كه از زمين به آسمان كشيده شده بود و فرشتگ            

 .كردند و نزول مي

                                              
هاي طـولاني خـود را در تـاريكي       هاي سردسير زيرقطبي كه زمستان      ها از سرزمين    شايد به سبب مهاجرت آن    . 1
 .نيز يادآور چنين سرزميني است» آريانا وئيجه « ازونديدادتوصيف . گذراندند هاي دراز قطبي مي شب
تـوان سـراغ    هـاي فراوانـي از آن را مـي    هاي بشري سابقه دارد و نمونـه    در بيشتر زبان   vبه  » y«و  » i«تبديل  . 2

 صـورالكواكب در ) نـام صـورت فلكـي شـلياق     (Lvra» لـورا « ، Cyrus و سـيروس  Kvrushگرفت، مانند كـورش   
 و  عجايـب هنـد    در كتـاب     Komyrهاي فعلي اروپـائي، يـا قُميـر            در زبان  Lyra» ليرا«عبدالرحمان صوفي رازي و     

 ).هاي معروف در اقيانوس هند نام جزيره (Komvrتبديل آن به كومور 
 از سدة هفتم يـا هشـتم پـيش از مـيلاد فراتـر               توراتترين بخش از      نشاني ديگر از آنكه زمان تأليف اين كهن       . 3

 .نيست
، نيويـورك  United Bible Societiesاز انتشـارات   Good News Bible نگارنده بر اسـاس  ترجمه فارسي از. 4

 .32، ص1976
 .»خانة خدا« يعني Bethelبثِ اِل . 5
 . آورده شده استcherubim» كرّوبيان«هاي اصلي عبري  ترجمه كرديم در متن» فرشتگان« آنچه كه به .6
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دورة هخامنشـي اسـت     انـد، در همـان         آورده سِفرِ پيـدايش  تاريخي كه براي نگارش     
 رايزعِهاي تورات بـه   و نگارش آن را به همراه بيشتر بخش     ) 280ص،  2 ج ،تاريخ ،بويس(

ز مـيلاد بـه      پـيش ا   398در حوالي سـال      اردشير دوم دهند كه از سوي        نسبت مي  كاتب
 از طلا و نقره و ملزومات به اورشليم فرستاده شد تـا كـاهن بـزرگ             ه دستمزد كلاني  همرا

هايي داشـت كـه       و با خود كتاب   ) 26-11، بندهاي   7، باب   رازكتاب ع ،  تورات (آنجا شود   
 را در بابـِل   هـا   آنو او   ) 6ص،  1ويلـي ( آمده بود    ها  آنچيزي به جز شرايع آشناي يهود در        

و به همين سبب با     ) 1، بند  8 و باب    10-6، بندهاي   7، باب رازكتاب ع  (آموزش ديده بود    
، راب عـز كتـا   (2كردنـد متفـاوت بـود    آنچه كه يهوديان اصيل در اورشليم به آن عمل مي 

 در آمـد ناشـي از كشـتاري         تورات اينكه اين شرايع در نهايت به شكل متن نهايي           ).9باب
ي هخامنشـي در ميـان      رگي ـ انبود كه بعدها سلوكيان و روميان پس از پايـان عصـر آس ـ            
گرايـان    گراي صدوقي، و پارسي    يهوديان به راه انداختند و از ميان دو گروه يهوديان سنت          

فريسي، فريسيان با نرمشي چشمگير از اين كشتار جان سالم بـه در بردنـد و بـه عنـوان                    
گفته شده اسـت شـرايعي كـه        ). 7ص،  ويلي(دند  رداران شريعت يهود سر برآو      تنها ميراث 

 زرتشـتيان اسـت و   ونديـداد اند برداشتي از كتاب  كاتبان يهود در عصر هخامنشي نگاشته   
هايي گمشده از     را با خود از بابل به اروشليم برد شايد شامل بخش          زحتي شرايعي را كه ع    

 ).5ص، ويلي( باشند اَوِستا
ان جـايي   وييم سرزمين ميانرودان، هم   تر بگ   اين بابِل و يا درست    . اما بازگرديم به بابِل   

ن آن از طوفـا   از آنجا برخاسته اسـت و در    گَمِش گيلست كه حماسة بسيار كهن سومري       ا
در اينجا لازم است    .  به عالم مردگان ياد شده است      3گَمِش گيلنوح و سفر پهلوان سومري      

                                              
1. Willey. 

را بازتابي از رسم ازدواج     » خويشان يهودي «زدواج يهوديان با افراد بيرون از دايرة        مثلاً مخالفت شديد عذرا با ا     . 2
هـاي   هايي دربارة چگـونگي تعبيـر و تبـديل     شامل سرنختورات. توان دانست در ميان مغان مي   ) خويدده(خانوادگي  

كتـاب  ين نمونة آن در     مكرر كتاب شرايع موسي كه آشناتر     » هاي  بازيافتن«متوالي در شرايع موسوي است از جمله        
 . آمده است20-3، بندهاي 22، باب پادشاهان

 اند تصادفيست؟ آيا شباهت بخش نخست اين نام با نام مردم گيل كه نام خود را به استان سرسبز گيلان داده. 3
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شناسان اروپايي در مواجهه با شواهد مكتوب و  كه باز گريزي زده و يادآور شوم كه باستان
المعـارف  ةدائـر (النهـرين     اواني دربارة هجرت مردم فلات ايران بـه جلگـة بـين           باستاني فر 

كه با خود خط و فلزكـاري و تمـدن شهرنشـيني را در آن           ) 2651ص،   5، ويرايش كلمبيا
ناحيه رواج دادند، براي پرهيز از ذكر نام ايران و يا ايراني خواندن ايشان، دست به اختراع                 

تـوان    اي براي ايـن نـام نمـي          در هيچ سند مكتوبي سابقه     ه ك ،نامي زدند به نام قوم سومر     
هـا خوانـده    مهاجرت اين گروه كه اكنون درست يا غلـط سـومري      ). 166صبهروز،  (يافت  

 بـه  م.ق 1200 تـا  1800هـاي   شوند يادآور مهاجرتي ديگر اسـت كـه بعـدها از سـال      مي
 و در   دبودنـد انجامي ـ  النهرين رفتـه      كه باز هم از فلات ايران به بين       هايي  1 حكومت كاشي 

گذاري و رواج يافـت       خوانده شد پايه  »  دانش نجوم بابِلي  «زمان ايشان بود كه آنچه بعدها       
هـاي ايرانـي در ميـان الـواح بـابلي       به همين سبب است كه شمار نام). 93صبيوركمن،  (

گاشته شده و ايـن  در همين زمينه ن ) 2دندامايف←(چنان چشمگير بوده است كه كتابي       
د مطرح ساخته است كه آنچه به عنـوان مـردم سـومر و كاشـي خوانـده                  احتمال را به جِ   

اي عـادي بـه       اند كه نه به عنـوان مهـاجم بلكـه بـه شـيوه                در واقع ايرانياني بوده    ،اند  شده
 ميان رالنهرين رفت و آمد داشتند و با مردم آنجا چنان در آميخته بودند كه خود را د بين
اند در    هاي در واقع مردمي ايراني بوده       امروزه اين باور كه سومري    . ديدند  ان بيگانه نمي  ايش

 .حال قوت گرفتن است

                                              
در گيلان به ساكنان قديمي منطقه كه چشمان زاغ و موهاي بور دارنـد،              . صورت ديگر نام كاشي، كاسي است     . 1

در كمال شگفتي در ناحيـة كاشـان و آران و بيـدگل كـه از ديربـاز مسـكن                    . گويند  خانم مي   آقا يا كاس    كاس، كاس 
گون اطراف خود كاملاً      زاغ بسيار چشمگير است كه در ميان مردمان گندم          هاست شمار مردمان موبور و چشم       كاشي

نبشـتة    اينكه در گل  . هايي داشتند   يز كه مردم لرستان بودند چنين ويژگي      ن) بهار←(ها    ها يا كوتي    گوتي. متمايزند
مو خوانده است نشان از منشأ كاسي يا گوتي اين خـدايگان              ها مردم بابل را سيه      كوروش كبير، مردوك خداي بابلي    

 .شود هاي زاگرس گفته مي كوه جودي در داستان طوفان نوح همين گوتي است كه به كوه. بابلي دارد
2. Dandamayev. 
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عكـس  (آبـاد، شـمال عـراق         گمش در كردسـتان، ناحيـة خـُرس        ـ نقش برجستة گيل   20شكل
 ).90، ص Ancient Civilization  ،1975برگرفته از كتاب 
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 يافت شده در شوش، ايـران، از        )م. ق 2200-2300 (سين  ـ سنگ يادبود پيروزي نرام    21شكل
كوه نمادين بلندي كـه نـرام       .  متر، پاريس، موزة لوور    2سنگ متمايل به سرخ، ارتفاع        جنس ماسه 

 سـتارة    خورشـيد يـا دو     سايد و چگاد آن بـه دو        سين در برابر آن ايستاده است سر به آسمان مي         
كوه مشو كه در حماسة گيل      . رسد  مي) ها ناهيد است    و شايد هم دو سياره كه يكي از آن        (نمادين  

، اثـر   الفن في العراق القديم   برگرفته از كتاب    (گمش از آن ياد شده شايد چنين كوهي بوده است           
تـي،   ، ترجمة عربي از دكتر عيسي سلمان و سليم طه التكريAnton Moortgatانطون مورتگات 

 ).179ص، . م1974بغداد، 
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از داسـتان   ) 39-35صهـارت،   ركوب(در لـوح نهـم      . گَمِـش  گيلبازگرديم به داستان    
، دوسـت نزديـگ گيـل گمـش، او          كيدو انِنگونه آمده است كه پس از مرگ         اي گمش گيل

، كسي كه از طوفان بزرگ 1اوت نا پيشتيم يافتن به جهان مردگان به جستجوي    براي راه 
 :خيزد  جاويد يافت، برميرهيد و عمر

بـا خـود    . [گـذرد   گريد و با شتاب از صحرا مي         سخت مي  كيدو اِن بر   گَمِش گيل
گيرم كه مرا نزد اوت نـا         شتابم، راهي مي    ها مي   اكنون از روي دشت   ... «:] گويد  مي

 »...برد، او كه زندگي جاويد يافته  پيشتيم مي
 دم  سپيدههمين كـه    ... يد  خسته و مانده بر زمين آسود و شب خوابي د         ] پس[

نـام كـوه    . روز ديگر درخشيد چشمان خود را به بالا دوخت و كوه عظيمـي ديـد              
 دروازة آفتـاب  هـا     در ميـان كـوه    . كشند اند كه آسمان را مي      دو كوه .  است 2مشو

دو غول نر و ماده بر دروازة كـوهي كـه           . آيد   بيرون مي  آفتاب از آنجا  كمانه زده و    
... ون آمده    از سينه به بالا از زمين بير       ها  آنتن  . دهند  ميبه آسمان گشوده، پاس     

مـردي كـه   «:] يكي از آن دو گفت   ... [ را ديد و بر جا خشك شد         ها  آنگمش   گيل
دو سـوم او  «:] ديگـري گفـت  [» !آيد تن و گوشتي ماننـد خـدايان دارد   نزد ما مي 
 .»يك سوم او آدمي است. خداست

ان غول راه خود    با اشاره و فرم   . ه راه افتاد   اين سخنان را شنيد و ب      گمش گيل... 
يـك   ... كشـد   رود كه به طلوع آفتاب مـي        گمش راهي را مي    گيل. را پيش گرفت  

 3.ستاره پس از ديگري افول كرد
شده و     خوانده مي  مشوكه  ه بگوييم اين كوه عظيم       ك شايد ديگر نيازي به اين نباشد     

آيـد و فـرو    ن آن كمانـه زده و بيـرون مـي      آفتاب از ميا  ) و شامگاهي ( آسمان بامدادي     در
البروجي     منطقةرود چيزي نبوده است مگر آنچه كه امروزه درخشش دوكي شكل نور               مي
توسـط  ) اسـت » گاد دوگانه چ«كه در لغت به معني       (مشوخوانيم، و يادآور شويم كه        مي

                                              
 .»او كه نجات يافت« اوت نا پيشتيم يعني . نوح. 1

2 .mashu يا mašvu.  
 .منظور سقوط يك شهاب است كه شمار آنها در ساعات بامدادي بيشتر از ديگر اوقات است. 3
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 كـه   ها  ناشدند، يعني هم     خوانده مي  1كروبيمشده است كه      كژدم محافظت مي   ـ  دو انسان 
 .اند  نام گرفته2كروبياندر رؤياي يعقوب از نردبان آسمان صعود و نزول كرده و 

تخمين )  سال پيش  4400 (م.ق سال   2400گمش را تا     قدمت داستان حماسي گيل   
اي كه هنوز نوشتن در      اند و اين تازه زمان نگارش روايت نهايي آن است و شامل دوره              زده

 .شود يافتند نمي  سينه به سينه انتقال ميها  و سنتها ن داستا،ها كار نبود و افسانه
شناسـانه و يـا بررسـي فرهنـگ شـفاهي             هاي باستان   ن دوره را بايد با روش     آشواهد  

 .مردمان ديگر شناسايي كرد
هايي كه شايد نشانگر تداوم سنت اعتقـاد بـه معـراج روان مردگـان بـه            يكي از روش  

  يـا فراسـوي خورشـيد باشـد بررسـي شـيوة           بهشت در خورشيد    به  آسمان و رسيدن آن     
 .تدفين مردگان است

دهنـد كـه      اند، نشان مي    ها دفن شده    بررسي سوهايي كه بدن مردگان در راستاي آن       
ها در راستاي غرب يا شرق، جنوب غربي به شمال شرقي، يا جنوب شرقي                بسياري از آن  
هـاي     فصل خورشيد را در  ها راستاهاي طلوع و غروب       همة اين . ي قرار دارند  به شمال غرب  

مشخصاتي كه براي گورهـاي يافـت شـده در منطقـة بـرج              . دهند  مختلف سال نشان مي   
بستان يـاد      تاق آباد شوش، همدان، كنگاور و      ك، حسين  جزيرة خار   سيلك كاشان،  شوش،
 .همگي در راستاهاي فوق هستند) 83-10ص، و هرسيني خيزاميرچايچي (اند  شده

انـد امـا    يسـتان هنـوز انتشـار نيافتـه    اي شهر سـوختة س هاي مربوط به گوره   گزارش
اي در  ها حكايت از آن دارند كه راستاي گورهاي مردگان شـهر سـوخته بـه گونـه            شنيده

ت مختلف قرار دارند كه بيـانگر دفـن در سـاعات گونـاگون روز اسـت و پراكنـدگي                    اجه
ز روز كـه بـه خـاك        راستاها تنها نشان از اين دارد كه صاحبان گورها را در هر سـاعتي ا              

                                              
1. Kerubim. 

به هنگـام بامـداد     هايي دانست كه همواره       توان شهاب   را در رؤياي يعقوب مي    كروبيان   . cherubimبه عبري   . 2
) انجيـل  و   تـورات  (هاي عهدين     در بسياري ديگر از فصل    . ها در آسمان بامدادي بيش از ديگر مواقع است         شمار آن 

هـاي   هـا و آتشـگوي   هـا را بـه صـورت شـهاب     نيز هر جا كه از فرشتگان و كروبيان سخن گفته شده شايد بتوان آن  
 .اند ي دارم كه هنوز انتشار نيافتههاي من در اين باره مقاله. درخشان شناسايي كرد
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 .سپرده باشند به سوي خورشيد بوده است
 در  1آراپـاهو  آن است كـه باورهـاي سرخپوسـتان          پژوهش اين   هاي   شگفتي يكي از 

 برزيل دربـاره سرنوشـت روان پـس از مـرگ            ي2كالاپالولي و سرخپوستان    آمريكاي شما 
 .دهند انگيزي با باورهاي كهن زرتشتي نشان مي شباهت شگفت

 : راپاهو بر اين باورند كهسرخپوستان آ
قابل مقايسه با چگاد دائيتي در     [ بگذرند   اي  تپهمردم پس از مرگ بايد از بالاي        

 هسـت كـه جهـاني را كـه مـا در آن زنـدگي                خط جداگري آنجا  ]. سنت زرتشتي 
بسنجيد با تيغ تيز مذكور در سـنت        [كند    كنيم از جهان درگذشتگان جدا مي       مي

آن هنگام كه كسي بيمـار       .ن خط ستيغ آن تپه است     آ]. شهِد نبزرتشتي كتاب   
بالا رفتن كار دشواريست، به ويـژه آنكـه         .  شايد آغاز به بالا رفتن از تپه كند        شود،

باشـد بـه    اما چـون رنـج او بسـيار         . خويشان آن كس حاضر باشند و او را بخوانند        
 ـخوانهد و به رغم خويشاني كه او را    د  راهش ادامه    ه سـتيغ  ند به زحمت خود را ب

فـرود  . رسد آن سوي تپه در برابـرش پديـدار شـود    چون به ستيغ تپه     .رساند  تپه  
 در ژرفاي آن روديسـت      .آن را پوشاند   چمنزار پرپشتي  آسان است و     تپهآمدن از   

جـا بـه بـازي      كودكـان آن  . كه بر كنارة آن يك آبادي بـزرگ سرخپوسـتي هسـت           
 و  3مـاريوت ←(بديشـان پيونـدد     ر او بانگ زنند تـا       ينند، ب چون او را ب   . سرگرمند
 ).2005، دسترسي 4راشلين

ي برزيل چگونگي انتقال روان مردگان به جهان ديگر را چنـين            كالاپالوسرخپوستان  
 :كنند وصف مي

شـخص بـه    ] ، روانِ روحِ[= كالاپالوها بر اين باورنـد كـه پـس از مـرگ، سـاية               
رشـيد از آنجـا   اي كـه خو  نزديك نقطه ،قشر در آسمان، جايي دور در    يروستاي

سنجيده شود با كتيبة كرتير و متون مانوي كه در آنها           [كند    ، سفر   كند  طلوع مي 
چون پيكر مرده دفـن شـد، آن        ].  اشاره شده است   البروجي  منطقةبه نور بامدادي    

                                              
1. Arapaho Indians. 
2. Kalapalo Indians. 
3 Marriott. 
4.Rachlin.  
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شان ديـدار     ادة سوگوار در خانه   شخص براي آخرين بار با خانو     ] روانِ[= شب ساية   
 .اند خورد را كه خانواده حاضر كرده] خيراتي[=  خوراكي كند و

پيمايد تا به گـذرگاه روسـتاي          راه   شرقروز بعد روستا را ترك كند و به سوي          
پـس  ... شود  ر رسد كه به آبادي كوچكتري ختم        ديگ ياينجا به راه  . مردگان رسد 

ز  اپلـي سـاري رسـد كـه بـر آن            چون از اين راه ديگر چشـم پوشـد، بـه چشـمه            
سـايه در   ]. بسنجيد با پل چينوت   [گذرد    هاي درخت پوشيده از خزة ضخيم         هكند

اش او را در  گام زدن بر اين پل ليز دشواري دارد و بايد يكي از خويشان درگذشته      
 مردگان رسد كه در آنجا بـر         روستايِ كاخسرانجام سايه به    . گذر از پل ياري دهد    
و كـه همـة مـردم در آغـاز از تـن او       عرضه شـود، ا 1ساكوفنوسريري نشيند و به   

هايي كه يزدان  تن بر سريرها و بزمسمقايسه شود با معراجنامة كرتير و نش[آمدند  
سـاكوفنو  ]. دهِش  نب و نيز روايات كيومرث در       كند   نان و شراب عرضه مي     ها   آن بر

از درگذشته پرستاري كند، پس دخمة انزوايي سازد كه سايه در آن شـود تـا آن                 
به  گشت، بديگر كسان كه همواره در آنجا         ه پس چون بِ   . گردد هدوباره بِ كه   هنگام

ونمـان كـه   بسـنجيد بـا گرودمـان يـا گر    [ گذرانند پيوندد سرودخوانيپايكوبي و  
همان بهشت اوستايي باشد اما در اصل معني لغوي آن خانة شادي و سرودخواني              

مة وقـت خـويش را بـه        باشندگان روستاي مردگان را توان آن باشد كه ه        ]. است
سرودخواني و رقص گذرانند چون ايشان را به كشت و كار نيازي نباشد؛ و ايشـان        

 از آن    جادويي در ميان روستا باشد كه چون حاجتشان به خوراك افتـد            را انباري 
 ).2005، دسترسي 2سوبِ←(به قدر نياز بردارند 

هاي    در برزيل با آنچه كه در سنگ نبشته        والپكالامردم سرخپوست   شباهت باورهاي   
 .انگيز است شگفتخوانيم به راستي  كرتير دربارة معراج روان مي

پوستان آمريكايي در آخرين عصر يخبندان با اسـتفاده از         باور رايج اين است كه سرخ     
نوار باريكي از خشكي كه ميان بخش شمال شـرقي آسـيا و شـمال غربـي قـارة آمريكـا                     

 .كيل شده بود از آسيا به آمريكا مهاجرت كردندشمالي تش

                                              
1. Sakufenu. 
2 . Besso. 
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عليـزاده  (افزون بر اين وجود شواهدي از رصد پديدة شفق قطبي در متون زرتشـتي               
، وجود گورهاي باستاني سكايي در سرتاسر پهنة شمال آسيا          )21-1ص ،1زرتشت،  غريب

كـيش   آن در  اهميـت ويـژة آتـش و پرسـتاري از    ) هاي سـيبري  از درياي سياه تا دشت  (
به عنـوان جـايي بـا       ) سرزمين نياكاني زرتشتيان   (ئيجهآريانا و  به   ونديدادزرتشت، اشارة   

هـا    ماهه، و هجرت بعـدي آن 2هاي كوتاه   ماهه و تابستان  10زدة   هاي سرد و يخ     زمستان
هــاي گــرم جنــوبي، همگــي ايــن احتمــال را قــوت   ســاله بــه ســرزمين900اي  در دوره

 هزار سـال پـيش   10كه دست كم (آخرين دورة يخبندان بخشند كه شايد در هنگام       مي
انگيـزي    گروهي از نياكان سكايي و ايراني زبان مـا همـان مـردم شـگفت              ) به پايان رسيد  

 و با گذر از تنگة برينگ پا به ين عصر يخبندان رو به شرق نهادندبودند كه به روزگار آخر
هـاي ميـان باورهـاي شـمني          تشـباه . شود   كه اكنون آمريكا خوانده مي     گذاردنداي    قاره

گيز اسـت كـه نشـان از        ان  اي شگفت   كرتير و سرخپوستان آمريكاي جنوبي و شمالي يافته       
هـايي نـادر،      ها زمين و آسمان در نمايشي از پديـده          اي دارد كه در آن      هاي گم شده    هزاره

 يِنياكـان سـكاي   . انگيختند  ها را به تفكر دربارة جهان پس از مرگ برمي           دل و جان انسان   
ما ايرانيان، چه آنان كه بـه شـرق و شـمال هجـرت كردنـد و سـر از آمريكـاي جنـوبي                        

 2 تيغ هايمـدال   هاي نورديكِ    و افسانه  ها كه به غرب و شمال كوچيدند       درآوردند و چه آن   
 دهندة   را كه پيوند   4ل بيفروست  پ  و 3، كاخ آسماني هيمين بيورگ    )دمان  نورانداز، سپيده (

ي انترين مردم ـ    كهن  از زمرة   است باقي گذاشتند، شايد    5سگرد اَ زمين با جهان خدايان در    
هاي آسماني نگريسـتند و بـراي فهـم           ترين و پيداترين پديده     بودند كه به شماري از مهم     

مـا  ) ايرانـيِ  ( سـكاييِ   ميـراثِ  .ست زدند هايي ديرپا د    ها به تلاش    سازوكار پيدا و نهان آن    
هـاي رسـتم، پهلـوان بـزرگ          شـرح قهرمـاني   تر از چيزي است كه تنها به          بسيار گسترده 

 .سكايي، محدود بماند

                                              
1. Zoroaster's…. 
2. Heimdall. 
3. Himminbjorg. 
4. Bifrost. 
5. Asgard. 
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 4000 تا   5000(م  .در هزارة سوم ق   ) ايراني(نقشة سرزمين نياكاني مردمان آريايي      ـ  22شكل

جايگاه شهر باستاني هتوشاش،    (بر طبق اين نقشه تمام بخش دروني آسياي كوچك          ). سال پيش 
النهرين شمالي، همـة      ، تمام كردستان و بين    )گي شهر پولادلي  تمدن حتِي يا هيتي و گورهاي فري      

، تمام بخـش جنـوب دريـاي        ) از آن مستقيماً ياد شده     ريگ ودا از جمله اورميه كه در      (آذربايجان  
، همـة   )مسكن ايرانيان كاسي يا كاشي، گيلك، طپوري و تمدن مارليك         (كاسپين تا ري و كاشان      

جايگـاه گورهـاي سـكائي و فـرش         (ي جلگة سـيبري     خراسان بزرگ و دشت خوارزم، بخش جنوب      
، تمام بخش   )جايگاه گورهاي ايراني سين تشتا    (هاي اورال     ، شمال درياچة آرال، كوهپايه    )پازيريك

، همـة   )هـاي ايرانـي بـه معنـي آب          هـر دو نـام    (جنوبي و مركزي رود ولگا و رودهاي دن و دنيپر           
دان، دون، اوب و آو هر (انة رود دانوب يا دوناو هايي از ده و بخش) جايگاه سكاهاي غربي(اوكراين 

قـرار  ) آريايي(همگي در قلمروي سرزمين نياكاني مردمان ايراني ) چهار تا به معني آب و رودخانه   
 ماهـة آن يـاد شـده        10هـاي سـرد و        هاي زرتشتي از زمستان     كه در متن  (آريانا وئيجه   . گيرند  مي

كـه بـاز هـم در متـون         (آنجا شـفق قطبـي        داشت كه از    احتمالاً جايي در بالاي نقشه قرار       ) است
؛ همو، شفق قطبي، مدخل ايرانيكاعليزاده غريب، ←(شد  ديده مي)  آن ياد شده است زرتشتي از
پــژوهش حاضــر ايــن احتمــال را مطــرح ســاخته اســت كــه نخســتين رصــدهاي نــور ). زرتشــت
هايي انجام شده بود كـه گورهـاي          گ از سوي نئاندرتال   البروجي و باورهاي جهان پس از مر      منطقة

اين رصدها و  . اند  ه  ها در كردستان، آسياي مركزي و اوكراين يافته شد            غربي آن   ـ  جهت يافتة شرقي  
باورهاي آن جهاني بعدها در زمان عصر يخبندان و همزيستي با انسـان هوموسـاپينس، از طريـق                  

و ) اسـكانديناوي (هاي شمال اروپـا       به سرزمين  ،رب و شرق  هاي آنان به غ     ايرانيان كهن و مهاجرت   
هـاي شـگفت زرتشـتي و مغانـه چنـين گذشـتة               انگـاره .  انتقال يافتند  ،آمريكاي شمالي و جنوبي   

 ).4، صزرتشت، نقشه برگرفته از عليزاده غريب(اي دارند  ديرينه
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رتال يافـت  هاي نئاند  اين پژوهش نشانگر آن است كه در گورهاي انسان   آخرين يافتة 
و اوكراين نيز مردگان در راسـتاي       ) غار شانيدر (شده در آسياي مركزي، كردستان عراق       

، عليزاده غريـب  ←(اند    غرب به شرق و به سوي نقطة طلوع بامدادي خورشيد دفن شده           
بنـدي   لايه. اند  ش آتش يافت شده   زور نيز آثار اف   گانبر بالاي سر مرد   ). 19 پيوست ،مدخل

پايـه احتمـالاً      پايـه و خورشـيد      پايـه، مـاه     بسيار كهن كيهان در كيش زرتشت بـه سـتاره         
. ها است  ساله، از دوران نئاندرتال40`000 تا 60`000اي سنگواره شده، با قدمت       انديشه

انسـان    خـو و نيمـه      ها بـه عنـوان مردمـاني درنـده          به اين شيوه باور رايج دربارة نئاندرتال      
ورز، با طبايع انسانيِ ترحم، پرسـتاري    ها مردماني انديشه    نئاندرتال. ري است نيازمند بازنگ 

هاي سوگواري و تدفين بودند كـه در تعامـل و همزيسـتي بـا                 از ضعيفان و پيران و آيين     
ها شايد نخسـتين راصـدان        به اين شيوه نئاندرتال   . بردند  هاي انساني به سر مي      ديگر تيره 

پـردازي و    و در كمال شگفتي شايد افزون بر توانايي اسـطوره  البروجي نيز بودند    منطقةنور  
هـاي    هاي نجومي، توان سخن گفتن و انتقال اين باورها به گـروه             مشاهدة هدفمند پديده  

 زير   را ها كه بعدها دو قارة آسيا و آمريكا         يعني همان . جمعيتي پس از خود را نيز داشتند      
 .ا برپا ساختند آنج هاي ويژة خود را در پا گذاردند و تمدن

 
 گيري نتيجه

داران مرئـي و افـت و خيـز           دهد كه ميان شمار دنباله      نتايج پژوهش حاضر نشان مي    
البروجي احتمالاً رابطة مستقيم وجود دارد، و همين به مشـاهدات           منطقةدرخشندگي نور   

البروجي و وضع سازوكارهاي محتمل براي توضيح چگونگي آن         منطقةمتعددي دربارة نور    
 در   را  يكنواختي قابـل تـوجهي     ،در كمال تعجب، سازوكارهاي پيشنهادي    . است  يده  انجام

تـرين رصـدهاي نـور         داده شـد كـه كهـن       نشـان . دهنـد    مـي  زمـان نشـان        ـ ـ پهنة فضـا  
 .اند هاي نئاندرتال انجام شده توسط انساناحتمالاً البروجي منطقة
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رخوردهاي شهابسنگي سه عامل بنيادي در      هاي گازي، و ب     هاي گرمايي، فوران     تنش ـ23كلش

 منطقةداران، پراكنش گاز و غبار از آنها و در نتيجه افت و خيز درخشش نور     فرسايش هستة دنباله  
 كيلـوگرمي   370 برخـورد پرتابـة مسـي        2005 جـولاي    1384/3 تيرماه   12در  . البروجي هستند 

دار  بـا هسـتة دنبالـه   ) 11ص ،آسـمان شـب   ،عليزاده غريـب  (Deep Impact» ژرفاكوب«سفينة 
 ثانيه بعد 67دار به فضا برخيزاند كه        آلود دنباله    فوراني از گاز و غبار را از هستة يخي خاك          1تمپل
تـرين    هاي كاوشگر ژرفاكوب تازه      يافته .اي ايمن از آن تصويربرداري كرد        ژرفاكوب در فاصله    سفينة

گيري دقيـق فنّـاوران       الگران سيلك تا هدف   هاي ماهرانة سف    اندازي  دستاورد آدمي، از روزگار نقش    
هـايي    داران و اندركنش آنان با پديـده        آزمايشگاه پيشرانة جت در روزگار ما، در راه شناخت دنباله         

 پايگاه آزمايشگاه پيشرانة جت در :  برگرفته ازهاتصوير. ( البروجي استمنطقةمانند نور 
           (www://deepimpact.jpl.nasa.gov/gallery/images.html 
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 1پيوست
 معراجنامة كرتير

 هاي پارسي ميانه به پارسي دري  ترجمه از متن
 از حسين عليزاده غريب

 تفضـلي، (بـر جـا مانـده اسـت      از كرتير چهار كتيبه يا سنگنبشته به پارسي پهلـوي    
 ):93-89ص

 كيلـومتري  5/1كتيبة كرتير در نقش رجب در دامنة كوه رحمت، بـه فاصـلة      .1
 سـطر   31 كيلومتري شمال تخت جمشيد كه       3جنوب استخر و نزديك به      

 .دارد و در كنار آن تصوير كرتير نيز آمده است
كتيبة كرتير در كعبة زردشت در ضلع شـرقي ديـوار كعبـة زرتشـت در زيـر                   .2

در ايـن   .  سـطر دارد   19نبشته   اين سنگ . ويرايش پهلوي كتيبة شاپور يكم    
» )اهورامزدا(= رمزد  اُه موبد«اني وي را نام     گويد كه هرمز ساس     كتيبه او مي  

 .ارزاني داشته است
 كيلـومتري   80 كيلومتري جرّه و نزديك بـه        36كتيبة كرتير در سرمْشهد در       .3

 . سطر دارد58كازرون كه 
 . سطر دارد79 كه مكتيبة كرتير در نقش رست .4

يش اصـلي  تـر از ديگـران و ويـرا       احتمالاً قـديمي   ،كتيبة سر مشهد  » تفضلي«به باور   
هاي نقش رستم، كعبة زردشـت و نقـش رجـب قـرار               ن كتيبه آو پس از    ) 93 ص(است  
ها تاكنون به فارسي دري ترجمه نشده اسـت، بـا ايـن                از اين كتيبه   دو تا متن  . گيرند  مي

  ة فرانسـوي هـر چهـار كتيبـه        نگاشت متن پهلوي به حروف لاتـين و ترجم ـ          وجود حرف 
سندي كه اكنـون    . موجودند) www.avesta.orgدر   (ها  آن و انگليسي دو تاي      )1ژينيو←(

 تاكنون بـه   هاي سرمشهد و نقش رستم است كه         كتيبه تمام متن پردازيم    اينجا به آن مي   
عـراج   در آن كرتيـر از م شدند و ناپذير پنداشته مي  هاي فراوان متن ترجمه     سبب ريختگي 

                                              
1. Gignoux. 
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 2بـر پايـة روشـي هوشـمندانه       » 1شِـرو  «.گويـد   اسرارآميز خود به جهان ديگر سخن مـي       
هاي نقش رستم و سرمشهد بازسازي كرده     هاي آسيب ديدة اين معراج را در كتيبه         بخش

كه ژينيـو در كتـاب   ) شِرو←(شناسي انتشار داده     هاي سودمند واژه    و به همراه يادداشت   
 باخبر باشد بر پاية     شِروآنكه از كار      تفضلي گويا بي  .  را پذيرفته است   ها  آند بسياري از    خو

-91 ، صتفضلي(اي از رئوس مطالب معراج كرتير را انتشار داده است   متن ژينيو چكيده  
93.( 

كرتيـر  . 3 است معراجنامهخوانيد نخستين برگردان كامل متن اين         آنچه در ادامه مي   
كنـد ك بـه جـاي او راهـي ايـن سـفر         يا همزاد خود ياد مي     4ه از انگاره  در اين معراجنام  

                                              
1. Skjaervo. 

2 .»هـاي سرمشـهد و نقـش رسـتم      وجود از متن معراج در هر دو كتيبههاي م در بررسي موشكافانة عكس » شِرو
بـراي ايـن كـار او    . سـازي كنـد   هاي آسيب ديده در هر دو كتيبـه را بـاز         ها و بخش    كوشيده است تا بسياري از واژه     

هـاي كتيبـه نهـاد و بـر پايـة             اي از خطوط عمودي و افقي را بر كاغذي شفاف رسم كرد و آن را روي عكـس                   شبكه
هـا اكنـون     هاي از ميان رفته بزند كـه اغلـب آن           هايي دربارة واژه    ها توانست حدس    ها و واژه    گيري فاصلة حرف    اندازه

در اين ميان تكرارهاي فراواني كه در هر دو كتيبه وجود دارند ياري مؤثري در خواندن و بازسازي                  . اند  پذيرفته شده 
 . متن معراج كرتير بود

پس از آنكه بـه  : ام داستان درازي دارد كه چكيدة آن از اين قرار است ا انجام دادهاينكه چرا من اين برگردان ر  . 3
هـا و يـا دسـت كـم بخـش       شناختم مراجعه كردم و از ايشان خواسـتم مـتن كتيبـه     داناني كه مي    شماري از پهلوي  

هـاي فرانسـوي و    مـه نگاشت متن پهلوي به عنوان نسخة پايه و اسـتفاده از ترج   معراجنامة آن را با استفاده از حرف      
هاي فراوان متن كـه       انگليسي به عنوان راهنما به پارسي دري برگردانند كه متأسفانه تمام ايشان به سبب ريختگي              

ناپـذير دانسـتند،  بـه     ساخت از اين كار سر باز زدنـد و آن را ترجمـه   نگارش بقية متن را هم براي ايشان دشوار مي        
و » ژينيـو «هاي فرانسـوي      ي كه از زبان پهلوي داشتم و با استفاده از ترجمه          ناچار خود دست به كار شدم و با دانش        

در اين كار تجربة گذشـتة مـن در ترجمـة    . بينيد به پارسي دري درآوردم     آن را به صورتي كه مي     » شِرو «انگليسي  
هـا و     ريختگـي واژه  هاي فراواني داشـتند بـه يـاريم آمـد و              النهرين كه آنها نيز ريختگي      هاي باستاني بين    متن لوحه 

بـا همـة اينهـا هنـوز اميـدوارم          . ها در متن كتيبة كرتير را به صورتي مطلوب در برگردان دري عيناً گنجاندم               جمله
اند، اين كار را به دست بگيرند و برگردان بهتري از آن ارائـه                كساني ديگر كه درس زبان پهلوي را نزد استاد خوانده         

كه مركـز ايرانشناسـي   (هاي فرانسوي و انگليسي را  نگاشت پهلوي و ترجمه حرفدهند و براي اين كار حاضرم متن        
 .هيچ چشمداشتي به ايشان هديه كنم بي) فرانسه از سر لطف فتوكپي آنها را در اختيارم نهادند

وه « آن همـان   كه در اينجا به باور من بايـد مقصـود از  . ، منظو همزاد يا همسان انسان است hangirbهنگرب   .4
 .باشد كه به جاي كرتير راهي جهان ديگر شده بود» ارداويراز«يا » پورشا
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گمـان   برد كه گذرگاه جهان ديگر اسـت و بـي   رق نام مي  ش در   2يراه روشن  و از    1شود  مي
 البروجـي اسـت كـه    منطقـة  يـا نـور   صبح كاذبمقصود از آن روشنايي كشيده و تابناك       

متن . 3شود  فراز افق خاوري ديده مي    بامدادان، ساعاتي چند پيش از برآمدن خورشيد، بر         
كـنم و بـراي       از متن پارسي ميانـه ترجمـه مـي        اين معراجنامه را به طور كامل در اينجا         

هـاي مـتن بـر اثـر          ريختگي  [] قلاب هاي درون نشان    بخش. دهم  نخستين بار انتشار مي   
 و  اند  شده متن ديگر بازسازي      دو كنند كه به ياري     فرسايش و باد و باران را نمايندگي مي       

 .توضيحات خارج از متن هستند()  درون دو كمان هاي بخش
 

 4معراجنامة كرتير
 »سرمشهد«و » نقش رستم«هاي  نپشته بر پاية سنگ

] پادشاهان[=  آغاز كمر بسته و نيكخواه يزدان و خداوندان  پس چون من از .1
ين ا] و در [بزرگ و گرامي داشتند     ] مرا[ان و خداوندان نيز     ]پس يزد [بودم  

                                              
كه بـه   » ويراز مقدس «يا  » ارتاويراز«به گمان من اين هنگرب يا انگاره يا همزاد كرتير شايد كسي نباشد مگر               . 1

طبعـاً  . ناپـذير  رسيد و شـايد هـم بازگشـت    شود كه سفري پرخطر به نظر مي        جاي كرتير راهي سفر جهان ديگر مي      
پـس بـه   «مقامي كه مقامات دنيوي بسياري داشتند طالب و داوطلب چنين سفري به آخرت نبودند   روحانيون عالي 

بغ خواندند و از همگي، هفت مرد كه به يزدان ، همة مردم را به درگاه آذرِ فرن]روحانيان[= دستوران  رايي از دينْ هم
تر و براي اينكـار   گناه د شما خود به نشينيد و از ميان خود يكي كه بي   و گفتن ... تر بودند جدا كردند       گمان  و دين بي  

 آنها با نـام      به گمان من اين جمع هفتگانه بايد همان باشد كه كرتير از           ) 23عفيفي، ص (» تر است برگزينيند    نيكنام
امعـة زرتشـتي را     كند، شايد همين جا نيز بايد سبب طرد كرتير توسط ج            ياد مي » آنها كه در دوين مهري نشاندم     «

 .جستجو كرد و اينكه چرا هيچ يادي از او در متون بازماندة پهلوي نشده است
 .l’sy lwšnyراه روشن . 2
ست و علاوه بـر      ا گيري كاهكشان به كلي چيز ديگري        جهت ؛ زيرا تواند باشد     اين راه روشن، راه كاهكشان نمي     . 3

در طـول شـب و بـا تغييـر          ) چرخش محوري زمين اسـت    كه زاييدة   (گيري آن همراه با چرخش آسمان         اين جهت 
 .شود ها دگرگون مي فصل
، 1365ب مايل هروي، تهران     ، مقدمه و تصحيح و مقابلة نجي      نامه  معراج(در معراجنامة منتسب به ابوعلي سينا       . 4

 تا  109صانگيز است به ويژه       توان سراغ گرفت كه شگفت      هاي فراواني با داستان معراج كرتير مي        شباهت)  ص 212
 . كتاب118
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 .1زندگاني به پادگاهي برجسته در كشور رسيدم
 [:م دو از اينرو به يزدان نياز فراز بر .2

پادگـاهي  ] در ايـن زنـدگاني    ] [كه كرتيـرم  [يزدان مرا   ] همانگونه كه شما  «
 گـان هـا و كرد     چنين ارزاني داشتيد آيا شوَد كه شما يزدان براي اين يشت          

ئي »اردا«] تا دانم كه  [بنمائيد  ام مرا جهان ديگر نيز        كه در اين جهان كرده    
 .2و درونديِ روان من آنجا چگونه بود

ها را در راه يـزدان شـكيب          و سختي ] يشت فراز بردم  [از آغاز   ] تا چون كه  [ .3
تـر    گمان  در كار جهان ديگر بهتر و بي      ] مردمان[نجا نيز باز از ديگر      يبودم، ا 
 .3شوم

[...] گمـاني     ا، او را نيـز بـي      ر] نامـه [خوانـَد ايـن     ] بينـَد و  [تا چـون او كـه        .4
 ».4بيفزايد

 : پس آنگاه كه به يزدان يشت كردم آنگاه اين نياز بردم .5
 5»!يزدان را شود، پس مرا راه نماييد به بهشت و دوزخ] شما[اگر «

 ـ[سان كه   انتا هم  .6 جـان  [كـه مردمـان     ] آنگـاه [ نمايان است كـه      6سك]در ن
 ـ ] 7همـزاد [است  » اَردا«] او كه ... دهند   و او كـه    [...] ه ديـدارش شـود      او ب

و او كه دروند است، همـزادش       ]. برَد[است همزادش او را به بهشت       » اَردا«

                                              
 .25، سرمشهد سطر 50-49سنگنپشتة نقش رستم سطرهاي . 1
 .27-26، سرمشهد 51-50 نقش رستم .2

 .27، سرمشهد 52نقش رستم . 3
 . 28، سرمشهد 53-52نقش رستم . 4
 .28، س م 53ن ر . 5
 .خت نسَكهادباشد و يا ) 30-28، بندهاي 19فرگرد  (ونديدادرود نسَك گفته شده يا  گمان مي. 6
ايم همان است كه اكنون از آن به دو فرشـتة مـأمور هـر آدمـي تعبيـر                  خوانده» همزاد«آنچه اينجا   . dēnدين  . 7
نويسند و  كه كردارهاي خوب و بد هر كس را مي) عتيد و رقيب: تلفظ عاميانه(» عتيب و رقيب«هاي  شود به نام   مي

 .ا به او بنمايانندآيند تا عمل او ر پس از مرگ به ديدار درگذشته مي
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 1او را به دوزخ رهنمون شود، ـ
درگذشتم [اكنون در اين زندگاني نمايان شود كه آيا چون          ] نيز[مرا  ] پس[ .7

آيـا  ] سپ []باشم[» اَردا«ديدار كند؟ و اگر     ] به آن شيوه  [من  ] همزاد] [مرا
 دروند باشـم آيـا      به بهشت رود نمايد، و اگر      كه   چون آن كس  ] من[همزاد  

 2او نمايد كه به دوزخ رود؟] چون[
در ] اكنـون ] [ايـن ديـن مزديِسـنان كـه     [ و   كردگانها و     يشت) تا اگر اين  ( .8

پس از مرگ رستگاري دهـد مـرا، آن را پـي    ] آن چيزهاي[زندگاني كنم و   
ها شاد و استوار      و ديگر سرزمين   4در پارس و سيستان    3بگيرم و بسيار مغان   

 .5شوند
 يزدان فراز بردم، چونان كه در اين نپشته نيز هست،           ها به   و چون اين يشت    .9

آيـين  «خـويش   شاپور شاهنشاه براي اردائي نزد يـزدان و روان  ...] آنِ  [پس  
ه شما  آنچ] از هم اكنون  ] [پس[اگر اَردا باشم، اگر دروند      «: بستم» 6منتراي
 .7]گوييد فرمان برَم[يزدان 

 اكنون اَرداييِ پس از     ،هستم] اَردا[شما يزدان اگر من     «: و نيز دگر بار گفتم     .10
و اگـر   . مرگ را نشانم دهيد تا پس آنگاه بر اين فرمان شما بـر جـاي مـانم                

دروندم، پس هم اكنون شما يزدان درونديِ پس از مـرگ را نشـانم دهيـد،               

                                              
 .29، س م 54-53ن ر . 1

 .31-30، س م 55-54ن ر . 2

  .mgwمگو . 3
 skst’nسكستان . 4
 .31، س م 56-55ن ر . 5
ي هـا  آنچه كه اين دو واژه نمايندة آنند هنوز به درستي دانسته نيست و برگردان . dwyn mhlyدوين مهري . 6

شايد چيزي بـود كـه بـه        . 5 و ژينيو، ص   279-278صشِرو  ←شتر  براي آگاهي بي  . كنوني هيچ يك كافي نيستند    
 .اي از مي و بنگ ارداويراز را به جهان ديگر برده بود  خوردن آميزهارداويرافنامهدر . داد انسان حالتي شبيه مرگ مي

 .33-32، س م 57-56ن ر . 7
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 1»!يزدان ببينم، هماره بر خواست شما پايدار مانم] ز شماتا چون اين را ا[
 :2نشاندم چنين گفتند» آيين منتراي«در ) با خود( كه ها آنپس  .11
در [ كه بر اسـبي نـژاده سـوار اسـت و درفشـي               )ايزد بهرام؟ (شهرياري بينيم   «

 3».برگرفته است[...] و ] دست دارد
و . انگارة كرتير [...] و  . رين ز 4و آنجا مردي نمايان شود بر سريري با بزمي        « .12

 5».او[...] همراهي كه ايستاده 
و راهـي   . ايـم    كه پارساتر از او نديـده      6خاورانو اكنون زني نمايان شود از       « .13

 7»].است[روشن ] زند، آن راه بسيارر آن گام او د[كه 
، آن مرد را كه مانند انگارة كرتير است با سـر بـر سـر                ]آيد[و چون پيش    « .14

و آن زن و آن مـرد كـه ماننـد انگـارة             . خوشامد گويد [...] ها  ..] .و  [نهادن  
[...] آن زن   ...] او   [8راه روشن كرتير است دست يكديگر را گرفتند و در آن          

                                              
 .34-33، س م 58-57ن ر . 1
رتير شايد شاهد آنچه پس از اين آيد نبوده است، بلكه شايد به جاي او ديگرانـي در ايـن   نشاني از آنكه خود ك . 2

رسم بزرگان همواره بر اين بوده است كه كساني را براي تجربيات ذاتاً خطرناك . سفر به جهان ديگر شركت داشتند
ا بر عهـده داشـتند تـا مسـموم     ناصرالدين شاه قاجار كه وظيفة چشيدن غذاهاي او ر » همكاران«نامزد كنند؛ مانند    

هاي او را در حالت خلسه        شايد هم او كه به حال خلسه فرو رفته بود كساني را بر خود گماشته بود تا گفته                 . نباشند
 .يا سكرات مرگ به ياد بسپارند و يادداشت كنند

 .34، س م 59-58ن ر . 3

  .bzmyبزمي . 4
 .35، س م 59ن ر . 5

درسـت  . در پارسـي دري اسـت  » ر«برابر » ل«رسي ميانه در بسياري از مواقع حرف    در پا  . hwl’s’nخراسان  . 6
 .اي نيز هنوز برقرار است هايي مانند ژاپني و كره همين برابري در زبان

 .36-35، س م 60-59ن ر . 7
ح  يـا صـب  منطقـة البروجـي  كه يافتة من اين است كه اين راه روشني بايد همان نـور   l’sy lwšnyراه روشني . 8

 نردبـان آسـمان   براي آگاهي بيشتر در اين باره كتـاب مـرا بـا نـام               . شود  كاذب باشد كه بامدادان در شرق ديده مي       
  .اي يافته بود سابقه در دورة كريتر اين نور، درخشش بي. بخوانيد
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 1».آن راه بسيار روشن استو . زند  خاوران گام به سوي
ــر آن « .15 ــد، شــهرياري  و آن زن ] كرتيــر[انگــارة ]  مــرد،راه كــه آن[و ب رون

و ترازويـي   . شـود ر سريري با بزمي زرين پديـدار         ب )د رشن؟ ايز (سپيدپوش
 2».گيرند] سنگيني را اندازه[به آن ] آن كه[پيش رو دارد مانند 

آن شـهريار   ] در پـس  [رة كرتير اسـت     پس آن زن و آن مرد كه چون انگا        « .16
 3»[...].ايستند و 

 :و همراهان چنين گويند .17
...] و  [ريار بگذرند و پيش روند      آن مرد، انگارة كرتير، و آن زن از برابر شه         «

 4».و سوي خاوران رهسپار شوند
] سـپيدپوش [پـس شـهريار     . روندپيش  ] بسيار روشن [ن بر آن راه     و ايشا « .18

پـس  ]. شود  پديدار  [ر سريري با بزمي زرين       ب )جم، يمه، جمشيد؟  (ديگري  
  6».نمايدو او پارساتر از آن نخستين . د را در دست دار5او تاريكي دوزخ

 :چنين گفتند] ، ايشان...ديدند كه [ چون آن همراهان پس .19
. بن نـدارد  ] چاهي ژرف و تاريك كه    [تاريكي دوزخ سهمگين نمايد، چون      «

 7».چلپاسگان و ديگر خرفستران] و... كژدمان و [پس پر است از ماران و 
                                              

 .37-36، س م 61-60ن ر . 1
 .38-37، س م 61ن ر . 2

 .38، س م 62ن ر . 3

 .39-38، س م 63-62ن ر . 4

تاريكي دوزخ چنان چگـال و متـراكم توصـيف    ) ،41 ص ،عفيفي (ارداويرافنامهدر  . cydyn) ؟(تاريكي دوزخ  . 5
 «معتقدم معادلي كه اينجا ارائه دادم به راحتي معمـاي لاينحلـي را كـه                . »به دست فراز شايد گرفتن    «شود كه     مي
ننيز در   . كند  در تعبير و تفسير آن گرفتار شدند حل مي        » ژينيو«و  » شِروهـِش   بآمـده  ) 122گـزارش بهـار ص       (د
كـه در اينجـا     » دوزخ را گويد كه تاريكي آن را به دست شايد گرفتن و گنـد آن را بـه كـارد شـايد بريـدن                       «: است

هاي پورپيرار دربارة دين كرتير و پيوند آن بـا            همگي اين نكات پاسخگوي شبهه    . است» توان  مي«به معني   » شايد«
 .اي كاغذي پهلوي استه دين وصف شدة متن

 .39، س م 63ن ر . 6

 .40-39، س م 64-63ن ر . 7
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آنگاه كه بزرگي و پيكر     نشسته بودند،   » آيين منتراي «و آن همراهان كه به       .20
:] گفت... اما  . خواهند كه گامي فراتر نروند    [هراسند و     بينند بسيار     دوزخ را   

پس آنچه  ]. گذرد[چاه  ] آن[بر  ] مگر از پلي كه   [شما را راهي دگر نيست      «
 1»!بينيد گواهي دهيد 
 :پس ايشان چنين گفتند .21

بـه  [نگارة كرتيـر،  و آن زن و آن مرد، ا      ]. گذرد[بر آن چاه، تيغي چون پل       «
[...] پـس آن پـل      . ده اسـت  ايسـتا ] ئـي [... و آنجا   ]. روند [پيش  ] سوي پل 

آن مرد،  پس آن زن . تا آنكه پهنايش از درازاي آن فزوني گيرد. شود تر  پهن
 2[...].ايستند ] انگارة كرتير،[

 : پس ايشان چنين گفتند .22
] يـم [ديـد ]  كه نخست  ها  آنپارساتر از   [دگر شهرياري سپيدپوش، پارسا،     «

از [رسـد و      پس به پل    . آيد تا به پل رسد       ديگر سو پيش     شود كه از    پديدار  
س آن  پ ـ. گيـرد ارة كرتيـر را     دست آن زن و آن مـرد، انگ ـ       ] كند و   آن گذر   
س پ ـ. گيـرد   را   ، انگارة كرتيـر   ]آن مرد ... و  . [رود  بر پل پيش    ] و[... شهريار  

ن از   و آن ز   ، انگـارة كرتيـر    ]آن مرد ... و. [رود  بر پل پيش    ] و[... آن شهريار   
رسـند و رو بـه خـاوران          پس ايشـان بـه سـوي ديگـر پـل            . شوند پي روان   

 3»].روند [
پديـدار گشـت در     [...]  پديدار گشـت     كاخيپس  . چهره  پارسا و خوش  [...]  .23

و آن زن در پس     ] رود  [ة كرتير   و آن شهريار در پيش آن مرد، انگار       . آسمان
 4»...].انگارة كرتير [مرد، 

 ». رفتندكاخن آن ايشان به درو[...] دست  .24

                                              
 .41-40، س م 65-64ن ر . 1

 .43-41، س م 66-65ن ر . 2

 .44-43، س م 68-66ن ر . 3

 .45، س م 68ن ر . 4
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تــر از ايــن  مــا چيــزي پارســاتر و رخشــان«: پــس ايشــان چنــين گفتنــد
 1»].ايم نديده[

 سريري است با بزمـي  كاخو در برابر آن     . پس آن شهريار پيش رفت    [...] ...  .25
 2[...].آن مرد، انگارة كرتير [...] باز . زرين

سـت بـه بلنـدي      پس اكنون آن مرد، انگارة كرتير، و آن زن كه در برابر او            « .26
و آن مرد، انگـارة  [...]. زرين  ] بزمي[سريري با   [...] و بر آن فراز     . فراز شدند 

 3.آن زن پيش آمد و بر جايگه روشن بهرام نشست) و[...] (بر [...] كرتير 
شـماري انبـوه    [...]. [...] پس آن مرد، انگارة كرتير، نان و شراب برگرفـت           « .27

 4.ر آن را بر ايشان بخش كرد و دادپيش آمدند و آن مرد، انگارة كرتي
پس او انگشت خويش را به سوي مـرد،         [...]. و آن شهريار    [...]. [...] و آن   « .28

 5»[...].ايد ن[...] پس آن . انگارة كرتير، گرفت و لبخند زد
، همانگونه به مـن بهشـت و        6پس آنگونه كه از يزدان خواستم و نشان دادم         )35

 ، چهره نمودند، پس آنگاه كه يزدان،دوزخ و كردگان اردائي و دروندي
تـر و      وس خـوش پرسـتنده     نمردگان را اينگونه به من نمود، آنگاه به يـزدا          )36

 و  ها  تر شدم و به اين يشت       روان رادتر و راست    تر شدم و به خويش      گمان  خوش
 .تر شدم ان كه اندر شهر شود، وس وسِتاخگردك

] پادشاهان[=  و خداوندان    انو كس كه اين نامه بيند و باز پرسد، او به يزد            )37
 ها و كردگان و ديـن مزديسـن          روان، راد و راست شود و بر اين يشت         و خويش

                                              
 .47-46، س م 69ن ر . 1

 .48-47، س م 70ن ر . 2
 .اي باشد به آخر بهرام جايگاه روشن بهرام شايد ستاره. 49-48، س م 70-70ن ر . 3

 .50-49، س م 72-71ن ر . 4
 .52-51، س م 73-72ن ر . 5
. نبشـتة كرتيـر در نقـش رجـب دارد           از اينجا به بعد، متن سنگ نوشـتة سرمشـهد هماننـد كـاملي بـا سـنگ                 . 6

 .است) 99-98ص( اينجا بر مبناي كار ژينيو گذاري بندها از شماره
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 هـا  آنشـود و زان پـس بـه    ] تر گستاخ[= تر  كه اكنون به زندگاني كند وِستاخ     
نافرمان نشود، چه به راستي داند كـه بهشـت هسـت و دوزخ هسـت و كـسِ                   

و كـسِ   ] افكنده[= كار به دوزخ ابگنده       ه بز گر به بهشت فراز شود و كسِ        رفهك
 آبادي رسد و     و بر كرفه پيوسته رود به تنِ اسَتونديِ او خسروي        ] كه[گر    كرفه

 ، چنانكه من، كرديرستونديِ او اَردايي برسدبه روان ا
اين نامه را نيز زان روي نبشتم كه چه من، كردير، از آغاز تاكنون              . را رسيد  )38

مهـر  [= ادخشير آويشـتم    پندان وس آذران و مغان بر        شهرياران و خداو   آنِاز  
[= و ماديگـان    ] وقفنامـه [= هـا بـر پادخشـير         و نام خويش وس جـاي     ] كردم

از فرازتر زمان، پادخشير، ماديان يا سند يا هر         ] كه او [=نبشتم كو   ] ها  گزارش
 ـكرديـر مو  «اپورِ شاهنشـاه    ش ـكـه   رم  ي ـ بيند، او داند كه من آن كرد       نامه د و  بِ
ديـرِ  كر«م نام كرد و اُهرمزد شاهنشاه و ورهران شاهنشـاهِ شـاپورگان             »دبِهير

كرديـرِ بخـت روان   «رهرانگـان  م نام كرد و ورهران شاهنشاه و»اُهرمزد ـ موبد 
 .نام كرد مرا» ورهرانِ اُهرمزد ـ موبد

 

 منابع
 ، تهران،2اپرضا تجدد، چ  . ، ترجمة م  الفهرستابن نديم، ابوالفرج محمد ابن اسحاق،       

 .ش1346چاپخانة بانك بازرگاني ايران، 
 .ش1375، تهران، فكر روز، اسطوره آفرينش در آيين مانيپور، ابوالقاسم،  اسماعيل

ن، فرهنـگ سـومكا،     ازاده، تهـر    منشـي . ، ترجمـة د   گيـل گمـش   بوركهارت، گئورگ،   
 .ش1333

، ترجمــة همــايون )جلــد دوم تــاريخ كــيش زرتشــت(هخامنشــيان بــويس، مــري، 
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 ). چاپزير (1377ترجمة حسين عليزادة غريب، 

 .ش1307، بمبئي، فروردين )جلد2(ها  يشتپورداود، ابراهيم، 
 .ش1354، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 3اپ، چ)سرودهاي زرتشت(گاثاها ، همو
 .خ2536، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 2، چهاي گاثاها يادداشت، همو
 .ش1380، تهران، اساطير، )بخشي از كتاب اوستا(خُرده اوستا ، همو

 .ش1378، تهران، سخن، 3اپ، چتاريخ ادبيات ايران پيش از اسلامتفضلي، احمد، 
 .ش1369، گزارنده مهرداد بهار، تهران، توس، بن دهِشدادگي، فرنبغ، 

 .ش1367، تهران، مرواريد،  ودا ريگجلالي نائيني، محمدرضا، 
ن تـابوتي در    نگاهي بـه تـدفي    چايچي اميرخيز، احمد؛ سعيدي هرسيني، حميدرضا،       

 .ش1381، تهران، سميرا، فروردين ايران باستان
، دومـين همـايش     هـاي نجـومي در دعاهـاي زرتشـتي          اشـاره زاده، همـايون،      صنعتي

سـخنراني  (، جلسة بعد از ظهر      1377 خرداد   19شنبه    للي تاريخ علم در ايران، سه     الم  بين
 ).چاپ نشده

، تهـران،   2اپ، چ ـ )يـين مزديسـني    آ  بهشت و دوزخ در    (فنامهارداويراعفيفي، رحيم،   
 .ش1372توس، 

 1376 نردبان آسـمان،  :19پيوست : نجوم ايرانمدخل تاريخ   عليزاده غريب، حسين،    
 ).زير چاپ(

 ).متن چاپ نشده(، 1376، هشمار نجوم ايرانگا، همو
، آسمان شب،   البروجي منطقةترين سند ايراني از مشاهدة پديدة نور          كشف كهن ،  همو

 .11، ص1965 شهمشهري، 1378ان  آب6شنبه  پنج
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 .ش1377بهار
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